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ريادداشت سردبي   

نخستين مطلب اين شماره به متن کامل گزارش سياسي کميته مرکزي حزب و کميته مرکزي کومه له 

کليات اين . به کنگره دهم حزب کمونيست ايران و کنگره چهاردهم کومه له اختصاص يافته است

با توجه به اينکه کنگره . ود به تصويب این کنگره ها رسيده اندگزارش ها هر کدام در جاي خ

چهاردهم کومه له به فاصله يک روز بعد از کنگره دهم حزب برگزار شد و به لحاظ موازين تشکيلاتي 

نمايندگان کنگره کومه له مي توانستند در کنگره حزب هم شرکت نمايند، کميته مرکزي کومه له براي 

کاري  ضمن تأکيد بر مفاد گزارش کميته مرکزي حزب به کنگره در مورد اوضاع جلوگيري از دوباره 

سياسي و موقعيت جنبش هاي اجتماعي، در گزارش خود عمدتا به مسائل خاص فعاليت کومه له در 

  . کردستان پرداخته است

در گزارش کميته مرکزي حزب به کنگره ژرفا و گستردگي بحران سرمايه داري در دوره کنوني  

در . بعنوان يکي از مهمترين تحولات جهاني از نگاهي مارکسيستي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

اين بخش ضمن ريشه يابي اين بحران، برشمردن تناقضات ذاتي نظام سرمايه داري و اجتناب ناپذيري 

تکشان جامعه اين بحران ها بر پيامد و تأثيرات مخرب آن بر کار و زندگي طبقه کارگر و اکثريت زحم

تأکيد شده و گسترش مبارزه و  اعتصابات توده اي طبقه کار گر و رشد زمينه هاي عيني و ذهني پيشروي 

  . جنبش سوسياليستي در اين دوره را نتيجه ناگزير آن دانسته است

گزارش سياسي در بحث حول اوضاع سياسي ايران بطور مفصل به ارزيابي رويدادهاي بعد از کودتاي 

اتي و بويژه خيزش توده اي مردم  و اثرات دراز مدت آن بر فضاي سياسي و روندهاي جاري در انتخاب

گزارش با اتکا به يک ارزيابي عيني از موقعيت دو طبقه اصلي جامعه و  .جامعه ايران  پرداخته است

ت و تاکتيک شرايط مبارزه طبقاتي در ايران و جايگاه و نقش اقشار بينابيني در اين اوضاع، مباني سياس

  .هاي حزب کمونيست ايران در قبال شرايط کنوني را بروشني بر شمرده است
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در اين گزارش موقعيت جنبش کارگري و همچنين جنبش زنان و جنبش دانشجويي به دليل نقشي که 

هر کدام به نوبه خود در سير تحولات سياسي و اجتماعي دارند و هم به دليل جايگاهي که اين جنبش ها 

در . حقق استراتژي سياسي حزب کمونيست ايران از آن برخوردارند مورد بررسي قرار گرفته انددر ت

اين مباحث موقعيت جنبش کارگري عمدتا از زاويه مهمترين و گرهي ترين معضل و مانعي  که سر راه 

  .تشکل يابي کارگران قرار دارد مورد ارزيابي قرار گرفت وپيشروي جنبش کارگري 

ر ادامه بحث حول گزارش سياسي بر ضرورت تلاش براي شکل دادن به يک قطب کنگره حزب د

و بار ديگر بر مباني سياست حزب در زمينه همکاري و اتحاد عمل . سياسي چپ و راديکال تاکيد کرد

  .با نيروهاي چپ و راديکال تأکيد نمود، که بخشي از گزارش هم به همين مسئله اختصاص دارد

رکزي کومه له به کنگره چهاردهم در پرتو ارزيابي کنگره دهم حزب از گزارش سياسي کميته م

اوضاع سياسي ايران به تبيين اوضاع سياسي کردستان و مسائل خاص مربوط به فعاليت کومه له در 

اين گزارش ضمن اشاره به گسترش نفرت و انزجار عمومي مردم کردستان از ادامه . کردستان پرداخت

سلامي، بر ضرورت به ميدان آوردن يکپارچه مردم کردستان عليه سياست حاکميت رژيم جمهوري ا

هاي رژيم، و انسجام دادن به حرکت سوسياليستي در روند اين تلاش ها و بر متن پيشروي جنبش 

  .کارگري و ديگر جنبش هاي پيشرو اجتماعي  تأکيد نموده است

يانات مختلف ناسيوناليست  کردستان در بخشي ديگر از اين گزارش دفاع و دنباله روي احزاب و جر

از اصلاح طلبان حکومتي، همنوايي با ليبرال ها  و بي ثمري سياست آنها  بر متن بي افقي و بن بست 

گزارش تاکيد داشت که آنچه جريانات ناسيوناليست . استراتژيک آنها مورد بررسي قرار گرفته است

ستمگري ملي بلکه داشتن سهمي در حاکميت محلي  بدنبالش هستند نه حل مسئله کرد و خاتمه دادن به

گزارش سياسي کميته مرکزي عدم پاسخ مردم کردستان به فراخوان هاي . در جوار دولت مرکزي است

اين نيروها براي پشتيباني از اصلاح طلبان حکومتي را نشانه آگاهي سياسي مردم کردستان و نفوذ 

  .ردسياست راديکال در جامعه کردستان ارزيابي ک
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ارديبهشت ماه سال جاري بعنوان يکي از دستاوردهاي ارزنده جنبش  23اعتصاب عمومي ارزيابي از 

انقلابي کردستان و کومه له و بر شمردن درسهاي آن يکي ديگر از محورهاي گزارش سياسي به کنگره 

خود نشان  همبستگي مبارزاتي و هماهنگي با شکوهي که مردم کردستان در اين روز از. کومه له بود

دادند تجلي اوج نفرت و انزجار مردم از رژيم و به مثابه يک رفراندوم بر عليه کليت رژيم جمهوري 

  .اسلامي بود

در اين گزارش بار ديگر مباني سياست و جهت گيري هاي کومه له در قبال تنظيم مناسبات و همکاري 

خر گزارش کميته مرکزي کومه له در بخش آ .با احزاب سياسي در کردستان مورد تأکيد قرار گرفت

به کنگره ضمن تاکيد مجدد بر جايگاه مبارزه مسلحانه در استراتژي سوسياليستي کومه له در جنبش 

کردستان، از حقانيت مردم کردستان در دست بردن به اسلحه عليه رژيمي که براي سرکوب ابتدائي 

. ام، متوسل ميشود قاطعانه دفاع شده استترين حقوق و آزادي آنها به اسلحه و زندان و شکنجه و اعد

در اين بخش همچنين ياوه گويي هاي جريانات ليبرالي که اقدام مردم کردستان و نيروهاي سياسي آنرا 

در سازماندهي مقاومت مسلحانه در برابر تهاجم دولت مرکزي در گذشته، زيانبار ارزيابي ميکنند، مردود 

  .اعلام شده است

، عنوان مطلب بعدي نشريه و متن پياده شده مصاحبه اي "قطب سياسي چپ ضرورت شکل دان به "

از آنجا که سئوالات . است که قبلا با برنامه حزب و فعالين از شبکه تلويزيون کومه له انجام گرفته است

اين مصاحبه اساسا از جانب فعالين و دوستداران حزب در داخل ايران با کميته تشکيلات شهرها در ميان 

  .شته شده بود، درج آن در نشريه مفيد تشخيص داده شدگذا

عنوان دارد که در نقد مواضع مرتضي محيط در پيروي " اپورتونيسم ِ  هزاره ي سوم"  مطلب آخر نشريه

با توجه به اينکه بخشي از چپ هاي سابق گاها با تغذيه از . از اصلاح طلبان حکومتي نوشته شده است

روي خود از اصلاح طلبان حکومتي را توجيه مي کنند، نقد و افشاي اين ديدگاه  دنباله" تئوري ها"اين نوع 

  .ها و استنتاجات عملي اي که از آن مي شود  هنوز ارزش خود را از دست نداده است
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  گزارش کميته مرکزی حزب کمونيست ايران به 
  کنگره دهم حزب

 )2010ژوئيه ( 1389تيرماه 
  

  

  ضاع جهانینگاهي به يک تحول مهم در او

بيش از دو سال است که جهان سرمايه داري در دام يک بحران اقتصادي عميق و گسترده گرفتار 

اين بحران که دو سال پيش نخستين نشانه هاي آن در بحران وام مسکن در ايالات متحده . شده است

به سرعت  کشور به ورشکستگي کشاند،آمريکا بروز کرد و چندين بانک و موسسه بيمه را در اين 

دولت آمريکا و به دنبال آن . مرزهاي آمريکا را درنورديد و به سرتاسر جهان سرمايه داري سرايت کرد

ديگر دولتهاي پيشرفته سرمايه داري چند هزار ميليارد دلار از ثروتهاي عمومي را به مؤسسات و مراکز 

توانست اين تلاشها اگرچه . کنندمالي در حال ورشکستگي تزريق کردند تا بلکه بتوانند بحران را مهار 

. بعضي از مراکز مالي را از ورشکستگي کامل نجات دهد، اما نتوانست جلوي گسترش بحران را سد کند

زيرا آشفتگي در مراکز مالي و بازارهاي بورس . چنين معجزه اي در واقع نمي توانست صورت بگيرد

قعي در مراکز توليدي و صنعتي قبل از آن عرصه هاي مجازي بروز بحران بودند، درحاليکه بحران وا

انبوه کالاهاي توليد شده فروش نرفته و انباشته . اتفاق افتاده بود و در عرصه هاي مالي آشکار شده بود

شده در انبارها، انبوه ساختمانهاي مسکوني بنا شده که مردم قدرت خريد آنرا نداشتند، عرصه هاي 

وجود بحران در مراکز توليدي و  بهران و دولتها با اندکي تاخير سرمايه دا. واقعي وجود بحران بودند

  .عتراف کردنداصنعتي 

طي صد سال گذشته جهان سرمايه داري . ساکن نبود بهاما بحران اخير سرمايه داري رويدادي ابتدا 

و فقر ساله مداوما دچار بحران شده و هر بار بحرانها را به قيمت تحميل سيه روزي  15تا  10در فواصل 



ì†@@@@@@@@@ãí�@òŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbï�í�@ñí�i�â@  3                                                    1389 @
 

 

7 

 

. و فلاکت بيشتر به اکثريت ساکنين کره زمين از سر گذرانده است و به انتظار بحران بعدي نشسته است

بروز  1929بنا به اعتراف کارشناسان بورژوازي بحران جاري سرمايه داري پس از بحراني که در سال 

داري به شمار مي يافت و زمينه ساز جنگ جهاني دوم شد، شديدترين بحران اقتصادي عصر سرمايه 

و جنگ و فجايعي که به بار آورد سر انجام پس از خاتمه  جنگ ويرانگر جهاني  1929بحران سال . رود

در اين دوره الگوي اقتصادي دولت هاي رفاه بر .  دوم راه را براي يک دوره رونق مجدد هموار نمود

کينز دخالت دولت در اقتصاد . بودپايه گذاري شده " جان کينز"اساس ديدگاه هاي اقتصاددان انگليسي 

 دولتها را راه نجات از بحرانهاي دوره ای سرمايه داري ميدانست و طي چند دهه پس از جنگ جهاني دوم

، اما در برابر تناقضات دروني اين ندتسلط خود را بر اقتصاد كشورهاي پيشرفته سرمايه داري حفظ كرد

ه هفتاد به بن بست رسيد و بار ديگر نظام سرمايه داري را نظام تاب نياورد، الگوي دولتهاي رفاه در ده

  .ودر اوايل دهه هشتاد  جاي خود را به نئوليبراليزم داد. در بحراني ديگر فرو برد

قرن بيستم روي  70وقوع نخستين بحران بزرگ اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم که در نيمه دهه 

و زمينه را براي مطرح شدن سياستهاي اقتصادي  داد به دوره طولاني رونق پس ازجنگ خاتمه داد

در " رونالد ريگان"در انگلستان و " مارگارت تاچر" 80در سالهاي دهه . نئوليبراليستي آماده ساخت

  .آمريکا اجراي برنامه بازار آزاد را بر اساس الگوهاي نئوليبرالي آغاز نمودند

نظريه هاي جان كينز و سياست اقتصادي نئوليبراليزم كه به دنبال بن بست سياستهاي متكي بر 

ديدگاه . نزديك به سه دهه بر اقتصاد سرمايه داري جهان مسلط بود برايدولتهاي رفاه متولد شد، 

مي سپارد و طرفدار دخالت حداقل " به دستهاي نامرئي بازار"نئوليبراليستي مقدرات نظام سرمايه داري را 

وي و سقوط بلوك شرق  به نظريه پردازاني چون فوكوياما كه فروپاشي اتحاد شور. دولت در اقتصاد است

سرمايه داري را پايان تاريخ و نئوليبراليسم را شكل نهايي سرمايه داري كه داراي مكانيزمهاي اصلاح از 

  . ميدان ابراز وجود داد مي دانستند،درون است 

اساسا حاصل مبارزات بي نئوليبرالي چند دهه پيشرفت اجتماعي که  يتحت حاکميت سيستم اقتصاد

اقتصاد نئوليبرالي نه تنها موقعيت اجتماعي طبقات و اقشار . وقفه طبقه کارگر بود به عقب رانده شد

. فرودست جامعه را بهبود نه بخشيد بلکه روز به روز آنان را در فقر و سيه روزي  بيشترغوطه ور نمود
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هاي اقتصادي نئوليبرالي کوبيد و بار ديگر دولتها بحران اقتصادي اخير آخرين ميخ ها را بر تابوت سياست

  . را ناچار نمود که به ياري  نظام سرمايه داري بشتابند

فوکوياما و امثال او به تجديد نظر در ديدگاههاي خود پرداختند و يكبار ديگر از لزوم كنترل دولت بر 

به حساب مي آمد و به " کفر" کياگرتا آن هنگام هر گونه دخالت دولت در اقتصاد . بازار سخن گفتند

عنوان سياستي سوسياليستي تلقي مي شد در دوره بحراني جديد بعنوان يک راه حل نجات بخش 

  .نگريسته مي شد

هزاران واحد . بحران به سرعت دامنگير ميلياردها انسان در اقصي نقاط جهان گرديد اينعوارض 

سطح زندگي کارگران و . ار بيکاران افزوده شدنددهها ميليون بيکار ديگر بر شم. توليدي تعطيل شدند

کارخانجات . دهها ميليون انسان بر شمار گرسنگان جهان افزوده شدند. اکثريت مردم پايين تر آمد

ومراکز توليدي که مي توانستند نيازهاي انسان امروز را برآورده کنند زير بارتناقضات نظام سرمايه داري 

در حالي که انبارها انباشته از کالاهاي فروش نرفته بودند، . ز ماندنديکي پس از ديگري از توليد با

شمار بيکاران در اروپا در نتيجه . انسانها از بهرمند شدن از حاصل رنج و کار خود محروم گريده بودند

کارگر  5در اسپانيا که بدترين وضعيت بيکاري را دارد از هر . ميليون و نيم گذشت يازدهبحران از مرز 

 400در هندوستان شمار بيکاران از . درصد رسيد 20نفر در اثر بحران بيکار شدند و نرخ بيکاري به  1

  ...ميليون نفر تنها در طول نخستين سال بحران بيکار شدند و 8ميليون نفر گذشت، در آمريکا 

 اما روشن است که عوارض مخرب اين بحران به يکسان بين آحاد مردم سرشکن نمي شود و همگان

اين بحران از طريق گسترش بيکاري، کاهش دستمزدها و کاهش . به يکسان از آن آسيب نمي بينند

  .خدمات عمومي دولتي اساسا بر دوش طبقه کارگر و اقشار کم درآمد سنگيني مي کند

سياست دولتها براي مقابله با بحران، کاهش کسر بودجه از طريق صرفه جوئي و کم کردن از هزينه 

بار بحران بر دوش اکثريت مردم استثمار انداختن اما اين صرفه جوئي در واقع بمعناي . ستهاي دولت ا

از همان روزهاي علني شدن بحران اقتصادي جهاني روشن بود که نظام سرمايه . شده و محروم است

 داري بحران اقتصادي اين دوره خود را بدون تکانهاي شديد در صفوف سياسي بورژوازي و بدون بازتاب

هم اکنون در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي سرمايه . هاي گسترده اجتماعي نمي تواند از سر بگذراند

بحران اقتصادي . داري جهان اين بحران به صورت آتشي زير خاکستر هرآن امکان شعله ور شدن دارد
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م منجر شده در بسياري از کشورهاي سرمايه داري پيشرفته به رويارويي سياسي جناحهاي مختلف حاک

است و طي آن حکومت ها در چهارچوب رقابتهاي پارلماني از جناحي به جناحي ديگر منتقل گرديده 

  . اند

در بسياري از کشورهاي پيشرفته مقاومت کارگران و اقشار تهيدست جامعه در برابر اين تعرض 

ز جمله کشورهائي هستند يونان، اسپانيا، پرتقال، فرانسه  ا. آشکار به سطع معيشت شان آغاز شده است

  .که کارگران و کارمندان دولتي براي مقابله با سياست صرفه جوئي دولتها به ميدان آمده اند

  

 دلايل وقوع بحران در اقتصاد سرمايه داری از ديدگاه مارکس

معتبرترين و مستدلترين تبيين علمي از بحرانهاي اقتصادي در جهان سرمايه داري را در تجزيه و 

بر طبق اين يافته ها سرمايه داري نظامي است   .هاي ماركس از نظام سرمايه داري مي توان يافتتحليل 

اما هر کالايي همزمان داراي دو ارزش جداگانه است، . که در آن نيروي کار به کالا تبديل مي شود

ارزش . دسودجويي سرمايه دار بر اساس ارزش مبادله کالاها بنا مي شو. ارزش مصرف و ارزش مبادله

. مبادله کالا بوسيله ميانگين ساعت کار اجتماعي لازمي تعيين مي شود که صرف توليد کالا شده است

سرمايه ثابت، (بعنوان مثال سرمايه دار پولي را جهت تاسيس يک واحد توليدي خود به کار مي اندازد 

کار ). سرمايه متغير( کند وپولي را هم صرف خريد نيروي کار کارگر مي ...) ماشين آلات و تجهيزات و

کارگر در مقايسه با کالاهاي ديگر خصوصيت ويژه اي دارد و آن اين است  که وقتي در محيط کاراز 

جانب سرمايه داربا واسطه ماشين آلات و ابزارها و غيره مصرف مي شود ارزش جديدي بيش از آنچه 

کردن نگهدارد خلق مي کند و اين ارزش در لازم است او و خانواده اش را زنده و سرپا و توانا براي کار

  . بازار از طريق قيمت فروش آن بصورت پول ظاهر مي گردد

به اين ترتيب نقطه شروع در اين پروسه پول سرمايه دار و نقطه مياني کالاي توليد شده و نقطه نهائي 

ه التفاوت هزينه ماب. پول جديدي است که در نتيجه فروش کالا در بازار  بدست سرمايه دار مي رسد

پولي که صرف خريد نيروي کار و صرف مواد اوليه، استهلاک و مدرن سازي، تحقيق و نوآوري و ( توليد 

و قيمت نهائي کالا، سودي است که نصيب سرمايه دار مي ) امور اداري و ماليات دولت و غيره مي شود
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زيرا ارزش مبادله کالاهائي . دسود حاصل آن ارزش اضافي است که از کار کارگر حاصل مي شو.  شود

که بصورت سرمايه ثابت هم انباشته شده اند نيز ناشي از ميانگين کار ساعت کار اجتماعي لازمي بوده 

نرخ سود نسبت ارزش اضافي .  است که در جاي ديگري در گذشته روي آن صورت گرفته است

 .است )ثابت و متغير( استخراج شده به کل سرمايه گذاري سرمايه دار 

اما سرمايه دار در بازار با رقابت روبرو است و چون نمي خواهد در اين ميدان رقابت شکست بخورد  

از اينرو ناچار است که . بايستي مدام بکوشد کالايش را ارزانتر، بيشتر و يا با کفيت بهتري توليد کند

به دست آمده را بازهم به مدام کارخانه اش را نوسازي کند، تکنولوژي جديد تري بکار بگيرد، پول 

سرمايه تبديل کند و بدين معني نيروهاي مولده را توسعه دهد، همزمان سعي کند که به کمک 

تکنولوژي جديد بارآوري کار را بالا ببرد و حتي المقدور بهاي کمتري براي خريد نيروي کار پرداخت 

خت مزد کمتر به کارگران و ديگر البته يک تناقض ديگر در همين جا خود را نشان مي دهد پردا. کند

حقوق بگيرانش موجب ميشود که قدرت خريد آنها پائين بيايد و در نتيجه خود موجب فروش نرفتن 

 .کالاها و رکود خواهد شد و به يکي از عوامل بحران زا تبديل مي شود

ه وري کار حجم اما بهر حال نوسازي و نوآوري پرهزينه است و سرمايه دار براي بالا بردن ميزان بهر

در حاليکه بطور نسبي حجم سرمايه متغير را که مولد ارزش اضافي و  مي بردسرمايه ثابت خود را بالا 

سود است پائين آورده است، که در اين صورت سود حاصله به نسبت کل سرمايه گرايش به نزول پيدا 

بارآوري کار، پيشرفتهاي اين گرايش يک ميل دروني سرمايه است اما در مقاطع بالارفتن . ميکند

تکنولوژيک سريع در عرصه اي  که از طريق انقلاب هاي تکنولوژيک و بالا رفتن بهره وري در توليد 

 . کالاهاي سرمايه اي، ارزش اين کالاها کاهش يابد ميتواند موجب توقف روند آن گردد

ر چندان باز نيست زيرا اما در زمينه پرداختن بهاي کمتري براي خريد نيروي کار  دست سرمايه دا

اولا نمي تواند کمتر از حداقلي به کارگر بدهد که نتواند خود و خانواده اش را سرپا نگهدارد و  توان 

بعلاوه کارگران مدام براي افزايش دستمزد و کم کردن ساعت کار مبارزه مي . کارکردن نداشته باشد

به ناچار بايد به کسب پول . ي روبرو استکنند و سرمايه دار در اين زمينه با محدوديت هاي زياد

کمتري رضايت بدهد و از سودي که کسب کرده است قسمتي را صرف گسترش واحد توليدي خود کند 

به اين ترتيب کارخانه مدام بزرگ تر مي شود و قدرت . و بقيه را در عرصه هاي ديگري به کار بياندازد
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باقي مي ماند  دست سرمايه داردر شکل پول  در  سرمايه خود را افزايش مي دهد، و مدام سودي که

 .کمتر مي شود

بازماندن در اين زمينه در حکم مرگ  بایستد،سرمايه نمي تواند از حرکت براي کسب سود باز  

زيرا نقطه عزيمت سرمايه دار نه تامين نيازهاي جامعه بلکه کسب سود است و چنانچه اين نياز . اوست

اما اين پروسه نه تنها در محدوده يک .  جودي خود را از دست مي دهدوي تأمين نشود ديگر علت و

سرمايه دار چون علت . سرمايه دار منفرد بلکه در مقياس کل سرمايه اجتماعي در جهان انجام مي گيرد

دروني اين پديده را نمي شناسد با دست پاچگي از عرصه ای به عرصه ديگر و از بازاري به بازار ديگري 

گاهي . رد و در نتيجه سرگرداني وي در اين زمينه هرج و مرجي در بازار بوجود مي آيدروي مي آو

کالاهای فروش نرفته در انبارها تلنبار مي شوند  و سرمايه دار ناچار مي شود  واحد توليدي خود را 

مت ها از پس از مدتي اضافه توليد  به کمبود منجر مي شود، قي. تعطيل کند و يا آهنگ توليد را کند کند

 .نو بالا خواهند رفت و دوره رونق کار سرمايه دار آغاز مي شود

نياز سرمايه به کسب سود تعطيل بر دار . انگيزه سرمايه دار در فعاليت اقتصادي کسب سود است

همين واقعيت سرمايه . نيست اما کسب سود در مقايسه با انباشت روز افزون سرمايه رو به کاهش است

مي کند براي خنثي کردن اين پديده، مدام از عرصه اي به عرصه ديگر روي آورند و  داران را ناچار

مارکس اين . نيازهاي روزمره مردم در سراسر جهان را به بازيچه سودپرستي ذاتي خود تبديل کنند

گرايش نزولي نرخ سود را با منطق برايي که تناقضات اساسي نظام سرمايه داري را آشکار ميکند و علت 

در واقع گرايش نزولي نرخ سود هم عامل پيشرفت سرمايه داري . ود آنها را توضيح ميدهد اثبات نمودوج

 .و هم علت پايه اي وقوع بحرانهاي آن و هم سير محتوم نابودي آنرا ترسيم مي کند

اما سرمايه داران براي گسترش ابعاد سرمايه گذاري هاي خود راههاي مختلفي را ازجمله به   

يکي از اين راهها جلب . ي کشاندن رقبا از طريق روشهاي توطئه گرانه اقتصادي مي پيمايندورشکستگ

امروزه در اين زمينه .  سرمايه هاي سرگردان از طريق سيستمهاي بانکي و معاملات بازار بورس است

اي کار به جائي رسيده است که حتي نقدينه اي که صرف خريد مايحتاج روزانه ميشود از طريق کارته

بازار بورس با جذب اين پولها . اعتباري صورت ميگيرد و پول راکد مانده اي در دست و بال کسي نيست

از خرد تا کلان  آنرا در عرصه فعاليت اقتصادي  واقعي در صنايع و ساختمان و خدمات و بازرگاني و 
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يگر صاحبان آنها را به غيره به کار مي اندازد وبدين معني آنرا به سرمايه تبديل مي کند و از سوي د

باين ترتيب سرمايه . قمار کردن با همديگر در يک کازينوي جهاني بنام بورس بازي سرگرم مي کند

مالي و صنعتي از طريق اين بازارها و از طريق بانکها درهم ادغام ميشوند و بحران در پروسه توليد گاهي 

 .ي کندبصورت بحرانهاي مالي بانکها و بازار بورس بروز پيدا م

اما نهايتا نظام سرمايه داري براي رهايي از بحران هاي دوره اي خود چاره اي جز تشديد استثمار 

همين واقعيت صف طبقه . ندارد و بار بحران خود را بر دوش کارگران و اکثريت آحاد جامعه مي اندازد

و بارها مي تواند از دست  سرمايه داري بارها.  کارگر را در مقابل صف استثمارگران فشرده تر مي سازد

بحران هاي دوره اي جان سالم به در برد، اما در سر يکي از بزنگاه هاي بحران در اين يا آن کشور به 

 .دام خواهد افتاد و سرانجام شرآن از سر بشريت در سراسر جهان کم خواهد شد

  : مارکس مي گويد

کند و مانند توده بهمن،  ناپذير مدام رشد مي سرمايه در روند رشد خود، با ديناميسمي دروني و وقفه" 

تر شود، و وقتي  بلعد تا خود فربه دارد، يا آنها را مي شود و تمام موانع را از سر راه بر مي مدام بزرگتر مي

در نظام بعدي که بر سر راه بشريت قرار دارد، جامعه نه  "و ." بلعد ديگر مانعي نبود، سرانجام خود را مي

مبادله کالاها، بلکه بر اساس ارزش مصرف آنها سازمان مي يابد و بدين معني کل بر اساس ارزش 

در آن نظام نه سودجويي بلکه نياز انسانها به مصرف مبناي اقتصاد قرار . پروسه توليد دگرگون مي شود

 ."مي گيرد

  

  خاورميانه و عراق

ي جغرافياي سياسي، به دليل تداوم خاورميانه به دليل وجود ذخاير عظيم نفتي، به دليل موقعيت استثنائ

ستمگري دولت اسرائيل بر عليه مردم فلسطين، به دليل حضور نظامي وسيع آمريکا، به دليل  وجود يک 

وجود مناطق بحراني نظير . هنوز بحراني ترين منطقه جهان بشمار مي رود... حکومت اسلامي در ايران و

  . ه بر حساسيت اين منطقه بازهم افزوده استپاکستان و افغانستان در جوار منطقه خاورميان
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چند دهه پيش ناسيوناليزم عرب به مردم اين منطقه وعده داد که استقلال سياسي و اقتصادي 

کشورهايشان، عدالت اجتماعي را  بدنبال خواهد داشت، بر اين اساس براي مدتي تسلط سياسي خود را 

ا ناسيوناليزم عرب به بن بست رسيد و دولتها و ام. بر افکار عمومي مردم کشورهاي عربي حفظ کرد

ميلادي احزاب  60و  50در سالهاي دهه . احزاب آن به تدريج از مردم کشورهايشان بيگانه شدند

آنها . طرفدار اتحاد شوروي کوشيدند تا خلاء ناشي از انزواي ناسيوناليزم عرب را در اين جوامع پر کنند

چند سالي بر صحنه سياسي اين کشورها به عنوان . ار ناتوان ماندندهم به دلايل متعدد ازانجام اين ک

اما شکاف و تضاد ميان  . اپوزيسيون نيرومند ظاهر شدند و سپس به تدريج اين صحنه را ترک نمودند

اسلام سياسي ميانه رو و بدنبال آن اسلام سياسي تندرو به جلو . فقر و ثروت همچنان عميق وعميق تر شد

اما آنها نيز چه به مثابه . نقش اپوزيسيون اصلي را در کشورهاي مختلف برعهده گرفتند صحنه آمدند و

ايران، عراق، سودان و (و چه به مثابه نيروي در قدرت ...) القاعده، اخوان المسلمین و(اپوزيسيون 

هاي بحراني آنها در دوره . نتوانستند به نيازهاي واقعي مردم اين کشورها پاسخ بدهند... ) افغانستان و

در اين و آن کشور رشد کردند، اما هنگامي که گرد و غبار بحرانها فرو نشست پايگاه اجتماعي آنها نيز 

  .اکنون زمان آن فرا رسيده است که آنها نيز صحنه را خالي کنند. ضعيف تر گرديد

که مردم  کشور عراق که ارزيابي موقعيت سياسي کنوني آن منظور اين گزارش است طي سالهاي اخير

آن از دست ديکتاتوري خونين صدام و حزب بعث رهائي يافته است نه تنها نتوانسته است از ثمرات اين 

  .رهائي بهره مند شود بلکه همچنان در چنگال فقر و فلاکت و ناامني اسير است

ن نتايج انتخاباتي که در اسفند ماه گذشته در عراق برگزار گرديد و درصد بالايي از مردم در آ

مشارکت داشتند، نشان دهنده تعادل شکننده اي بود که مابين گروه هاي سياسي مختلف در عراق وجود 

طي سال هاي اخير پس از سقوط رژيم بعث، نيروهاي سياسي موجود در عراق از نفرت و تفرفه اي . دارد

ت موقعيت سياسي که در نتيجه خشونت هاي فرقه اي، عشيره اي و مذهبي به وجود آمده بود، براي تقوي

اين انتخابات قرار بود گروه ها و احزاب سياسي عراق را در مسير ديگري . خود بهره برداري مي کردند

قرار دهد، اما عرصه سياسي عراق کماکان به صورت ميدان تندروي و خشونت هاي داخلي و دخالت و 

اين خشونت ها و   ادامه. نده استرقابت قدرت هاي منطقه اي و جهاني با مصالح و مطامع متفاوت باقي ما
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اين دخالت ها، انتخابات و نتايج آن را عملا از محتوا خالي کرد و بار ديگر اصل توافق بر سر تقسيم  

 . قدرت را جايگزين معيار قرار دادن راي مردم نمود

بات نبود، با وجود اين، بن بست موجود در ماه هاي اخير تنها ناشي از عدم وجود نتيجه قطعي در انتخا

بلکه انعکاس تقابل مصالح و منافع مختلفي بود که در صحنه يا در پشت پرده در عراق حضور دارند و 

بحران تشکيل دولت اگر چه خود را در کشمکش بين گرايش ها و احزاب رسمي شرکت . عمل مي کنند

  .سياسي عراق نبودندکننده در انتخابات نشان مي داد، اما در واقع آنها تنها صحنه گردانان شطرنج 

در مورد نقش حکومت محلي کردستان در رابطه با  کشمکش بر سر قدرت بايد گفت شواهد نشان 

مي دهند که اين جناح پست هاي کليدي کمتري را در مقايسه با دوره گذشته در اختيار خواهد داشت و 

جناح که در ماههاي اخير هنوز هم هيچگونه تعهد رسمي و اعلام شده اي در مورد درخواست هاي  اين 

عنوان شده اند از طرف هيچ کدام از جناحها داده نشده و جاي آن را تعارفات بدون هزينه گرفته است 

که اين روزها به شيوه اي مشمئزکننده براي فريب افکار عمومي در رسانه هاي کردستاني و سراسري 

منطقه نفوذش در مقايسه با بقيه نقاط واقعيت اين است که حکومت محلي کردستان که . تکرار مي شود

عراق امن است و فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني معيني در آن جريان دارد، اشتياق زيادي براي توسعه 

منطقه نفوذ خود به مناطق کردنشين خارج از دايره کنوني نشان نمي دهد و در مقابل فشارهاي مستقيم و 

همين واقعيت است که مسئله ملي . ر اين زمينه مقاومتي نداردغير مستقيم آمريکا براي کوتاه آمدن د

  .کرد را درعراق به عنوان تدوام يک تبعيض و يک استخوان لاي زخم باقي مي گذارد

در متن اين کشمکش ها نيروهاي واقعي ديگري هم وجود دارند که بدون در نظر گرفتن نقش آنها  

اين نيروها عبارتند از دولت آمريکا، ارتش عراق، گروه  .توازن سياسي واقعي در عراق روشن نخواهد شد

هاي تروريستي که سازمان القاعده منسجم ترين آنها را تشکيل مي دهد و سرانجام نيروي مردم معترض 

  .به مثابه آتشي زير خاکستر

نفر دولت آمريکا که صدها ميليارد دلار در عراق هزينه کرده و در اين کشور بيش از چهار هزار : اول

قرباني و دهها هزار نفر زخمي و معلول جنگي داده، عملا يک پاي اصلي توافق بر سر تقسيم قدرت در 

سفارتخانه . آمريکا هنوز با بيش از پنجاه هزار سرباز عملا اين کشور را در اشغال خود دارد. عراق است

ديک به دو هزار پرسنل اداري آمريکا در عراق که با هزينه اي نزديک به يک ميليارد دلار بنا شده و نز
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اين سفارتخانه مرکز قدرت و . در آن به کار مشغول هستند، بزرگترين سفارتخانه آمريکا در جهان است

تصميم گيري هاي اساسي در عراق است و تقريبا هيچگونه توافق جدي و اساسي بدون اين که سرانجام 

به عنوان مثال سنگين شدن . جرا نخواهد رسيداز صافي مصالح آمريکا در اين مرکز بگذرد، به مرحله ا

کفه ترازوي قدرت به سمت جرياني که نوري مالکي در راس آن است، بدون رضايت دولت آمريکا 

  . امکان پذير نبود

دولت آمريکا به خوبي مي داند که نه گروه هاي سني و ناسيوناليست هاي عرب که به دور علاوي گرد 

ي نظير عربستان سعودي، مصر و اردن و غيره هيچکدام هر گلايه و آمده اند و نه دولت هاي عرب

نارضايتي هم از سياست دولت آمريکا داشته باشند، خواه ناخواه از جبهه آمريکا بيرون نخواهند رفت و 

آنچه که آمريکا به آن نياز دارد اين است که نگذارد جناح مقابل که به وسيله احزاب شيعه مذهب 

در خارج دايره نفوذش قرار بگيرد، تا از اين طريق گامي هم در جهت رام کردن نمايندگي مي شود 

به درازا کشيدن توافق کنوني تا . سرکشي هاي جمهوري اسلامي و راضي نگهداشتن آن برداشته باشد

آنجا که به دخالت هاي دولت آمريکا مربوط است اساسا به اين دليل بود که در عين حال گروه هاي 

ناح سني مذهب نيز در حاشيه قرار نگيرند و از اين طريق زمينه هاي فعاليت القاعده و گروه منتسب به ج

       .هاي مشابه آن محدودتر گردد

پا به پاي کم شدن شمار نيروهاي ارتش آمريکا در عراق کار بازسازي ارتش عراق و نيروهاي : دوم

ت که نيروهاي نظامي و امنيتي عراق را به دولت آمريکا در تلاش اس. امنيتي اين کشور نيز پيش مي رود

مراکز آموزش نظامي و دانشکده . دور از دايره نفوذ گروههاي مذهبي و فرقه اي و ملي بازسازي کند

هاي افسري تحت کنترل و نظارت ارتش آمريکا در سراسر عراق تشکيل شده اند و دست اندرکار 

يا " سحوه"راق نيروهاي مسلح عشايري موسوم به ارتش ع. تربيت کادر براي پيشبرد اين جريان هستند

شوراي بيداري را نيز تا حدود زيادي به کنترل خود در آورده است و عملا يکي از بازوان مسلح ارتش 

نيروهاي نظامي و امنيتي اين کشور عملا اين توان را کسب کرده اند تا چنانچه . عراق را تشکيل مي دهند

ن بست برسد با دست زدن به يک کودتاي نظامي که به طور غير پروسه سياسي تقسيم قدرت به ب

  .مستقيم مورد حمايت آمريکا هم باشد، آينده سياسي عراق را به شکل ديگري رقم بزنند
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طي سال هاي اخير پس از سقوط رژيم بعث، نيروهاي سياسي موجود در عراق از نفرت و تفرفه : سوم

ره اي و مذهبي به وجود آمده بود، براي تقويت موقعيت اي که در نتيجه خشونت هاي فرقه اي، عشي

سياسي خود بهره برداري کرده اند و امروز حتي بعضي از رهبران حکومتي عراق از نقش احزاب سياسي 

  .علني فعال در عراق در تقويت و تشويق جريانات مختلف مسلح و تروريستي در عراق سخن مي گويند

يت در عراق اساسا متشکل از جنگجويان خارجي بود اکنون در القاعده که در سال هاي اول فعال

اين روزها القاعده و شبکه اي از گروههاي وابسته به آن با . برگيرنده شمار زيادي از جوانان عراقي است

رقابت  بين جناحهاي . در اختيار داشتن پول هاي کلان دست اندرکار استخدام و جذب نيرو هستند

دستگاه هاي اطلاعاتي و . اي بار ديگر گسترش يابد خشونت هاي فرقه  ا زمينهسياسي باعث شده است ت

جاسوسي جمهوري اسلامي و ساير دولت هاي مرتجع منطقه هر کدام به نوبه خود تلاش مي کنند که بر 

روندهاي موجود در عراق تاثير بگذارند و شواهد بسياري وجود دارد که نشان مي دهد آنها در تقويت و 

بمب گذاريهاي هفته هاي اخير که . گروه هاي تروريستي و شبه نظامي در اين کشور دست دارندتسليح 

در آنها صدها نفر جان خود را از دست دادند نشان ميدهد که  فعاليت اين گروه ها در عراق افزايش 

  . يافته است

صادي خود به جان چهارم و سرانجام نيروي اعتراض مردمي که از جنگ و ناامني و شرايط دشوار اقت

طي سال هاي بعد از سقوط رژيم صدام، احزاب و جريانات سني مذهب و شيعه مذهب با دامن . آمده اند

زدن به اختلافات مذهبي و فرقه اي و کشتارهاي بيرحمانه اي که جان صدها هزار نفر را از هر دو طرف 

ود هم که شده پشت سر و در پناه گرفت، تلاش کردند تا مردم را ناچار سازند که براي حفظ امنيت خ

بقاي نفوذ اين احزاب و گروه ها اساسا متکي به . گروه هاي مسلح وابسته به اين جريانات قرار بگيرند

به علاوه اين گروه ها که هر کدام در بخشي از عراق عملا قدرت . اين نفرت پراکني و نياز به امنيت بود

مردم با اين . ره مناطق تحت نفوذ خود را به نمايش گذاشتندرا در دست داشتند، بدترين نمونه هاي ادا

اميد که شايد شرکت در انتخابات فرصتي باشد براي رهايي از اين وضعيت دهشتناکي که در آن گرفتار 

آمده اند، وسيعا در آن شرکت کردند و امروز مي بينند که صاحبان قدرت در عراق صندوق هاي راي را 

  .اه است بر سر تقسيم قدرت بين خود بر اساس توافق، مشغول چانه زني هستندم 8کنار گذاشته و مدت 
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اين نيروي مردمي عظيم و سرنوشت ساز گرچه امروز به طور وسيعي در صحنه مبارزه مستقيم براي 

تعيين تکليف با گروه هاي حاکم بر اين کشور حضور ندارد اما نيروي بالقوه نيرومندي است که به مثابه 

  .خاکستر هر آن امکان شعله ور شدن داردآتش زير 

   

  ايران اوضاع سياسی

  جمع بندی وضعيت سياسی ايران در دوره يک ساله اخير

1  

شرايطي که . تحولات سياسي يک سال گذشته در ايران رويدادهايي ناگهاني و ابتدا به ساکن نبوده اند

ه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي رياست جمهوري و بدنبال آن بوجود آمد ريش" انتخابات"در جريان 

  .سال گذشته ايران دارد 32در تاريخ 

اقتصاد سرمايه داري ايران در طول سه دهه عمر رژيم اسلامي مدام در بحراني مزمن دست و پا زده 

اين اقتصاد در دوره اي که سرمايه در همه جاي جهان موجوديت و رشد خود را در فرا رفتن از . است

و بر سر کار آمدن حکومتي اسلامي در  1357يداند  به دلايل سياسي ناشي از انقلاب مرزهاي کشوري م

سرمايه خارجي در کشوري که مدام از يک بحران . ايران به يک اقتصاد منزوي تبديل شده است

سياسي به بحراني ديگر گذر مي کند احساس امنيت نمي کند و سرمايه داخلي هم تمايلي به برنامه 

تصادي دراز مدت ندارد و ترجيح ميدهد در عرصه هائي سرمايه گذاري کند که در کوتاه ريزي هاي اق

دولت هم که بخش عمده اقتصاد ايران را در دست دارد، بي کفايت تر و . مدت برايش سود آور باشد

  . فاسد تر از آن است که بنگاههاي تحت کنترل خود را به نحوي سودآور اداره کند

ولت احمدي نژاد نقطه ضعفهاي اقتصادي رژيم روز به روز بيشتر آشکار طي چهار سال نخست د

پائين آمدن بارآوري کار . ميزان سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي به سرعت کاهش يافت. شدند

قدرت رقابت را در مقابل کالاهاي مشابه خارجي که نمي توانستند جلو ورود آنها را به بازار ايران 

در واقع هيچ راه حل . و مؤسسات توليدي را يکي پس از ديگري به تعطيلي کشاندبگيرند، از آنها گرفت 

  .اقتصادي معجزه آسائي براي خروج از يک چنين بن بست اقتصادي وجود ندارد
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براي خروج از اين بن بست و نجات حکومت اسلامي سرمايه در ايران  به تدريج  دو استراتژي  

استراتژي محافظه کاران و استراتژي . ي اسلامي شکل گرفتمتفاوت در دستگاه رهبري رژيم جمهور

استراتژي هر دو جناح مبتني بر نجات سرمايه داري ايران از بحران و تضمين بقاي رژيم . اصلاح طلبان

سپاه پاسداران به ستون اصلي محافظه کاران تبديل شد و اصلاح طلبان حکومتي هم در . اسلامي است

  . ه به آراي مردم روي آوردندتعقيب اهداف خود رياکاران

سال پيش و با آغاز دوره رياست جمهوري احمدي نژاد براي مقابله با خطر  5سپاه پاسداران که از 

فروپاشي رژيم، بسوي يک کاسه کردن قدرت در ايران قدم بر داشته بود در متن يک کودتاي نسبتا 

اما به دليل . تگاه رهبري رژيم شدآرام، دست اندر کار تصفيه تدريجي مدعيان ديگر در درون دس

تناقضات دروني رژيم اسلامي نقشه هاي سپاه  در دوره چهار ساله اول حکومت احمدي نژاد با موانعي 

آنها براي تعيين تکليف نهائي با جناح رقيب به زمان بيشتري نياز داشتند و اين کسب . روبرو شدند

سران سپاه . هره مورد نظر سپاه بود، ممکن مي شدفرصت با تداوم رياست جمهوري احمدي نژاد، که  م

که خامنه اي را هم بدنبال خود مي کشيدند تصميم گرفته بودند که در متن يک بازار گرمي انتخاباتي و 

  .نمايش مشروعيت، براي يک دوره چهار ساله ديگر فرصت بخرند

ن رقابتهاي دروني جناحهاي در طول حيات جمهوري اسلامي در عين حال همواره ميدا" انتخابات"اما 

در اين ميدان هرکدام از جناحها از رأي مردم براي تحت فشار قرار دادن جناح مقابل و . رژيم بوده است

  .از تسلط خود بر ارگانهاي اجرايي براي تقلب در انتخابات، همزمان استفاده مي کنند

اي زير مجموعه اش نظير بسيج و  از يک سو ورود سپاه با تشکيلات عريض و طويل خود و نيز سازمانه

لباس شخصي ها و غيره، در کشمکش هاي انتخاباتي پديده اي بود که کار رقابت در چهار چوبهاي 

تعريف شده را براي جناحهاي رقيب دشوار و غير ممکن نمود، از سوي ديگر هشت سال حاکميت اصلاح 

مردم اين بي . بر اوضاع نا اميد ساخته بود طلبان حکومتي در دوره خاتمي، مردم را از تاثيرگذاري آنها

از اينرو گرم کردن بازار انتخابات براي دوره . دوره نهم از خود نشان دادند" انتخابات"رغبتي را نيز در 

جناح محافظه کار با محوريت سپاه پاسداران که تصميم گرفته . دهم به اقدامات ويژه تري نياز داشت

فع کانديد مورد نظر خود فيصله دهد، اجازه داد تنور اين به اصطلاح بود در هر صورت قضيه را به ن
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رقابت انتخاباتي بين کانديداهائي که از صافي شوراي نگهبان گذشته . انتخابات داغتر از گذشته باشد

  .بودند با برگزاري مناظره هاي تلويزيوني غير مرسوم در جمهوري اسلامي شدت پيدا کرد

خود هنوز توان و آمادگي روياروئي مستقيم با رژيم اسلامي را نمي ديدند، به بخشهايي از مردم که در 

آنها  با رأي خود به اصلاح طلبان حکومتي فرصت دادند تا آزموده . اين کمپين انتخاباتي کشيده شدند

اما بازارگرمي انتخاباتي براي جناح حاکم پر هزينه تر از آن در آمد که . اي را بار ديگر بيازمايند

مناظره هاي تلويزيوني قبل از برگزاري نمايش انتخابات که در رژيم جمهوري . انتظارش را داشتند

رهبران سپاه  که کماکان بر پيگيري نقشه . اسلامي بي سابقه بودند شکافهاي واقعي را آشکارتر کردند

دي نژاد را از احم وهر طور که بود نامخود اصرار داشتند فرصت را به اصلاح طلبان حکومتي ندادند 

مردم معترض که در آن روزها حضورشان در خيابانها تحمل شده بود، پس از .  صندوقها بيرون کشيدند

برملا شدن  کودتاي انتخاباتي پاسداران،  قدرت ميليوني خود را در تظاهرات بزرگ خياباني نشان دادند 

رفتند و خواسته و آرزوهاي خود را و در روزهاي بعد از اين قدرت نمائي خود جرأت و روحيه بيشتري گ

اصلاح طلبان حکومتي در رأس اين جنبش قرار . در شعارهائي ماوراي نتايج اعلام شده بيان کردند

اما آنچه که توده به خيابان آمده مي خواستند و آنچه که اصلاح . داشتند و آنرا جنبش سبز ناميدند

جنبش "ن دليل از همان روزهاي نخست، رهبران به همي. طلبان حکومتي در پي آن بودند يکسان نبود

شعارهاي در چهارچوب نظام جاي خود را به شعارهاي . ازمردم به خيابان آمده فاصله گرفتند" سبز

بدين ترتيب خيزش توده اي مردم ايران بسيار سريع تر از انتظار اصلاح طلبان به . ساختار شکنانه دادند

  .تبديل شدجنبشي بر عليه کليت جمهوري اسلامي 

2  

جريان يافت " راي من کو؟" که اعتراضات مردم حول شعار " انتخابات"در روزهاي نخست پس از 

آنها به نتيجه انتخابات معترض بودند و برنامه و اهداف . رهبري آن در دست اصلاح طلبان حکومتي بود

  .دندسياسي شان را در چهار چوب قانون اساسي و قبول رهبري خامنه اي بيان مي کر

خردادماه نگذشته بود که اصلاح طلبان حکومتي دريافتند در مخمصه " انتخابات"اما هنوز يک هفته از  

از يکسو مي ديدند که مردم به جان آمده از رژيم اسلامي از هشدارها و . خطرناکي گرفتار شده اند
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در آن ابزاري جز جلب  رهنمود هاي آنها پيروي نمي کنند و از سوي ديگر در نبردي درگير شده بود که

  . پشتيباني مردم را در دست نداشتند

به سرعت جاي خود را به شعارهائي دادند که اساس رژيم را هدف گرفته "  انتخابات"شعارهاي دوره 

اصلاح طلبان حکومتي که از سير راديکال شدن مبارزات مردم نگران شده بودند با صراحت از .  بودند

ردند که نمي خواهند بعنوان رهبران يک حرکت ساختار شکنانه شناخته آن تبري جستند و اعلام ک

  . شوند

آنها به روشني اعلام کردند که اختلافاتشان با جناح حاکم در محدوده درون خانوادگي است،  در واقع 

اساس رسالت سياسي که آنها براي خود قائل بودند اين بود که بورژوازي ايران و رژيم اسلامي آنرا از 

راتي که تهديش مي کند نجات دهند و وفاداران به حكومت اسلامي را بار ديگر دور هم متحد كنند، خط

  .به همين دليل مدام خطراتي را كه متوجه كل حکومت اسلامي است به جناح حاکم گوشزد مي کردند

 اما جنبش جاري به روشني در جهت نفي کليت رژيم جمهوري اسلامي در حرکت بود و رهبران سبز

شعارهائي که . کارشان صدور اعلاميه براي حفظ ظاهر حضور خود در اپوزيسيون و آرام کردن مردم بود

طي يکسال گذشته در جريان تظاهرات و جنگ و گريزهاي خياباني مطرح شده اند، حرکاتي که عليرغم 

ز کليت تمايل اصلاح طلبان صورت گرفته است نشان ميدهد که صف آنها از صف اکثريت مردمي که ا

تبليغات جمهوري اسلامي به اين دليل آنها را سران  . رژيم جمهوري اسلامي بيزار هستند جدا شده است

. مبارزات جاري مردم معرفي مي کند، تا آنها را براي مخالفت صريح با اين مبارزات تحت فشار بگذارد

يران هم همه آنچه را که در ميدياي غربي و جريانهاي ليبرالي و ديگر بخشهاي اپوزيسيون بورژوايي ا

مي نامند تا اصلاح طلبان حکومتي را بعنوان تنها آلترناتيو شرايط موجود به " جنبش سبز" جريان است 

جنبش سبز ناميدن حرکت آزاديخواهانه مردم در واقع همان نقشي را بازي . جامعه ايران تحميل کنند

اصلاح طلبان حکومتي روندي . بازي مي کرد 1357مي کند که اسلامي ناميدن انقلاب ايران در سال 

  .هستند در درون اين حرکت که نقش ترمز و بازدارنده را در آن ايفا ميکنند

3  

بطور عيني از چهار روند استراتژيک در متن تحولات سياسي جاري در ايران مي توان : استراتژي ها

در متن ) نه اي و دور وبري هايش،سپاه پاسداران، خام(اول، روندي است که جناح حاکم، : سخن گفت 
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طبيعي است که آنها ميخواهند رژيم شان را حفظ کنند و نظام سرمايه داري ايران را . آن قرار گرفته اند

آنها براي اينکار راه و روش خاص و استراتژي خاص خود را . مطابق الگوي مورد نظر خود اداره کنند

ندادن هيچ امتيازي به اصلاح طلبان حکومتي و تکميل : از خطوط کلي استراتژي آنها عبارت است . دارند

جريان بيرون راندن آنها از همه ارگانهاي حکومتي، تقويت نهادهاي نظامي و امنيتي، حامي پروري در حد 

مقدورات اقتصادي شان براي خنثي کردن بخش هائي از مردم و دادن امتيازاتي به نيروهاي بسيجي و 

ه هاي سرکوب،  ايفاي نقش منطقه اي در سياست خارجي و از اين طريق تحميل مسلح بمنظور تقويت پاي

خود به قدرت هاي بزرگ بعنوان امر واقع و پيشبرد پروژه اتمي بعنوان مکمل و يا بديل همين سياست، 

تلاش براي رفع موانع ادغام اقتصاد ايران در بازار جهاني، وارد شدن در بلوک بندي هاي اقتصادي و 

آنها سعي کردند در ضرب اول اصلاح طلبان " انتخابات"در برخورد با بحران پس از . منطقه ايسياسي 

حکومتي را سرکوب کنند، انسجام دروني شان را به هم بريزند و از اين طريق به مردم معترض هم چنگ 

ز طريق دادن در ضرب دوم تلاش مي کنند  ا. و دندان نشان بدهند، با اين اميد که اوضاع را کنترل کنند

امتيازات مادي پايه هاي سرکوب را در ميان حاميان رژيم گسترش دهند و در همان حال بخشهايي از 

  . مردم را خنثي کنند و بي تفاوت نگهدارند

اصلاح . سه روند اساسي ديگر که هرکدام به نوعي در اوضاع جاري تاثير دارند اپوزيسيوني هستند 

اين سه روند در واقع جريانات . ر و روند کمونيستي، چپ و راديکالطلبي حکومتي، ليبراليسم سکولا

اجتماعي موجود در جامعه ايران هستند و کل احزاب و گروههاي اپوزيسيون هم سعي مي کنند از طريق 

  .اين روندها ايفاي نقش کنند

بحران و  اصلاح طلبان حکومتي،  همانند جناح حاکم هدف بيرون آوردن نظام سرمايه داري ايران از

حفظ اساس رژيم اسلامي را اما از طريق اصلاحات و يا انجام تغييراتي در سيستم موجود تعقيب مي 

آنها آزادي را براي خودي ها و در چهارچوب قوانين توافق شده بازي که در قانون اساسي بيان . کنند

رط آنکه حد و حدود خود را با ولايت فقيه و شوراي نگهبان و سپاه پاسداران به ش. شده است مي خواهند

آنها محتاطانه از فشار مردم در پائين براي چانه زني در . در دخالت در سياست بشناسد مشکلي ندارند

رژيم را از خطر راديکال شدن جنبش توده اي مي ترسانند تا از وي امتيازي . بالا استفاده مي کنند
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کاري که در انجام آن . بي را هم بدست بياورندآنها در عين حال مي کوشند حمايت دولتهاي غر. بگيرند

  .در اين رابطه قابل درک است" مرگ بر روسيه"بر سر زبانها انداختن شعار . چندان موفق نبوده اند

اين روند از لحاظ اقتصادي اساسا هدفش اين است که  زمينه هاي استحاله رژيم جمهوري اسلامي را 

ز طريق منطبق ساختن ماهيت وساز و کارهاي شکل دهنده آن با در نظم سياسي و اقتصادي بين المللي ا

منافع طبقه بورژوازي ايران و مشارکت دادن اين طبقه در روند تصميم گيريهاي کلان سياسي رژيم ايران  

 .  فراهم کند  بدون اينکه تغيير عمده اي در ماهيت حکومت به وجود بياورد

ال رياست جمهوري خاتمي متحمل شد، هنوز به طور س 8اين جريان با وجود شکستي که در دوره 

سال گذشته بار ديگر " انتخابات"کامل از نفس نيافتاده است و بدليل عدم وجود بديل ديگري در جريان 

پروژه اين گروه  از جانب جناح راست تر رژيم از آنرو با مقاومت روبرو مي شود که . ابراز وجود کرد

د و بر اين باورند که وارد شدن در اين پروسه سرانجام به از هم پاشيده اساسا آنرا توهم آميز مي دانن

اين روند در ميان طبقه سرمايه دار ايران ازمطلوبيت . شدن کل رژيم سياسي کنوني ايران منجر مي شود

اين طبقه با همه مشکلاتي که از دست رژيم اسلامي تحمل مي کند، بقاي . نسبتا وسيعي برخوردار است

بخشي از نمايندگان سياسي . م را هزار بار بر سرنگوني آن در نتيجه يک انقلاب ترجيح مي دهداين رژي

اين طيف  هنوز در رده هاي پائين تر حاکميت اين کشور حضور دارند و بخشي ديگر در داخل کشور 

  . بصورت احزاب و گروهها و شخصيت هاي مستقل به فعاليت قانوني مشغول هستند

اين روند دست اندر کار کنار گذاشتن رژيم بدون گذر کردن از يک انقلاب : ولار روند ليبرالي سک

فعالين اين جريان رژيم جمهوري اسلامي را نمي خواهند اما در همان حال از خطر بوجود آمدن . است

آنها خوشباورانه اميدوار هستند که جمهوري اسلامي . يک شرايط انقلابي هم در جامعه هراس دارند

آنها در واقع براي تحقق اين هدف . يکي از نمونه هاي تغيير رژيم ها در اروپاي شرقي، سقوط کندمطابق 

خود استراتژي روشني ندارند به جلب پشتيباني دولت هاي غربي اميدوار هستند و تصور مي کنند در 

به جلب آنها  .توازن قواي جهان امروز آلترناتيو ديگري جز آنها شانس به قدرت رسيدن را ندارد

پشتيباني طبقه سرمايه دار ايران و بخشهاي مرفه طبقه متوسط جامعه اميدوار هستند و توهمات و 

حمايت دولتهاي غربي از اين جريان محتاطانه . آرزوهاي اين اقشار پايه اجتماعي آنها را تشکيل مي دهد

  .ماد ندارنداست، زيرا به قابليت هاي آن در کنترل اوضاع ايران بدنبال سقوط رژيم اعت
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نقطه ضعف جريان ليبرالي تنها در استراتژي سياسي مبهم آنها نيست، در شرايطي که خواست رفاه 

اقتصادي و اجتماعي و پايان دان به زندگي در زير خط فقر عميقا  در جامعه ريشه دوانده است و همين 

ل شده است و در شرايطي که به انگيزه اصلي مردم در روي آوري به اعتراضات توده اي عليه رژيم تبدي

کوچکترين تحول دمکراتيک در جامعه هم به درجه اي از رفاه اجتماعي گره خورده است، جريان ليبرالي 

. هيچ آلترناتيو و راه حلي براي پاسخگويي به خواستهاي اقتصادي و رفاهي توده هاي مردم ندارند

نئوليبرالي رايج در سطح جهان پيروي مي کند که ليبراليسم بورژوائي ايران از همان برنامه هاي اقتصادي 

اجراي اين برنامه ها حتي در کشورهاي سرمايه داري که به لحاظ سياسي و اقتصادي در مقايسه با ايران 

از موقعيت با ثبات تري برخوردارند غير از سيه روزي بيشتر براي کارگران و اقشار تهيدست جامعه 

ي و بن بست ليبراليسم ايران در پاسخگويي به خواستهاي رفاهي و ناتوان. چيزي بدنبال نداشته است

اقتصادي توده هاي ستمديده مردم در ايران نقطه ضعف اساسي و در واقع پاشنه آشيل جريان ليبرالي 

  .است

اين گرايش در درون جامعه ايران وجود دارد و سازمانهاي انقلابي چپ و : روند چپ و راديکال 

آنها . ئي درموضع گيريها و شيوه هاي فعاليت درمتن اين گرايش فعاليت مي کنندکمونيست با تفاوتها

خواهان سرنگوني جمهوري اسلامي و درهم شکستن ماشين دولتي آن در نتيجه تکامل يک شرايط 

در اين ميان کمونيستها قدرت و توان خود را از طبقه بالقوه انقلابي جامعه يعني طبقه . انقلابي هستند

افق پيروزي انقلاب را آمادگي عملي، يعني سازمانيابي طبقه کارگر در تشکلهاي . گيرند کارگر مي

طبقاتي و سياسي، استراتژي سياسي روشن، شعارها و مطالبات شفاف و مباني تاکتيکي درست ترسيم مي 

ان از جنبشهاي اجتماعي آزاديخواهانه و برابري طلبانه زنان، دانشجويان و جنبش انقلابي کردست. کنند

عرصه هاي مهم کسب مقبوليت اجتماعي براي اين روند وايجاد توازن قواي لازم براي پيروزي استراتژي 

  .و برنامه سياسي اين جريان است

4  

 1357مبارزات جاري در ايران در محتواي واقعي خود همان اهدافي را دارد که انقلاب ايران در سال 

ندگي بهتر، حال اينها را با هر زباني بيان کند و در هر قالبي آزادي، برابري، رفاه اجتماعي و ز. داشت

اما اولا رژيم جمهوري اسلامي اساسا در ضديت با چنين . عرضه کند تغييري در ماهيت آن نمي دهد
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روندي به حيات خود ادامه مي دهد و ثانيا در عصر ما و در کشوري نظير ايران اصلاح طلبان حکومتي و 

از اينرو مردمي که . ه در پي رسيدن به اين اهداف هستند و نه توان تأمين آنر دارندليبرالهاي سکولار ن

بنابر اين اگر صحبت . خواهان تحقق اين اهداف هستند، چند گام از اين جريانات جلوتر حرکت مي کنند

 نه فقط از سرنگوني جمهوري اسلامي بلکه تحقق اين اهداف مردم  نيز هست در اين صورت مبارزه بر

عليه  اين رژيم مدام عميق تر خواهد شد و شرايط براي شکل گيري يک آلترناتيو راديکال مساعد تر مي 

  . شود

اين جنبش بر خلاف اصلاح طلبان حکومتي که تصور مي کردند به زودي آنها را به قدرت باز مي 

رژيم اسلامي خواهند گرداند و سرو ته آن هم خواهد آمد و آنها نيز دست اندر کار وصله و پينه کردن 

شد، بر خلاف تصور ليبرالهاي سکولار که در توهم پشتيباني غرب و انتقال مسالمت آميز قدرت از 

جمهوري اسلامي به آنها از طريق رفراندوم و انتخابات آزاد و غيره بسر ميبرند، به ناچار روند طولاني تر و 

  . براي رژيم فرسايشي تري خواهد داشت

ح طلبان از قدرت، اختلافات دروني رژيم اين بار از جاي ديگري سرباز خواهند عليرغم حذف اصلا

حاكم را كه اساسا بر حكومت    فشار جنبش هاي توده اي و بن بستهاي اقتصادي و سياسي، دستگاه. كرد

ر نظاميان و نهادهاي امنيتي متكي است، بار ديگر در برابر انتخابهاي متفاوتي براي حفظ نظام اسلامي قرا

آنچه كه امروز آنها را دور هم متحد كرده است، ضرورت از سر گذراندن بحران جاري . خواهد داد

اين دستگاه ارتجاع، و زور و سركوب در سطوح بالاي خود دچار تناقضاتي است كه با تعميق . است

ا و بحران سياسي  بيشتر بروز خواهد يافت و ما در دور ديگر شاهد آغاز نوع ديگري از كشمكش ه

  . تصفيه ها و كودتاهاي دروني رژيم خواهيم بود

نقطه ضعف تعيين کننده اي که تهديدي براي آينده اين جنبش است، صفوف گسترده و در محتواي 

نبايستي خطر قرباني شدن اعتراضات و نارضايتي مردم . واقعي خود راديکال، اما بدون رهبري آن است

هبران راديكال و بانفوذ در جنبش آزاديخواهانه، پيشروان ر. در پاي اهداف مبهم را دست كم گرفت

جنبش كارگري، دانشجويان و جوانان سوسياليست و كمونيست، در متن شرايط مساعد كنوني و در متن 

توازن قوايي كه به زيان رژيم تغيير يافته است، بايستي دست اندر كار سراسري کردن مبارزات، توده 

، انقلابي و سوسياليستي، دست اندر كار شكل دادن به تشكلها و گير كردن شعارهاي دمكراتيك
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نهادهايي كه مردم معترض را به هم پيوند مي دهد و دست اندر كار تثبيت موقعيت خود به عنوان 

  . رهبران واقعي مبارزات رهايي بخش در ايران باشند

هاي آنها در به بيراهه  ظرفيت. خطر ديگر، اعاده موقعيت از دست رفته اصلاح طلبان حکومتي است

درست است که آنها ضربه خورده و نامنسجم .  کشاندن اين مبارزات هنوز بطور کامل رفع نشده است

درک و شناخت جامعه . انجام مي دهند   هستند اما آخرين تقلاها را براي جلوگيري از حذف كامل خود

ضرورت .  ا کار روشنگرانه پيگير ارتقا دادرا از رسالتي که آنها در اين دوره بعهده گرفته اند بايستي ب

 . ايران است 1357تعميق آگاهي مردم در اين زمينه يکي از درسهاي اوليه تجربه ما از انقلاب 

آنانکه وعده پيروزي آسان و . پيروزي در اين نبرد سرنوشت ساز امري نيست که آسان بدست آيد

ر عين مخالفت با رژيم اسلامي از تعميق مبارزات زودرس به مردم ميدهند يا عوامفريباني هستند که د

انقلابي مردم و از افتادن آن به مسير مبارزات ضد سرمايه داري در هراسند و يا در بهترين حالت اراده 

نبردي فرسايشي با رژيم اسلامي در گير است که براي پيروز شدن لازم است طبقه . گرا و خوشباورند

و فعاليت خود را بهبود بخشد و در جريان رشد و پيشروي خود، توان کارگرنبرد کنان شرايط زندگي 

رهبري خود را به جامعه نشان دهد و آلترناتيو سياسي  و اجتماعي خود را قدم به قدم شکل بدهد و به 

نيروهاي رژيم اسلامي را در ميدانهاي اين نبرد سياسي و اجتماعي بايستي . آن مقبوليت اجتماعي ببخشد

ت و در همان حال از کسب پيروزي هاي قدم به قدم و نيرومند شدن روز بروز اين مبارزه فرسوده ساخ

کساني که به فرسايشي بودن و طولاني بودن نسبي اين نبرد نمي . حق طلبانه روحيه و قدرت گرفت

  . انديشند چه بسا به دام تاکتيکها و روشهاي ماجراجويانه  و روحيه شکن خواهند افتاد

5  

اران يک حزب پادگاني است اين دستگاه در متن يک کودتاي آرام دست اندر کار تصفيه سپاه پاسد

تدريجي مدعيان ديگر در درون دستگاه رهبري رژيم شده است و تلاش مي کند عوارض دست و پاگير 

  . ناشي از موقعيت سنتي آخوندها و مراجع تقليد را حذف کند

ئد دست و پاگيري است كه خود براي خويش به وجود از نظر رهبران سپاه، رژيم اسلامي اسير زوا

از نظر . يكي از اين زوائد اقتدار بيش از حد لزوم آيت االله ها و مراجع تقليد است. آورده است

فرماندهان سپاه اين قشر از روحانيت و اطرافيانشان براي حفظ چهره اسلامي رژيم لازم اند  اما نه به آن 
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بنا بر اين بايستي قدري پر و بال آنها را . ام به وجود آنها وابسته باشداندازه مقتدر كه موجوديت نظ

در آيند، اين جهت گيري شامل همه نهادهاي رژيم و از " پرنده معقولي"قيچي كرد تا باصطلاح بصورت 

  .جمله ولايت فقيه نيز خواهد شد

ل قدرت دارند، خود را فرماندهان نظامي و سركردگان سياسي سپاه پاسداران كه تصميم به قبضه كام

در مقابل هيچکدام از نهادهاي سنتي رژيم پاسخگو نمي دانند و بي اعتنايي آنان به نظرات و فتواهاي 

مراجع شيعه نيز نشان از آن دارد كه سپاه به تدريج در تلاش است تا هر چه بيشتر از دامنه نفوذ آنان 

 . بان به حاشيه برانددر حكومت كاسته و مراجع شيعه را نيز همچون اصلاح طل

حركت سپاه پاسداران به سوي قبضه كامل قدرت از همان سالهاي نخست پس از خاتمه جنگ ايران و 

به زعم آنان قبل از هر چيز بايستي . گام نخست سپاه يكدست كردن صفوف خود بود. عراق آغاز شد

طي . آن روحاني رها ساخت سپاه پاسداران را از دام وابستگي به جناحهاي مختلف حاكميت و اين يا

سالهاي پس از خاتمه جنگ و به ويژه در دوران رياست جمهوري خاتمي و دوم خردادي ها، پروسه 

  .تصفيه و يكدست كردن سپاه به فرجام رسيد و سپاه براي برداشتن گامهاي بعدي خود آماده شد

نترل خود درآورد و آنرا به در اين مرحله سپاه پاسداران  مجتمع هاي بزرگ نظامي و صنعتي را به ك

سپس به عرصه هاي ديگر اقتصاد روي آورد و در همه شاخه هاي . رشته فعاليت هاي اتمي گسترش داد

مختلف از نفت و گاز گرفته تا پروژه هاي استراتژيك نظير احداث خطوط لوله، راه آهن، جاده، فرودگاه 

گام بعدي سپاه در تكميل . نه، قد علم كردو خطوط هوايي به عنوان بزرگترين غول اقتصادي خاورميا

افراد . خيزي كه به سوي قدرت برداشته بود، دست اندازي به اهرم هاي اجرايي و قانون گذاري بود

با پيشينه فعاليت در سپاه براي حضور در مجلس اسلامي آماده شدند، بطوري كه در تركيب   بسياري

  .ه مستقيما از مركزيت سپاه دستور مي گيرندحضور دارند ك" نماينده" 80فعلي مجلس بيش از 

در ادامه همين روند بود كه در دوره قبلي احمدي نژاد را با كمك ابزارهايي كه در سراسر كشور در 

اختيار داشتند، به رياست جمهوري رساندند و در دوره كنوني نيز با يك كودتاي انتخاباتي نام وي را از 

تكيه زدن بر ارگان اجرايي رياست جمهوري، شبكه گسترده اي از با . صندوقهاي رأي بيرون آوردند

افراد خود را در هرم قدرت از بالا به پائين قرار دادند و از اين طريق طي چهار سال گذشته كنترل خود 

  . را بر اقتصاد و بر سياست خارجي كشور تكميل كردند
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هاي سپاه  در دوره چهار ساله اول  اما با وجود اين، به دليل تناقضات دروني رژيم اسلامي نقشه

بحران اقتصادي به سپاه فرصت نداد تا نقشه خود را در . حکومت احمدي نژاد با موانعي روبرو شدند

آنها به زمان بيشتري نياز داشتند و اين کسب فرصت . همان دوره اول حکومت احمدي نژاد تکميل کند

سران سپاه که خامنه . رد نظر سپاه بود، ممکن ميشدبا تداوم رياست جمهوري احمدي نژاد، که  مهره مو

اي را هم بدنبال خود مي کشيدند تصميم گرفته بودند که در متن يک بازار گرمي انتخاباتي و نمايش 

  . مشروعيت، براي يک دوره چهار ساله ديگر فرصت بخرند

ي و كروبي احتياج سپاه هنوز به ظرفيت هاي ولايت فقيه و حتي اصلاح طلبان حكومتي نظير موسو 

دارد، از وجود آنها براي تكميل پروژه خود استفاده مي كند و طرح كنار گذاشتن آنها را به طور تدريجي 

  .دنبال مي كند

جنبشهاي اجتماعي پيشرو در ايران و حركت عمومي آزاديخواهانه اي كه امروز پا گرفته است، بايستي 

دشمني كه سازمانيافته است و اهرم هاي اصلي . كنند خود را براي رويارويي با چنين دشمني آماده

عملا قدرت واقعي را قبضه كرده اند، اما هنوز پروژه خود را  آنها عليرغم اينكه. قدرت را در دست دارد

  . به طور علني آشكار نكرده اند

م به سپاه پاسداران پروژه تسلط خود بر قواي سه گانه را از پشت صحنه و بدون جار و جنجال و گا

خواهند كرد كه از آخرين ظرفيت  آنها تنها هنگامي نقشه خود را به تمامي علني . گام عملي مي سازد

هاي روبه زوال جناحهاي ديگر حكومتي اعم از مراجع تقليد و روحانيت در قدرت تا دستگاه ولايت فقيه 

ا مناسب تشخيص دهند و شوراي نگهبان و تا اصلاح طلبان حكومتي بهره گيرند و هر زمان موقعيت ر

تحت عنوان به اصطلاح نجات كشور از بحران، رسما و آشكارا وارد صحنه مي شوند و خود را از دست 

  .زوائد دست و پاگيري كه ديگر خاصيتي براي حفظ نظام شان ندارند، رها خواهند ساخت

شيد با نشان دادن آنها در چنين مرحله اي ضمن نشان دادن چنگ و دندان خونين به مردم، خواهند كو

بي لياقتي دستگاه رهبري و نيز گرايشات و جناحهاي تاكنون موجود، مردم را با وعده تغيير، از صحنه 

ديدن نشانه هاي پيشرفت خزنده اين نقشه و افشاي آن از آن رو اهميت . مبارزه مستقيم خارج سازند

كه اين دستگاه در چنته دارد، آماده دارد كه مردم از قبل خود را براي عوامفريبي هاي از نوع جديد 

  .سازند
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بدون شک جنبش توده اي مردم ايران سپاه را در تكميل اين پروژه با موانع و مشكلات جدي روبرو 

تمامي شواهد نشان مي دهند كه عملي كردن چنين پروژه اي در كشوري مانند ايران كار . خواهد كرد

نه ظرفيت هاي فريبكارانه و ادعاي نجات كشور از  آساني نخواهد بود و در چنين شرايطي است كه

بحران و نه ظرفيت هاي جنايتكارانه اين نهاد سركوبگر در به زندان انداختن، شكنجه و كشتار مخالفانش 

  .كاربرد چنداني نخواهد داشت

6  

شواهد عيني بسياري حاکي از آن است که موقعيت جمهوري اسلامي در درون جنبش هاي اسلامي 

بسيار تضعيف شده است و رژيم ديگر قادر نيست از آنها براي تحکيم موقعيت خود در نزد منطقه 

اکنون نقش جمهوري اسلامي در بحرانهاي سياسي اين منطقه تا حد . قدرتهاي بزرگ بهره برداري کند

جمهوري اسلامي که از چند سال . دخالتهاي اطلاعاتي و ايجاد مزاحمت هاي مقطعي کاهش يافته است

ل شاهد روند کاهش نفوذ منطقه اي خود بوده است در تلاش است تا دستيابي به سلاح اتمي  و يا نفس قب

  . تلاش براي دستيابي به آنرا جايگزين موقعيت از دست رفته گذشته نمايد

روشن است که دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح هسته اي يک شکست بزرگ براي غرب و آمريکا 

مستقل از اينکه سلاح هسته اي در دست . گ سياسي براي آنها خواهد بودو يک سرافکندگي بزر

جمهوري اسلامي خطرناک باشد يا نباشد، قبول چنين شکستي در توازن قواي جهان کنوني دشوار است و 

از اين رو دولتهاي غربي و . وقوع آن به معناي پديد آمدن وضعيت کاملا جديدي در جهان خواهد بود

بازي با اين مسئله في . که به اين مسئله مربوط باشد، اين راه را تا به آخر خواهند رفت آمريکا تا آنجا

  .الحال براي هردو طرف خاصيت هايي دارد که نمي خواهند از آن صرف نظر کنند

هر کدام از طرفين اين مذاکرات، با انگيزه ها و اهداف کم و بيش متفاوت مي خواهند روند اين 

 .د و سازشي که قرار است صورت گيرد قدم به قدم و تدريجي باشدگفتگوها طولاني شو

سابق بر اين به نظر مي رسيد که اين تنها جمهوري اسلامي است که با انجام مانورهاي ديپلماتيک 

سعي در طولاني شدن روند مذاکرات دارد، اما امروز و با توجه به شرايط سياسي جديد جامعه ايران، 

هر دو در قبال اين اوضاع دغدغه هاي مشترکي دارند و مصالح   ي اسلاميدولتهاي غربي و جمهور

  .همديگر را درک مي کنند
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آنها مي دانند که . دولتهاي غربي و جمهوري اسلامي در قبال آينده ايران دغدغه هاي مشترکي دارند

عيت متزلزل بايستي به جمهوري اسلامي فرصتي بدهند تا از بحران سياسي جاري خود رهايي يابد وموق

آنها مي دانند که اگر بخواهند با اين رژيم به توافق برسند، بايستي راه . خود را تا حدودي تحکيم بخشد

  . عقب نشيني آرام را برايش فراهم کنند

در اين زمينه براي آمريکا و کشورهاي غربي، مسائل افغانستان و عراق که هر دو به درجه اي عرصه 

براي آنها مسئله عاجل اين . ن هستند، از اولويت و ويژگي خاصي برخوردارنددست اندازيهاي رژيم ايرا

است که جمهوري اسلامي با قبول تعهداتي عملي، بر سر راه استراتژي اين دولتها در اين دو نقطه بحراني 

سنگ اندازي نکند و از آنجا که اين مسئله هيچگاه بدين صورت در سطح علني مطرح نخواهد شد، توافق 

  . تعهد عملي رژيم ايران تا اطلاع ثانوي، مشکل آنها را حل خواهد کردو 

و کليت رژيم اسلامي به عنوان نمونه بارز نقض حقوق " احمدي نژاد"بعلاوه براي دولتهاي غربي دولت 

انسان و سرکوبگر مردم ايران در افکار عمومي کشورهايشان شناخته شده است، پس لازم است که 

  . مي گام به گام و تدريجي به خورد مردم داده شودسازش با چنين رژي

بويژه براي منکوب کردن براي جمهوري اسلامي هم طولاني شدن روند مذاکرات ضروري است، زيرا  

کشمکش غرب و رژيم بر سر مسايل هسته اي هميشه  .صداي اپوزيسيون دروني رژيم به زمان نياز دارد

قرار گرفته   تبداد و سرکوبگري عليه مردم معترض مورد استفادهاي براي تشديد فضاي اس به عنوان وسيله

  . است

اين نيروي سوم . بدين ترتيب مي بينيم که نيروي سومي حضور فعال و موثري در روند مذاکرات دارد

که هر دو طرف عملا  حضور و نقش واقعي آن را پذيرفته اند، مبارزات آزاديخواهانه و جنبش هاي 

ر ايران هستند که از جانب افکار عمومي بشريت مترقي در جهان نيز پشتيباني مي نيرومند اجتماعي د

نيرويي که سازش را هم براي جمهوري اسلامي و هم براي کشورهاي غربي با دشواريهاي واقعي . شوند

  .روبرو و روند پيشرفت مذاکرات را پيچيده و کند کرده است
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  ت ايران در قبال شرايط کنونیمبانی سياست و تاکتيک های حزب کمونيس

1  

موقعيت عيني دو طبقه . يک ارزيابي درست از شرايط موجود بايستي از تحليل طبقاتي جامعه آغاز شود

تاکتيک و سياست . اصلي جامعه و کشمکش هاي آنها بررسي شود و نقش طبقات بينابيني روشن گردد

جامعه ايران دستخوش بحران سياسي و . درست نيز بايستي متکي به يک تحليل طبقاتي روشن باشد

بورژوازي ايران در رويارويي با اين بحران صف يکدست و پلاتفرم سياسي . اقتصادي عميقي است

بخشي از اين بورژوازي که منافع خود را در چهارچوب همين رژيم تحقق يافته مي بيند . واحدي ندارد

کت فعالتري را در تصميم گيريهاي سياسي رژيم اسلامي را تحت فشار قرار مي دهد تا امکان مشار

نمايندگان اين طيف در واقع اصلاح طلبان حکومتي هستند که در يک سال اخير از نو . کشور داشته باشد

فعال شده اند و تلاش مي کنند با بهره برداري از نارضايتي مردم جناح حاکم را براي دادن امتيازاتي در 

شهاي آنها در چهارچوب رژيم اسلامي اما در خارج از حاکميت ادامه تلا. اين زمينه تحت فشار بگذارند

  .دارد و به عنوان اپوزيسيون رسمي و قانوني به حيات سياسي خود ادامه مي دهند

بخش ديگري از بورژوازي در طيف اپوزيسيوني قرار دارد که اميدش را به اصلاح رژيم اسلامي از 

طيف ليبرالهاي ايران عليرغم پراکندگي صفوف . رژيم استدست داده است و خواهان کنار رفتن اين 

امروزيشان چه در هيأت اپوزيسيون قانوني و چه در موقعيت اپوزيسيون تبعيدي، خود را جانشين طبيعي 

ترين سيماي خود هم، براي آينده مردم ايران نه " چپ"اين گرايش در . رژيم بحران زده ايران مي بينند

ارمغان مي آورد و نه حتي در مورد اعتقادشان به دمکراسي که در پلاتفرم  رفاه و آسودگي مادي به

آنها در واقع جاده صافکن هاي نئوليبراليزم جهاني در عصر ما . هايشان بر آن تاکيد دارند، صداقت دارند

در فرهنگ سياسي اينها وقتي از اصلاحات سخن . هستند و در عمل از همين روند تبعيت خواهند کرد

مي شود به هيچ وجه منظورشان بهبود شرايط زندگي مردم تهيدست و کارگر و زحمتکش نيست، گفته 

بلکه اصلاحات اقتصادي از نظر آنها رفع موانع براي سودآوري بيشتر سرمايه است و وقتي هم از 

دمکراسي صحبت مي کنند آزادي گردش سرمايه مورد نظرشان است و يا در جستجوي راهي هستند که 
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چنين ارزيابي اي مبناي تعيين . ش هاي اجتماعي موجود نفوذ کنند و آنها را از درون کنترل نماينددر جنب

در يک سال گذشته ما از اين نقطه عزيمت . تاکتيک و سياست هاي ما در دوره اخير نيز بوده است

  . حرکت کرديم و وظايف خود را در همه عرصه هاي مبارزات سياسي  جاري تعيين نموديم

، در پيش گرفتن يک موضع سياسي فعال در قبال شرايط حاضر، بدين معني نبايد عرصه را به اول

  . اصلاح طلبان حکومتي واگذار کنيم و خود نظاره گر باشيم تا رژيم بحران را از سر بگذراند

دوم، تاکتيک و سياست ما بايستي در متن اوضاع جاري به کارگران آگاهي بدهد، آنها را به سازمان 

افتن تشويق کند، اهميت تضعيف موقعيت دشمن و عقب نشيني وي را در ايجاد يک فضاي بازتر سياسي ي

  .براي مبارزات جاري و آتي طبقه کارگر نشان دهد، و براي کمونيستها کسب اعتبار و نفوذ کند

ان اين مردم از دنباله روي از رهبر. سوم، چهره واقعي اصلاح طلبان حکومتي به مردم نشان داده شود

جريان بر حذر داشته شوند، ظرفيت آنها را که به خيال خود مي خواهند ايران را به دوران اقتدار خميني 

باز گردانند در به بيراهه بردن مبارزات مردم و در سرکوب کمونيست ها و  جنبش هاي پيشرو اجتماعي 

  .نشان داده شود

اظ طرح شعارها و اهداف و از لحاظ شيوه ها و چهارم، تلاش پيگيرانه براي گشودن جبهه ديگري از لح

رژيم در عرصه خيابانها دست اندر کار سرکوب شديد و وحشيانه تظاهر . اشکال مبارزه به عمل بيايد

  .کنندگان بود، ادامه تاکتيک جنگ و گريزهاي خياباني بيش از اين مفيد و موثر نبود

ين در جهت پيشبرد استراتژي عمومي حزب بر پنجم، بايستي از موقعيت جديد براي تسريع وظايف روت

  . اساس تبليغ، ترويج و سازماندهي در همه عرصه هاي تعيين شده، استفاده شود

2  

تشخيص اينکه اصلاح طلبان حکومتي مدت زيادي در رأس مبارزات مردم باقي نمي مانند کار 

ختيم و روشن بود که رژيم دشواري نبود، زيرا عمق نفرت عمومي از رژيم جمهوري اسلامي را مي شنا

  .  اسلامي تن به تغيير مورد نظر اصلاح طلبان نخواهد داد

سياست ما در قبال اوضاع سياسي يک سال گذشته که جامعه ايران شاهد رويدادهاي سياسي حادي 

  :بود را ميتوان به دو مقطع تقسيم کرد

  .رياست جمهوري و روزهاي نخست بعد از آن" انتخابات"مقطع _ 1
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  .تا به امروز" انتخابات"هفته هاي بعد از  _2

در واقع تحت رهبري آنها . در مقطع نخست، رهبري حرکت اساسا در دست اصلاح طلبان حکومتي بود

راي من "، يا "راي مرا پس بده"شعار محوري اين دوره . حرکتي به راه افتاد که به جنبش سبز معروف شد

اختلافات داخلي . بود که صفوف دشمن دچار تشتت شده استدر اين مقطع ارزيابي ما اين . بود" کو؟

از اين رو بايستي از . رژيم تحت فشار قرار گرفته است. دستگاه حاکمه به ميان مردم کشيده شده است

فرصت بدست آمده براي تقويت يک جريان راديکال ضد رژيم و تقويت صفوف فعاليت کارگري و 

  .سوسياليستي استفاده کرد

  :گفتيم که در آن مقطع

مردم در انتخابات شرکت نکنند و از اين طريق پيام خود را مبني بر رد مشروعيت رژيم اعلام _ الف

  .دارند

از فرصت بدست آمده در فضاي انتخاباتي و روزهاي نخست بعد از آن براي تشديد فعاليتهاي _ ب

تژي عمومي حزب است روتين خود در زمينه آگاهي بخشي و سازماندهي و بطور کلي پيشبرد استرا

  . استفاده کنند

اصلاح طلبان حکومتي که اعتراضات مردم را جنبش سبز نام گذاشته بودند افشا شوند و به مردم _ ج

  .هشدار داده شود که هشيار باشند و به ابزار تسويه حسابهاي دروني رژيم اسلامي تبديل نشوند

مردمي در اين مقطع قرار بگيرند بدين معني اين که اصلاح طلبان توانسته بودند در رأس اعتراضات 

نبود که گويا مردم به اصلاح رژيم اميد بسته اند، بلکه واقعيت اين است که مردم از رهبري اصلاح طلبان  

اصلاح طلبان از فرصت و امکان فعاليت قانوني و . بعنوان سپري دفاعي براي مقابله با رژيم استفاده کردند

ر حالي که نيروهاي چپ و راديکال مدام تحت پيگرد و تعقيب، شکنجه و زندان د. علني برخوردار بودند

اصلاح طلبان حکومتي به زور تبليغات گسترده محلي و جهاني مي خواستند نشان دهند همه . قرار داشتند

ظرفيت هاي جنبش آزاديخواهانه مردم ايران در آنچه که آنها آن را جنبش سبز مي ناميدند، خلاصه مي 

در دوره مبارزات ! چه تجربه و تکرار عجيبي. در اين مقطع هر صدايي زير صداي سبزها خفه ميشد .شود

ضد رژيم شاه هم دقيقا چنين شد، تا ما آمديم به خودمان بجنبيم فرمانهاي سرکوبگرانه خميني در همه 

  .ايران جاري شدند
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ش آزادي خواهانه و عمومي ضد در مقطع دوم، توده مردم و اصلاح طلبان از هم فاصله گرفتند، جنب

" جنبش سبز"آنچه که جريان داشت ديگر آن . رژيم به سمت شعارهاي ساختار شکنانه سوق پيدا کرد

اين . روزهاي نخست نبود، بلکه حرکتي بود که هدف خود را نه اصلاح رژيم بلکه تغيير آن قرار داده بود

ي راديکال تکامل يافته و انعکاس خشم حرکت ديگر جنبش سبز روزهاي گذشته نبود بلکه به حرکت

اگر چه اين جنبش در سيماي جديد خود تاکنون نتوانسته است . فروخفته توده هاي به جان آمده بود

اين جنبش . رهبري خود را شکل بدهد، اما اساسا در مسير نفي کليت رژيم اسلامي قرار گرفته است

  .و حضور در آن نمي توان آنها را برطرف کرد هنوز هم نقطه ضعف هاي بسياري دارد که جز با شرکت

از لحاظ درک و روشن بيني سياسي، در اين مقطع ما کوشيديم نشان بدهيم که اين جنبش، چه مي 

از لحاظ شعارها و اهداف، ما گفتيم . کوشيديم گرايشات دروني آن را بشناسيم. خواهد و چه نمي خواهد

پيشرفت پروسه سرنگوني درعين حال بايستي همگام با بالا شعار ضروري و پيشروي است اما " سرنگوني"

ما گفتيم که . رفتن شعور سياسي مردم و امکان ساختن بديل براي جايگزيني رژيم سرنگون شده باشد

اگر اين هدف استراتژيک در کوتاه مدت مقدور نيست، اما در همين مسير است که ميتوان سياستهاي 

حاظ تاکتيکها و روشها، گفتيم که جنگ و گريز خياباني هميشه از ل. مشخص ديگري را اتخاذ کرد

تأکيد کرديم که بايستي اولويت را به حرکتهايي داد که خود را در جنبش کارگران، . مناسب نيست

  .زنان، دانشجويان و جنبش انقلابي مردم کردستان نشان دهد

ودند و به زعم خود از خاموش سعي کرديم در مقابل کساني که دچار يأس شده ب: در مورد کردستان

ماندن کردستان سخن مي گفتند، تبيين واقعي و روشني ارائه بدهيم و به مردم اين اعتماد به نفس را 

  .بدهيم که درست عمل کرده اند

در انتقاد از طرفداران اصلاح " انتخابات"در دوره . خطر نفوذ اصلاح طلبان حکومتي را جدي گرفتيم

ت فعالي در پيش گرفتيم و در ماههاي اخير هم با آشکار شدن تمايل آنها به طلبان درکردستان سياس

اين کار ضروري . همکاري و هماهنگي با اصلاح طلبان فشار تبليغاتي خود را بر روي آنها متمرکز کرديم

به همين دليل بود که در  .زيرا زمينه نفوذ آنها در ميان اقشار متوسط جامعه کردستان وجود داردبود 

اصلاح طلبان حکومتي . وره خاتمي ما بر اين مسئله در قطعنامه هاي کنگره دهم کومه له تاکيد کرديمد

  .که در شرايط جديد در موقعيت اپوزيسيون قرار دارند خطر جدي تر هم هستند
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 موقعيت جنبش های اجتماعی و رئوس سياستهای ما

  :مقدمه

دمکراتيک اجتماعي به دليل نقش تعيين کننده اهميت پرداختن به جنبش کارگري و ديگر جنبش هاي 

اي است که اين جنبش ها در سير تحولات انقلابي، سياسي و اجتماعي جامعه دارند، و همچنين به دليل 

جايگاه تعيين کننده اي است که اين جنبش ها در تحقق استراتژي سياسي حزب کمونيست ايران از آن 

کارگري تاکيد مي کنيم، انقلابي که امر طبقه کارگر آگاه و  وقتي بر استراتژي انقلاب. بر خوردارند

متشکل است، اين تنها يک اعلام تعلق ايدئولوژيک نيست، يا حداقل اگر نخواهيم در حد يک اعلام تعلق 

ايدئولوژيک باقي بماند بايد دقايق جنبش کارگري را بشناسيم، بايد يک ارزيابي واقع بينانه از موقعيت و 

ه  پيشروي اين جنبش داشته باشيم تا بتوانيم با مجموعه فعاليت هاي خود به رفع اين موانع موانع سر را

  . کمک نمائيم

يا وقتي مي گوييم که طبقه کارگر در روند آماده شدن براي انقلاب کارگري بايد پايگاه انقلابش را 

يده جامعه و جنبش هاي گسترش دهد و در موضع رهبر جامعه ظاهر شود، يعني بتواند ديگر اقشار ستمد

پيشرو و دمکراتيک اجتماعي را با خودش همراه کند، يعني اينکه جنبش کارگري از زبان رهبران خود به 

توده زنان که اکثريت آنان بخشي از خود طبقه کارگر هستند، به جنبش دانشجويان که يک پاي جنبش 

و اقشار تحت ستم ديگر اطمينان دهد که از آزاديخواهانه مردم ايران هستند، به مردم انقلابي کردستان 

مبارزه و جنبش آنها براي نردبان ترقي خودش استفاده نمي کند بلکه به پيگيرانه ترين وجه خواستها و 

ازهمين زاويه هم حضور جريان کمونيستي در ديگر جنبش هاي . مطالبات آنها را تامين مي نمايد

ي و جنبش کردستان اهميت پيدا مي کند، تا اين جنبش دموکراتيک مانند جنبش زنان، جنبش دانشجوي

ها در مسيري حرکت کنند که اهداف و مطالباتشان به پيگيرانه ترين نحو تأمين و تضمين شود، و 

نگذاريم اين جنبش ها به نيروي ذخيره اصلاح طلبان حکومتي و يا جريانات رنگارنگ اپوزيسيون 
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نبش ها در مسير استراتژي اتحاد با جنبش کارگري به مبارزه و يعني اين ج. بورژوايي ايران تبديل شوند

بنابراين از اين نقطه عزيمت است که پرداختن به جنبش کارگري و ديگر . پيشروي خود ادامه دهند

  .جنبش هاي اجتماعي و سياست گذاري در اين زمينه ها اهميت پيدا مي کند

جتماعي ديگراين گزارش به هيچ وجه ادعا نه در مورد جنبش کارگري و نه در مورد جنبش هاي ا

ندارد که ارزيابي جامعي از کليه وجوه حيات طبقه کارگر ارائه داده است، چون جنبش کارگري را مانند 

در اين گزارش . هر پديده اجتماعي ديگر مي توان از زواياي مختلفي مورد بررسي و ارزيابي قرار داد

همترين و گرهي ترين معضل و مانعي  که سر راه پيشروي آن موقعيت جنبش کارگري عمدتا از زاويه م

  .يعني در واقع سر راه تشکل يابي کارگران قرار دارد مورد بحث قرار گرفته است

  

  جنبش کارگری

بيکاري ميليوني، بيکارسازي . طبقه کارگر ايران در يکي از دشوارترين دوران حيات خود بسر مي برد

امنيت شغلي، رواج قراردادهاي سفيد امضا، دستمزدهاي سه مرتبه پايين  هاي گسترده و ادامه دار، عدم

تر از خط فقر، به تعويق انداختن پرداخت همين دستمزدهاي ناچيز، نبود مسکن مناسب و حذف 

براي . سوبسيدها، احساس آسودگي و يک زندگي شايسته انسان را از طبقه کارگر سلب کرده است

تباهي و براي تجلي انسانيت اش هيچ راهي جز مبارزه با شرايط حاکم بر طبقه کارگر جهت جلوگيري از 

اما در حالي که طبقه کارگر براي پيشبرد و تکامل مبارزه خود به تشکل . زندگي اش باقي نمانده است

هاي توده اي و طبقاتي نياز مبرم و حياتي پيدا کرده است، براي ايجاد و تحقق اين امر طبقاتي با موانع و 

ضلات عديده اي روبرو است که بايد با آنها دست و پنجه نرم کند، تا در اين روند آگاهي طبقاتي خود مع

  .را براي دگرگوني وضع موجود جنبه مادي ببخشد

طبقه کارگر ايران در راه ايجاد تشکل هاي توده اي و طبقاتي خود  مستقل از دولت و کارفرما، تنها با 

و شرايط پليسي و اختناق سياسي که عامل اصلي تفرقه در صفوف کارگران سد اوضاع فلاکتبار اقتصادي، 

است روبرو نيست، بلکه موقعيت طبقه کارگر در سازمان توليد و وجود گرايشات بازدارنده در درون 

طبقه کارگر و همچنين تشتت آراء در ميان فعالين و پيشروان راديکال و سوسياليست جنبش کارگري بر 
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سائل و معضلات پيشاروي طبقه کارگر ايران نيز بمثابه موانعي فرعي تر در سر راه سر گرهي ترين م

اما طبقه کارگر ايران . ايجاد تشکلهاي طبقاتي و توده اي و تکامل مبارزه طبقه کارگر عمل مي کنند

عليرغم تمام موانعي که در سر راه سازمانيابي صفوف خود با آن روبرو است، با توجه به تجاربي که 

اندوخته است و با توجه به سياسي بودن اين طبقه و حضور وسيع فعالين کمونيست در جنبش کارگري، 

در شرايط تشديد بحران سياسي و مواجهه با يک بحران انقلابي به سرعت مي تواند بر اين موانع چيره 

  .شود و تشکل هاي طبقاتي و توده اي  خود را برپا دارد

طبقه کارگر ايران به جز دوران قبل از حاکميت . ل اين دوره نيستوجود اختناق سياسي تنها معض

و  1320 - 1332ديکتاتوري سياه رضا خاني، و دوره  بحران سياسي بعد از جنگ جهاني دوم در سالهاي 

به . همواره در راه تشکل يابي خود با سد سرکوب و اختناق سياسي روبرو بوده است 1357دوره انقلاب 

د اشاره قرار گرفت طبقه سرمايه دار ايران با تمام نيروئي که ثروتش و قدرت ارگانها جز مقاطعي که مور

و نيروهاي سرکوبگر در اختيارش گذاشته به مقابله با جنبش کارگري و بويژه فعالين و پيشروان 

. تکارگري که عزم به تغيير اوضاع موجود و تلاش در راه سازمانيابي طبقه کارگر نموده اند پرداخته اس

اکنون ده ها تن از فعالين جنبش کارگري در زندان بسر مي برند و يا تحت کنترل و پيگرد و تعقيب 

با اين وجود تجربه تشکيل سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه . اداره اطلاعات رژيم هستند

ل ديگر از و سنديکاي کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه و برپايي چندين تشکل مستق

دولت که فعالين و پيشروان کارگري در آنها گرد هم آمده اند، همگي نشان مي دهد که برپايي تشکل 

هاي کارگري مستقل از دولت با اتکا به نيرو و دخالت مستقيم کارگران حتي تحت حاکميت سياه 

کارگران مي آموزد اما تجربه همين دوره به . ديکتاتوري رژيم اسلامي امري عملي و امکان پذير است

که توده اي شدن، سراسري شدن و گسترش اين تشکل هاي طبقاتي دقيقا در گرو عقب راندن 

از همين رو با توجه به . ديکتاتوري حاکم، کسب آزادي هاي سياسي و دمکراتيک در جامعه است

کامل جايگاهي که تشکل هاي کارگري در حيات اقتصادي و تأمين معيشت روزانه طبقه کارگر و ت

مبارزه اين طبقه دارد، کسب آزاديهاي سياسي براي طبقه کارگر حکم نان شب را پيدا کرده و طبقه 

  .کارگر پيگيرترين مبارز راه کسب آزاديهاي دمکراتيک در جامعه است
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بحران مزمن سرمايه داري ايران و شرايط فلاکتبار اقتصادي اثرات دو سويه بر جنبش کارگري باقي 

رشکستگي صنايع و مراکز توليدي يکي بعد از ديگري و تداوم بيکارسازي ها، بخش و. گذاشته است

اين اوضاع همراه با . وسيعي از طبقه کارگر ايران را به درون صف ميليوني ارتش ذخيره کار رانده است

کاهش دستمزدهاي واقعي و رشد سرسام آور قيمت ابتدائي ترين مايحتاج زندگي شرايط رقت باري را 

بدون ترديد اين اوضاع که خانوده هاي کارگري را در معرض . بقه کارگر تحميل کرده استبه ط

در شرايطي که . فروپاشي قرار داده است، به تفرقه و چند دستگي در ميان کارگران نيز دامن مي زند

با  سايه شوم هيولاي بيکاري امنيت شغلي را از کارگران سلب نموده است، سرمايه داران سعي مي کنند

دامن زدن به رقابت بين کارگران شاغل و کارگراني که در معرض بيکاري قرار گرفته اند، ايجاد تفرقه 

بين کارگران دائم و کارگران قراردادي، ايجاد تفرقه بين کارگران ماهر و غير ماهر، کارگران زن و مرد 

جود ارتش ميليوني بيکاران و و. مانع اتحاد و يکپارچگي در صف مبارزه کارگران عليه وضع موجود شوند

تعرض پي درپي سرمايه داران به کار و زندگي کارگران که به نوبه خود به اهرمي براي سود آوري و 

انباشت سرمايه داري ايران تبديل شده است، با تحميل شرايط غير انساني به زندگي کارگران و 

تحاد مبارزاتي و سازمانيابي طبقه کارگر گسترش زمينه هاي عيني رقابت در ميان آنان شرايط را براي ا

اما از طرف ديگر و عليرغم اين دشواري ها، تحميل اين اوضاع فلاکتبار اقتصادي . دشوارتر کرده است

. بطور اجتناب ناپذيري کارگران را بسوي گسترش اعتراضات و مبارزه عليه وضع موجود سوق داده است

احساس ميکنند که بعنوان انسان نبايد  ر تأمين معيشت روزانهچرا که آنها بنا به انگيزه طبقاتي و فشا

چرا که سکوت از جانب آنها . مقابل اين اوضاع دهشتناک اجتماعي باشند مجبور به سر فرود آوردن در

به معني برسميت شناختن اين او ضاع، و تأييد اين قانون سرمايه داري خواهد بود که در شرايط رونق 

. استثمار کند و در شرايط بحران و رکود آنها را به ورطه فقر و گرسنگي براند اقتصادي کارگران را

وسعت و پراکندگي اعتراضات کارگران که در بسياري از مواقع از دستيابي به خواستهاي عاجل خود 

اما گستردگي اين . عاجز مي مانند قبل از هر چيز ابراز و جود اين احساسات انساني و طبقاتي است

بويژه بر متن تداوم بحران سياسي در جامعه زمينه هاي عيني مناسبي را براي تشکل يابي طبقه  اعتراضات

  .کارگر ايران و فائق آمدن بر تفرقه افکني هاي سرمايه داران و دولت حامي آنها فراهم آورده است
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ه کارگر يکي از عوامل مهم ديگر که شرايط سازمانيابي کارگران را دشوار نموده است، موقعيت طبق

هزار کارگاه توليدي فعال در ايران وجود  614در حال حاضر دو ميليون و . ايران در سازمان توليد است

درصد از کل کارگاه هاي کشور را تشکيل  94هزار کارگاه که  476از اين ميزان دو ميليون و .  دارد

 51اساس همين آمارها،  بر.  نفر هستند10زير  هايي هستند که تعدادکارگرانشانمي دهند کارگاه 

نفر مشغول به کارند که توليد در  10درصد از کل جمعيت کارگري ايران در کارگاه هاي کوچک زير 

اين کارگران در کارگاه هايي کار مي کنند که طبق قانون . آنها وا بستگي چنداني به يکديگر ندارد

نه فقط از شمول نيروي کار اندک،  وزارت کار و امور اجتماعي حکومت اسلامي، به بهانه داشتن 194

قانون کار و برخي قوانين حمايتي وزارت کار محروم اند، بلکه هيچ گونه ضوابطي هم بر شرايط کار 

اعتراضات و مبارزات . کارگران از لحاظ، ايمني، بهداشتي وحفاظتي در اين کارگاه ها حاکم نيست

کارگران، در سالهاي اخيرنقش چشمگير و   کارگري در اين بخش به دليل موقعيت عيني و پراکندگي

  .قابل توجهي نداشته است

در صد  کارخانه ها و مراکز توليدي با بيشتر از  90از طرف ديگر بر اساس آمار منتشره بيش از  

کارگر يعني تقريبا همه صنايع کليدي در ايران در مالکيت دولت و سپاه پاسداران قرار دارد و  1000

رژيم با توجه به اينکه نقش اعتصاب کارگران صنعت نفت در سقوط رژيم . مي شودتوسط آنان اداره 

دهه گذشته همواره سعي کرده که با تشديد کنترل پليسي مانع تحرک  3شاه را تجربه کرده است، طي 

  .فعالين و پيشروان مبارز کارگري در اين صنايع شود

ميليون نفر  26ميليوني ايران حدودا  76يت اين اوضاع در حالي است که بر اساس آمارها از کل جمع

و نيم  10ميليوني  26از اين جمعيت . ميليون نفربيکار مي باشند 4آماده بکار هستند که از اين رقم 

اين کارگران با جمع اعضا خانواده هايشان  . ميليون نفر آنها در زمره بيکاران هستند 3ميليون کارگر که 

در آمارهاي ادارات دولتي ايران که . جمعيت ايران را تشکيل مي دهند ميليون نفر 40مجموعا بيش از 

نفر تعيين کرده اند، از همسران کارگران بعنوان اعضا خانوده ياد  4مبناي جمعيت خانواده کارگري را 

با احتساب اين زنان، جمعيت . مي شود و جزو کارگران بيکار يا کارگران کار خانگي بحساب نمي آيند

از طرف ديگر مطابق آمارهاي رسمي . ميليون نفر مي رسد 21اغل و بيکار ايران به حدود کارگران ش

سال  18تا  10سني  ۀهزار کودک رد 253ميليون و  13 توسط مرکز آمار ايران، از مجموع ۀانتشار يافت



ì†@@@@@@@@@ãí�@òŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbï�í�@ñí�i�â@  3                                                    1389 @
 

 

39 

 

 هزار 700هزار کودک، خارج از چرخه تحصيل و بيش از يک ميليون و  600ميليون و  3کشور بيش از 

درصد کودکان کار را، کودکان خياباني تشکيل  80حدود . اند کار بوده کودک به طور مستقيم درگير

از نظرمراکز آمار رژيم اين کودکان کار نه در زمره کارگران شاغل بحساب مي آيند و نه در  .دهند مي

  .زمره کارگران بيکار

ر صحبت مي کنند که در دوره ميليون کارگر بيکا 3آمارهاي رسمي دولتي در حالي از وجود  

حاکميت دولت احمدي نژاد  تعريف فرد بيكار از حد اقل دو روز كار در هفته به دو ساعت كار در هفته 

با توجه به تعريف دولت از فرد بيکار و اين نوع معيارها است که مؤسسات پژوهشي . كاهش يافته است

  .ر ايران  خبر مي دهندميليون بيکار د 6و منابع غير رسمي از وجود بيش از 

اضافه بر فاکتورهاي عيني فوق که موانعي جدي در سر راه تشکل يابي طبقه کارگر ايران هستند،  

وجود گرايشات ضد کارگري، بورژوايي و بازدارنده از جمله عوامل ديگري هستند که فعالين راديکال و 

کارگر بايد توطئه ها و سياست هاي  سوسياليست جنبش کارگري در مسير مبارزه براي تشکل يابي طبقه

  يکي از اين گرايشات، گرايش ضد کارگري و دولتي  شوراهاي اسلامي و خانه. آنان را حنثي کنند

اين نهادها در . کارگر است که مانند شبکه هاي جاسوسي رژيم در درون جنبش کارگري عمل مي کنند

رده است، به رغم پرداختن به اين يا آن شرايطي که مبارزات کارگري روند رو به گسترشي پيدا ک

با تمام وجود  جرياناتي هستند ضدکارگري کهي جزئي بمنظور سوارشدن بر موج جنبش کارگري  مطالبه

اي به آن وارد کند  در جهت حفظ نظام جمهوري اسلامي از سرکوب هر حرکتي که کمترين خدشه

دو، سه دهه گذشته نقش زيادي در شناسائي و  فعالين اين نهادها در طي. ترديدي به خود راه نمي دهد

ماهيت واقعي اين نهادها اکنون براي اکثريت .  به دام انداختن فعالين و پيشروان کارگري داشته اند

کارگران شناخته شده است و به همين دليل براي طبقه سرمايه دار و رژيم جمهوري اسلامي هم خاصيت 

ند مبارزات کارگران را مهار و کنترل کنند از دست داده اند، اما خودشان را بعنوان نهادهايي که بتوان

روشن است که اين نهادها همچنان مي توانند مانند بخشي از دستگاه خبرچيني و سرکوب رژيم به 

  .فعاليت خود ادامه دهند

گرايش رفرميستي که در ميدان رودرروئي . يکي از گرايشات بازدارنده ديگر گرايش رفرميستي است

ارگران با سياستهاي ضدکارگري رژيم در جبهه راست جنبش کارگري قرار گرفته است، يک گرايش ک
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اهداف و استراتژي سياسي اين گرايش حفظ نظام سرمايه . بورژوائي در درون جنبش کارگري است

داري است و مطالبات کارگران را در چهار چوب همين نظام و در سازش و همکاري با سرمايه داران و 

اين گرايش به . ولت تعقيب مي کند و نمي خواهد هيچ خدشه اي به نظام مالکيت خصوصي وارد آوردد

زعم خود استراتژيک تر از سرمايه داران هم به حفظ پايه هاي نظام طبقاتي موجود مي انديشد و فکر مي 

براي هميشه ماندگار بخود مي گيرد و " چهره انساني تري"کند با انجام پاره اي رفرم، نظام سرمايه داري 

اين گرايش در .  اين گرايش آشکارا مبارزه ضد سرمايه داري کارگران را به بيراهه مي برد. خواهد بود

جنبش کارگري ايران اگر چه گرايش قدرتمندي نيست اما پيشينه طولاني دارد و از سنت ها و لايه 

چپِ ليبرال و رفرميست ايران را شکل  کادري خود برخوردار است و پايه کارگري ليبراليسم بورژوائي و

به دليل نزديکي و همگرايي با  60ي  اين گرايش در جريان سرکوب هاي خونين دهه. مي دهد

رژيم کمتر ضربه خورد و کادرهاي خود را حفظ کرد، و با به قدرت رسيدن " ضدامپرياليستي"سياستهاي 

در زمينه . جان تازه اي گرفتند" کارگريهيأت مؤسسان سنديکاهاي "اصلاح طلبان حکومتي  در قالب 

تشکل يابي کارگران فعالان اين گرايش خواهان تشکلي اند که قانون کار يا قانون اساسي جمهورى 

در اين مدل از سنديکا، اصل بر . اسلامى و يا مقاوله نامه هاي سازمان جهاني کار آن را تجويز کرده اند

مدافع اين نوع سنديکا اقناع رژيم حاکم براي پذيرش موادي  قانونيت اين نهاد است و تلاش چهره هاي

است که خود رژيم در قانون کار يا قانون اساسي برسميت شناخته و يا موادي از مقاوله نامه هاي 

گرايش رفرميستي با استراتژي ايجاد تشکل با اتکا به نيرو و دخالت مستقيم . سازمان جهاني کار است

است و با نگاه به بالا و چانه زني با مقامات مى كوشند مسير شكل گيرى آن کارگران در اساس مخالف 

همزيستي "ساختار سنديکاي مورد نظر گرايش رفرميستي با اصل سه جانبه گرايي و . را هموار سازند

سنديکاهاي مورد نظر آنها نه بر .  کارگران با کارفرمايان و دولت انطباق کامل دارد" مسالمت آميز

بل و مبارزه کارگران با سرمايه داران  بلکه بر اساس آشتي و سازش کار و سرمايه شکل مي اساس تقا

  . گيرند

گرايش راديکال و سوسياليستي يک گرايش با نفوذ در درون جنبش کارگري ايران است که بر متن 

زه طبقه اين زمينه هاي عيني و بر بستر رشد اعتراضات کارگري فعاليت خود را براي سازماندهي مبار

اين گرايش اهداف و استراتژي . کارگر عليه نظام سرمايه داري و رژيم سياسي موجود پيش مي برد
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سياسي خود را سرنگوني نظام سرمايه داري و نطام مبتني بر مالکيت خصوصي و کار مزدي از راه مبارزه 

گرايش . است آگاهانه و متشکل طبقه کارگر و اتحاد با جنبش هاي پيشرو اجتماعي قرار داده

سوسياليستي بر انگيزنده اعتراض و مبارزات روزمره کارگران براي بهبود ولو جزئي شرايط کار و زندگي 

کارگران است، چون بر اين باور است که از اين مسير مي توان به آگاهي طبقاتي و سوسياليستي در ميان 

گرايش . قه کارگر فراهم آوردکارگران دامن زد و زمينه هاي مناسبتري را براي سازمانيابي طب

سوسياليستي خواهان ايجاد و برپايي تشکلهاي مستقل کارگري با اتکا به نيرو و دخالت مستقيم خود 

اين گرايش هيچگاه نخواسته است که کارگران را در انتظار کسب اجازه از وزارت کار . کارگران است

اعتبار و نفوذ اين گرايش در جنبش . قرار دهدو يا ديگر نهادهاي دولتي براي ايجاد تشکل هاي کارگري 

کارگري را مي توان در سنت برگزاري مراسم و آکسيون هاي اول ماه مه و بيانيه ها و قطعنامه هايي که 

به اين مناسبت هر ساله صادر مي شوند، در حضور صدها نفر از فعالين که در تشکل هاي مستقل 

ود ادامه مي دهند، در انتشار دهها نشريه، سايت و وبلاگ کارگري زير تيغ سرکوب رژيم به فعاليت خ

فعالين کارگري که به رواج ايده هاي راديکال و سوسياليستي مشغولند، در سراسيمگي و عکس العمل 

    .مشاهده کرد  رژيم  نسبت به فعاليت اين طيف از فعالين و بگير و ببند هر روزه آنها

  

ظری در ميان فعالين سوسياليست جنبش  تلاش برای ايجاد انسجام سياسی و ن 

 : کارگری

با توجه به حضور شمار زيادي از عناصر و کادرهاي کمونيست در جنبش کارگري ايران و نفوذ و 

اعتبار گرايش سوسياليستي در ميان کارگران زمينه براي پيشروي حرکت سوسياليستي که طبقه کارگر 

  .فراهم شده استدر محور آن قرار داشته باشد بيش از گذشته 

اما آنچه روشن است گرايش سوسياليستي در درون طبقه کارگر هنوز از انسجام سياسي و نظري براي 

پاسخگويي به مهمترين معضلاتي که پيشاروي جنبش کارگري و مبارزه طبقاتي در ايران قرار گرفته 

نوع اين تشکل ها، بر  هنوز بر سر درک از تشکل توده اي و مستقل کارگران و. است برخوردار نيست

سر تحزب يابي طبقه کارگر، ارزيابي و تحليل از اوضاع سياسي و شرايط مبارزه طبقاتي، رابطه فعاليت 
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از آنجا که در پيش . ، در ميان فعالين اين گرايش تشتت آراء وجود دارد...مخفي حزبي با کار علني و

تشکل هاي توده اي و مستقل کارگران در  گرفتن يک نقشه واحد از جانب فعالين کارگري براي ايجاد

گرو درک واحد و همنظري بيشتر در اين زمينه است، و از آنجا که بر پايي يک جنبش اجتماعي 

سوسياليستي همواره از کانال توده گير شدن استراتژي سياسي سوسياليستي مي گذرد، بنابراين در 

گرايش سوسياليستي در درون جنبش شرايط کنوني تلاش براي کمک به انسجام سياسي و نظري 

کارگري و متحد کردن آنها حول يک استراتژي سوسياليستي يکي از مهمترين اولويت هاي حزب 

در جهت تلاش براي انسجام دادن به گرايش سوسياليستي لازم است بار ديگر بر . کمونيست ايران باشد

  . جنبش کارگري قرار دارد تاکيد نمائيم رئوس سياستهاي حزب در ارتباط با معضلاتي که سر راه فعالين

  

  :در مورد سازمانيابی طبقاتی و توده ای طبقه کارگر

نظر به انتظاراتي که از يک تشکل طبقاتي و توده اي کارگري مطرح مي شود، يعني تأمين دخالت  

ريها، مستقيم کارگران در پروسه ايجاد اين تشکل ها و دخالت دادن مستقيم آنها در تمام تصميم گي

همانطور که بارها تأکيد کرده ايم، ما بر اين باوريم که شوراهاي کارگري مناسب ترين ظرف سازمانيابي 

چون شوراي کارخانه، فابريک و يا يک مرکز توليدي و يا خدماتي چيزي جز جلسات . کارگران هستند

شورت و دخالت مستقيم سازمانيافته و منظم کارگران آن واحد نيست که بنا به تعريف امکان شور و م

کارگران در پروسه تصميم گيري ها و تقسيم کار و انتخاب ارگانهايي از ميان خود کارگران براي 

هر کارگر کارخانه هر کارگري به همين اعتبار که کارگر . پيشبرد و اجراي تصميمات را فراهم مي آورد

کارگري مي تواند در صورت تمايل  است مي تواند عضو شوراي آن کارخانه يا مرکز خدماتي باشد، هر

خود و جلب اعتماد اکثريت کارگران، در کميته ها و يا نهادهاي اجرائي منتخب شورا عضويت داشته 

 .باشد

با توجه به اينکه در ايران مبارزه کارگران با صاحبان صنايع و کارفرمايان، با مبارزه عليه سياستهاي 

بدون پيشبرد همزمان مبارزه سياسي و اقتصادي عليه  سرکوبگرانه رژيم در هم تنيده شده اند،

شوراهاي کارگري تاريخا نشان داده اند .  کارفرمايان و دولت، پيشروي در اين مبارزه قابل تصور نيست

  . که ظرف مناسبتري براي پيشبرد هر دو عرصه مبارزه اقتصادي و سياسي کارگران هستند



ì†@@@@@@@@@ãí�@òŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbï�í�@ñí�i�â@  3                                                    1389 @
 

 

43 

 

با تشکل هاي کارگري همزمان بر ايجاد شوراها و اتحاديه  ما در تبليغات و مباحث خودمان در رابطه

هاي کارگري تأکيد کرده ايم، چون پيشروي و تکامل مبارزه کارگران اشکال متنوعي از سازمانيابي از 

. را در دستور کار فعالين و پيشروان اين جنبش قرار مي دهد... قبيل شورا، سنديکا و يا کميته کارخانه و

هر چند که تاريخا با ايده شورا و جنبش شورائي تداعي شده و مي شوند، اما هر جا که فعالين کمونيست 

روند عيني اوضاع و ماتريال موجود ايجاد اتحاديه و سنديکا را در دستور فعالين کارگري قرار داد، 

ا هم فعالين و پيشروان کمونيست بدون آنکه ترديدي بخود راه دهند بايد فعال ايجاد اتحاديه و سنديک

باشند، تنها در اين صورت است که در گامهاي بعدي مي توانند با رشد بوروکراتيسم در اين تشکل ها 

مبارزه کنند و اين اتحاديه ها را به مکانيسم هايي متکي کنند که دخالت مستقيم کارگران در تصميم 

بش شورائي نبايد تلاش براي ما بر اين باوريم که فعالين جن. گيري ها و در مبارزه سياسي را تأمين کنند

  .تشکيل اتحاديه و سنديکا ها را به رفرميست ها واگذار کنند

از اينها گذشته ما مي دانيم که در ايران بخش وسيعي از کارگران شقه شقه شده اند و  در 

کارگاههاي کوچک کار مي کنند، براي اين بخش از کارگران و براي کارگران بخش ساختماني  و يا 

ني که در آجر پزي ها به کار اشتغال دارند و يا کلا آن رشته هايي که به دليل موقعيت توليدي کارگرا

شان تمرکز کارگران در يک محل و واحد توليدي محدود است اتحاديه و سنديکا شکل مناسبتري براي 

. مي دهدسازمانيابي کارگران است و کارگران را در موقعيت نيرومندتري در مقابل صاحبان کار قرار 

  .پيشروان سوسياليست در اين رشته ها بايد از فعالين ايجاد اتحاديه و سنديکا باشند

اگر تشکل هاي طبقاتي و توده اي کارگري شکل بگيرند تازه آنزمان است که مبارزه نظري و سياسي 

تشکل خود اين . گرايشات درون جنبش کارگري هم تکامل يافته و جايگاه واقعي خود را پيدا مي کند

ها در همانحال که ظرف مبارزه کارگران براي رسيدن به خواستها و مطالباتشان هستند، به ظرف پيشبرد 

مبارزه گرايشات درون جنبش کارگري هم تبديل مي شوند و در آنزمان گرايش سوسياليستي تنها در 

ل و در ابعاد صورت نشان دادن درستي و حقانيت استراتژي، سياستها و تاکتيک هايش در ميدان عم

  .اجتماعي است که مي تواند در ميان کارگران هم توده گير شود
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  :اهميت تشکل يابی حزبی کارگران

هر اندازه از ضرورت حياتي جنبش کارگري ايران به ايجاد شوراها و اشکال ديگر تشکل هاي توده اي 

ي سخن بگوييم باز از اهميت و طبقاتي کارگران در راه تحقق مطالباتش و در راه برپائي انقلاب کارگر

طبقه کارگر از طريق حزب سياسي . تحزب کمونيستي کارگران به اندازه سر سوزني نمي کاهد

کمونيستي خودش که به بخش جدائي ناپذيري از جنبش اجتماعي اين طبقه و تشکل هاي طبقاتي آن 

ياسي را تسخير کند و تبديل شده باشد است که مي تواند انقلاب کارگري را سازمان دهد، قدرت س

جذب کارگران به فعاليت حزبي يک اقدام صرفا سازماني و . دست اندرکار استقرار سوسياليسم شود

براي بهبود موقعيت حزب در ميان کارگران فعالين حزب بايد در مبارزات روزانه . تشکيلاتي نيست

ند و توجه به مسائل واقعي کارگران عليه اجحافات سرمايه داران و صاحبان صنايع شرکت داشته باش

فقط از طريق پرداختن به اين وظايف و . زندگي کارگران را جزء جدايي ناپذيري از وظايف خود بدانند

شرکت در کليه مبارزات کارگران در راستاي يک استراتژي سوسياليستي  است که حزب کمونيست 

  .ايران مي تواند به بخشي از طبقه کارگر ايران تبديل شود

د مبارزه براي بهبود هاي جزئي در شرايط کار و زندگي کارگران را به رفرميست ها واگذار کرد و نباي

از ترس اينکه مبادا در مبارزه براي بهبود وضعيت کارگران، با رفرميست ها همسو شويم و مرزهاي 

شانه بالا گردد در برابر خواستهاي ولو جزئي و مبارزه روزمره کارگران " مخدوش"ايدوئولوژيک مان 

. براي کمونيستها هيچ ديوار چيني مبارزه براي رفرم را از مبارزه براي انقلاب جدا نمي کند. اندازيم

کمونيست ها نه با رويگرداني از مبارزه براي رفرم بلکه با تأکيد و مبارزه پيگير براي استراتژي انقلاب 

  . کارگري است که خط فاصلشان را با رفرميسم ترسيم مي کنند

بحران مزمن اقتصادي  در سالهاي اخير طيف نسبتا وسيعي از اقشار خرده بورژوايي را به درون صف 

طبقه کارگر رانده است، اين اوضاع از يکسو و تداوم اختناق سياسي و فشار پليسي از سوي ديگر و نيز 

در ميان روش ها و سبک کار برخي از نيروهاي چپ خرده بورژوا  يک نوع روحيه تحزب گريزي را 

کارگران دامن زده است و همين واقعيت مبارزه با اين روحيات را به يکي از وظايف مهم فعالين 

  .    کمونيست در ميان کارگران تبديل کرده است
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  :رابطه تشکل کارگری با احزاب سياسی

ر ما ب. از نظر ما منظور از تشکل مستقل کارگري، تشکل کارگري مستقل از دولت و کارفرما است

تشکل کارگري مستقل از دولت به اين معني است که . استقلال تشکل کارگري از دولت تأکيد مي کنيم

دولت نبايد هيچ نوع . دولت نبايد در هيچ مقطعي از پروسه تشکيل تشکل کارگري دخالتي داشته باشد

لتي در تعيين نوع دولت نبايد دخا. دخالتي در تعيين نوع تشکلي که کارگران ايجاد مي کنند داشته باشد

ساختار تشکيلاتي تشکل کارگري داشته باشد، اينکه کارگران شورا مي سازند يا سنديکاي کارگري يا 

  .کميته کارگري  و يا هر تشکل ديگري ايجاد مي کنند، امر خود کارگران است

ا خانه ايجاد تشکل کارگري نبايد مشروط به اجازه دولت، و يا ارگانهاي آن مانند وزارت کار و ي

در قانون کار و ديگر  قوانين کشور بايد آزادي و حق ايجاد و برپايي تشکل . کارگر و غيره باشد

کارگري بدون کم و کاست به رسميت شناخته شود و کارگران آزاد و مختار باشند که تشکل مورد نظر 

  . خود را در هر پروسه اي و به هر نحوي که خود مناسب مي دانند تشکيل دهند

تشکل کارگري مي تواند مستقل از احزاب سياسي باشد؟ ما هر گاه از تشکل مستقل کارگري  آيا

صحبت مي کنيم  بر استقلال آن از دولت تأکيد مي کنيم، هدف ما از تأکيد بر استقلال تشکل کارگري 

ع آن از از دولت به اين دليل انجام مي گيرد  که از نظر ما تشکل کارگري نمي تواند از سياست و به تب

البته تشکل کارگري بايد به لحاظ حقوقي و تشکيلاتي و به لحاظ مالي کاملا . احزاب سياسي مستقل باشد

از احزاب مستقل باشد اما اين به معناي استقلال از سياست احزاب بطور کلي و يا سياست حزب معيني 

قي و تشکيلاتي کاملا يک تشکل کارگري در همانحال که مي تواند به لحاظ حقو. بطور مشخص نيست

  . مستقل عمل کند، اما به لحاظ سياسي تحت تأثير و نفوذ سياستها و آراء حزب سياسي معيني باشد

همانگونه که سرمايه داران  مي توانند بطور متشکل در سياست دخالت کنند، در دنياي واقع نمي توان 

الت تشکل هاي کارگري در امور جلو دخالت متشکل کارگران در سياست را گرفت، نمي توان جلو دخ

  .سياسي را سد کرد

در دنياي واقع مي بينيم که سرمايه داران چه . مبارزه طبقاتي  بطورسازمانيافته و متشکل پيش مي رود

آنها . در سطح محلي و ملي، چه در سطح منطقه اي و جهاني در انواع نهادها خود را متشکل کرده اند

رلمان، در ارتش و پليس و زندانها، اتحاديه کارفرمايان، در سازمان ملل، خود را در دولت، در مجلس و پا
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در ناتو و در سازمان تجارت جهاني و هزار و يک سازمان و نهاد و تشکل ديگر متشکل کرده اند که هر 

کدام به نحوي مستقيم يا غير مستقيم در سياست دخيل هستند، با هم سياست و فرهنگ حاکم بر جهان 

در اين ميان نمي توان دخالت متشکل . دهند و نظام سرمايه داري را سر پا نگاه داشته اند را شکل مي

  .طبقه کارگر و تشکل هاي کارگري را در سياست منع کرد

بنابراين همانگونه که کارگران بطور فردي در سياست دخالت مي کنند و مي توانند به عضويت حزب 

گيرند، تشکل کارگري هم مي تواند در سياست دخالت کند،  سياسي معيني در آيند و در رأس آن قرار

. از سياستهاي حزب معيني پشتيباني کند، تحت تأثير و نفوذ سياسي و معنوي حزب سياسي معيني باشد

اما يک تشکل کارگري هر اندازه هم رابطه سياسي نزديکي با حزب سياسي داشته باشد اما مي تواند به 

يعني سوخت وساز سازماني و تشکيلاتي آن . قلال خود را از احزاب حفظ کندلحاظ سازماني و حقوقي است

تصميم گيري ها، تقسيم مسئوليت ها از . مطابق اساسنامه و موازين تشکيلاتي همان تشکل انجام مي گيرد

تأثير گذارى بر تصميمات تشکل کارگرى . طريق مکانيسم هاي تعريف شده خود تشکل انجام مي گيرد

اگر يک حزب خواهان اتخاذ تصميم معينى از طرف . انيسم هاى سياسى انجام خواهد گرفتاز طريق مک

تشکل کارگرى است تنها به اقناع اعضاى آن تشکل کارگرى که بخشى از آنها ممکن است اعضاى 

اينکه يک تشکل کارگرى به کدام حزب نزديک است و چه . همان حزب باشند امکان پذير مي شود

يک و يا چند حزب برقرار مي سازد مسئله اى کاملا سياسى و مربوط به خود آن تشکل  نوع رابطه اى با

  . کارگرى است و تعيين کننده در اين ميان خود اعضاى آن تشکل هستند

فعالين تشکل کارگري هر اندازه هم که به يک حزب سياسي وابستگي تشکيلاتي داشته باشند اما در 

  . امه و موازين تعريف شده آن تشکل تبعيت کننددرون تشکل کارگري بايد از اساسن

  

 چگونه می توان مبارزات کارگران را از پراکندگی بيرون آورد؟  

اکنون و در دل اين اوضاع فلاکتبار اقتصادي، يکي از معضلات فعالين و پيشروان جنبش کارگري 

 اکندگي بيرون آورد؟ پاسخگويي به اين سئوال است که چگونه مي توان مبارزات کارگران را از پر

براي تبديل مبارزات پراکنده به مبارزاتي سراسري و پيوند زدن مبارزات کارگري کارخانجات 

اول تثبيت . مختلف به يکديگر چه بايد کرد؟ در شرايط کنوني بايد در دو جهت اصلي گام برداشت
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فعالين و پيشروان کارگري  مطالبات و شعارهاي واحد مبارزاتي در ميان کارگران، و دوم گسترش ارتباط

بعبارت ديگر در نبود تشکل هاي توده اي کارگران که . بخشهاي مختلف جنبش کارگري با يکديگر

بتوانند مبارزات پراکنده کارگران را يکپارچه و در ابعاد سراسري رهبري کنند، اين شبکه مرتبط رهبران 

  .نندو فعالين کارگري است که بايد تا حدودي اين خلأ را پر ک

همين ساده ترين شکل . وحدت در مطالبات و شعارها گام مقدم هر نوع وحدت در مبارزه است

وحدت از طريق مطالبات و شعارهاي واحد به فعالين و پيشروان کارگري امکان مي دهد تا روحيه 

 همبستگي و آگاهي طبقاتي، تشکل پذيري و اعتماد بنفس و ايمان به قدرت طبقه کارگر را در ميان

  .کارگران بالا ببرند

فقط براي نمونه، اکنون که همه کارگران با معضل دستمزدهاي پايين تر از خط فقر، و اخراج و 

بيکارسازي هاي گسترده روبرو هستند، اگر بتوان در اين زمينه ها شعار هاي واحدي را تثبيت کنيم، اگر 

ين يک زندگي انساني، و مطالبه بيمه بتوان خواست افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورم واقعي و تأم

بيکاري، براي مقابله با اخراج ها را به ميان کارگران ببريم، آنگاه اعتراض در هر کارخانه بر سر اين 

مطالبات مي تواند بصورت يک خواست عمومي و طبقاتي مطرح شود و کليه کارگران را به دخالت در 

اين يک گام اساسي در . تگي فراخواند و به ميدان کشاندتعيين سرنوشت اين مبارزه و به حمايت و همبس

جهت متحد کردن مبارزات کارگري است و امکان مي دهد تا حول اين شعارهاي واحد نيروي پراکنده 

کارگران را که هر کدام در چهارچوب کارخانه هاي منفرد صرف مبارزات پراکنده براي مطالبات متنوع 

  .ارگر متمرکز کنيم و به حرکت درآوريممي شود حول خواستهاي کل طبقه ک

هم جهت کردن، هماهنگي و همزماني مبارزات کارگران در بخشهاي مختلف و جلب به موقع 

همبستگي و حمايت واحدهاي مختلف از يکديگر بدون ارتباط  نزديک ميان رهبران کارگري و فعالين 

. را در دست دارند ممکن نيست کارگري پيشرو و مبارزي که سر رشته مبارزه در واحدهاي مختلف

اکنون فعالين و پيشروان کارگري که در چندين تشکل مستقل از دولت متشکل شده اند و يا بطور منفرد 

فعاليت هاي خود را پيش مي برند در واحدها و رشته هاي مختلف توليدي و خدماتي  و در شهرهاي 

در . کاي مهمي براي جنبش کارگري ايران استارتباط اين فعالين نقطه ات. مختلف با  هم مرتبط هستند
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شرايط کنوني بسيار ضروري است که تشکل هاي موجود کارگري عليرغم اختلافاتي که با هم دارند با 

  .اتحاد عمل، هماهنگي و همکاري هاي خود به اين نياز مبارزه طبقه کارگر پاسخ در خور بدهند

  

  :بحران سياسی موجود و نقش طبقه کارگر

وم بحران سياسي، تعميق بحران اقتصادي، اجتناب ناپذيري رشد و گسترش مبارزات کارگري، تدا

تلاش اصلاح طلبان حکومتي و کل اپوزيسيون بورژوايی ايران براي به بيراهه بردن جنبش هاي اجتماعي، 

در تبيين  نياز جنبش تو ده اي و آزاديخواهانه مردم ايران به رهبري طبقه کارگر، آن فاکتورهاي اساسي

اوضاع سياسي کنوني و شرايط مبارزه طبقاتي در ايران هستند که قطعنامه و بيانيه هاي صادره به مناسبت 

نشان داد که بخش راديکال و سوسياليست جنبش کارگري ايران اين موقعيت  1389اول ماه مه سال 

 . حساس را به درستي تشخيص داده اند

نشان داد که فعالين  1389و آکسيونهاي روز جهاني کارگر بيانيه ها، قطعنامه سراسري،مراسم 

راديکال و سوسياليست جنبش کارگري ايران عزم کرده اند که طبقه کارگر را نقشه مند تر و با 

 .استراتژي روشن سياسي وارد جدال ها و کشمکش هاي اجتماعي اين دوره بنمايند

دتاي انتخاباتي را اعتراض به ديکتاتوري، فعالين کارگري نه تنها خيزش هاي توده اي بعد از کو

سرکوب و فقر و نابرابري که ريشه در حاکميت رژيم دارد ارزيابي کردند بلکه اصلاح طلبان حکومتي و 

فعالين و پيشروان کارگري در . موج سبز را بخشي از حاکميت سياه همين رژيم سرمايه داري دانستند

نقشه هاي نئوليبرالي و با طرفداري از قدرتهاي غربي مي خواهند  همانحال ليبرال هاي سکولار را هم که با

 .جنبش مردم ايران را به بيراهه بکشند را به چالش کشيدند

پيشاروي کل جامعه قرار دادند  1389افقي که رهبران و پيشروان کارگري در روز جهاني کارگر سال 

حزب . نبش آزاديخواهانه مردم ايرانتلاشي بود در راستاي تأمين رهبري راديکال و انقلابي بر ج

کمونيست ايران از جهت گيري عمومي اين بخش از فعالين و پيشروان جنبش کارگري ايران قاطعانه 

  .پشتيباني مي کند
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اهميت کارزارهاي سياسي و تبليغي  براي دفاع از آزادي کارگران در بند در خارج 

  :کشور

اتي خود جايگاه مبارزات و حضور طبقه کارگر در صحنه رژيم جمهوري اسلامي بنا به غريزه طبق

سياسي ايران را بخوبي دريافته است، و از روند رو به گسترش مبارزات کارگران و سازمانيابي اين 

از همين رو رژيم حتي در اوج خيزش هاي توده اي يک سال اخير هم . مبارزات به شدت نگران است

رژيم . بند فعالين و رهبران کارگري را به شدت ادامه داده استسياست سرکوبگرانه تعقيب و بگير و ب

ترديدي نيست که . فعاليت و تحرک فعالين جنبش کارگري را بعنوان يک کانون خطر نگاه مي کند

اما . کارگران ايران براي به عقب راندن تعرض رژيم اساسا بايد به مبارزه متحدانه خود متکي باشند

ي نشان داده است، تلاش فعالانه براي جلب حمايت و همبستگي نهادهاي همانطور که تجربه تاکنون

کارگري و انساندوست در سطح جهان در دفاع از مبارزات کارگران و در محکوميت سياستهاي ضد 

کارگري جمهوري اسلامي، مي تواند به مبارزه کارگران در ايران  ياري رساند و هزينه سرکوب و بگير و 

از اينرو ضروري است که براه انداختن کمپين هاي اعتراضي . ي را براي رژيم بالا ببردببند فعالين کارگر

عليه جمهوري اسلامي و سياستهاي ضد کارگري آن در خارج کشور و جلب حمايت و پشتيباني افکار 

از کارگران ايران به يکي از محورهاي فعاليت تشکيلات خارج از کشور ...عمومي  و نهادي کارگري و

  .کمونيست ايران و همه نيروهاي ها مدافع طبقه کارگر تبديل شود حزب

  

  جنبش زنان

ابراز وجود سياسي زنان به يکي از خصلت نماهاي جامعه ايران تبديل شده است، و اين يک واقعيت 

امروز زنان آزاديخواه ايران در صفوف اعتراض و مبارزه طبقه كارگر، در صفوف . انکارناپذير است

مبارز و برابري طلب، در صفوف حركتهاي اعتراضي در صحنه خيابانها، در هيبت مبارزه دانشجويان 

مادران جانباختگان و مادران زندانيان سياسي، و در صف قلم زنان عليه فرهنگ پوسيده ارتجاع مذهبي و 
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 در عرصه هاي مختلف جنبش انقلابي كردستان، در همه جا در خط مقدم مبارزه قرار دارند و نمونه

  .سرسختي در پيگيري خواستهاي بر حق خود هستند

رژيم جمهوري اسلامي که بويژه حضور گسترده و پرشور زنان حق طلب در اعتراضات توده اي يک  

سال اخير را مشاهده کرد، اوج اقدامات جنايتکارانه خود را به نمايش گذاشت و با اعمال زندان، شکنجه 

ازداشت شده و انتشار اخبار آن، تلاش کرد زنان مبارز و آزاده و حتي تعرض جنسي به شماري از زنان ب

را مرعوب نمايد، اما حضور گسترده و توده اي زنان نشان داد که زنان ايران براي احقاق مطالبات انساني 

خود پاي در راه مبارزه اي سنگر به سنگر گذاشته اند و اقدامات جنايتکارانه رژيم خللي در عزم و اراده 

  . ارد نخواهد کردآنان و

حضور زنان در صف جنبش هاي اجتماعي و اعتراضات توده اي يک سال اخير قبل از هر چيز، بيانگر 

اين واقعيت است که جنبش هاي اجتماعي و حرکت هاي  آزاديخواهانه بدون حضور و شرکت توده اي 

  . زنان نمي توانند پيشروي و پيروزي خود را تضمين نمايند

. سه دهه اخير بيشترين رنج و آزار را از دست رژيم جمهوري اسلامي چشيده اندزنان ايران طي 

جمهوري . تحقير و بي حقوقي زنان در ايران تحت حاكميت رژيم اسلامي امري نهادينه شده است

اسلامي بسيار كوشيد تا با اتكا به اعتقادات مذهبي، ستم بر زنان را امري عادي جلوه دهد و آنها را 

زد كه به موقعيت فرودست خود تمكين كنند، اما نه تنها در اين كار توفيق نيافت، بلكه به متقاعد سا

خشم و نفرت آنان از ادامه حيات رژيم دامن زده است، بطوريکه  اعمال قوانين زن ستيزانه و ارتجاعي 

ن سالهاي اول زنان مبارز و کمونيستي که در هما. آن همواره با مقاومت و پايداري زنان روبرو شده است

در مقابل رژيم اسلامي ايستادند، و در زندانهاي رژيم، در مقابل جوخه هاي مرگ، و  57سرکوب انقلاب 

يا در ميدان هاي مختلف مبارزه در راه تحقق آرمانهاي انساني شان جان باختند تنها گوشه کوچکي از 

  .گي را به نمايش گذاشتندعزم و اراده زنان تحت ستم ايران براي رهايي از بند اسارت و بند

آنچه كه امروز در صحنه مبارزات سياسي و اجتماعي ايران از لحاظ حضور گسترده زنان شاهد آن 

يك هوشياري . هستيم، تداوم همان مبارزه و تنها بخش كوچكي از آن موج عظيمي است كه در راه است

اين . ن در حال شكل گيري استسياسي بالا، يك اعتماد به نفس قوي در جنبش رهايي زنان در ايرا

انقلابي كه در هر گام . جنبش در كنار جنبش كارگري از ستونهاي اصلي انقلاب آتي در ايران خواهد بود
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اما آنچه كه در اين ميان اهميت . پيشروي خود يكي از پايه هاي ستم كشي زنان را فرو خواهد ريخت

هه گذشته خود و افت و خيزهايش درس بگيرد و حياتي دارد، اين است كه اين جنبش از مبارزات سه د

  . در دام توهمات فريبكارانه، ليبرالي و ملي و مذهبي گرفتار نشود

جنبش زنان اگر نخواهد نيروي عظيم اجتماعي اش به نيروي ذخيره اصلاح طلبان حکومتي و ليبراليسم  

يه اي اش قرباني بند و بست اين بورژوايي ايران براي اصلاح جمهوري اسلامي تبديل شود و خواستهاي پا

 نيروها و جريانات رنگارنگ اپوزيسيون بورژوائي ايران واقع گردد، راهي جز درپيش گرفتن استراتژي

جنبش زنان تنها با در پيش گرفتن استراتژي سياسي . سوسياليستي و اتحاد با جنبش کارگري ندارد 

رژيم اسلامي و ايجاد گشايش در فضاي سياسي  سوسياليستي است که مي تواند هر در جه از عقب راندن

  .جامعه را در خدمت پيشروي خود براي تحقق خواستهاي پايه اي اش قرار دهد

يکي از پايه هاي استراتژي سوسياليستي در جنبش زنان که در واقع پيش شرط پيشروي اين جنبش نيز 

. اتحاد آن با جنبش کارگري استمي باشد، توده اي شدن و اجتماعي شدن هر چه بيشتر جنبش زنان و 

براي تبديل شدن جنبش زنان به يک جنبش توده اي و اجتماعي بايد توده زنان کارگر و زحمتکش را در 

  .ابعاد ميليوني به ميدان مبارزه آورد

براي به ميدان کشاندن زنان کارگر و زحمتکش بايد بر تمايز منافع زنان کارگر با زنان بورژوا و زنان 

اين يک واقعيت است که در جامعه ايران که حاکميت سرمايه . ه طبقات دارا انگشت گذاشتمتعلق ب

داري با حاکميت مذهب و قوانين و فرهنگ ارتجاعي ناشي از آن در هم آميخته است زنان بورژوا هم 

ند زنان تحت تبعيض هاي حقوقي و اجتماعي قرار دارند، اما نبايد فراموش کرد که زنان بورژوا نه تنها مان

بنابراين منافع زنان سرمايه دار  . کارگر و زحمتکش استثمار نمي شوند بلکه در استثمار آنان ذي نفعند

در دست بردن به ريشه هاي ستمکشي زنان نيست، اينها خواهان لغو استثمار نيستند بلکه براي تداوم آن 

ري ها حقوقي هم ناپيگير و خيانت پيشه زنان متعلق به طبقات بالا در مبارزه براي براب. مبارزه مي کنند

عمل مي کنند، براي نمونه آنان از خواست برابري دستمزد زن و مرد در مقابل کار مشابه دفاع نمي کنند 

زنان بورژوا در مقابل تحقق . چون از موقعيت فرودست زنان کارگر و تشديد استثمار آنان نفع مي برند

عيني رهائي آنان از کار سنگين و خفت آور خانگي مانند آشپزي، تمام خواستهاي زنان کارگر که زمينه 

نظافت و نگهداري از کودکان را فراهم مي آورد مي ايستند، چون خودشان در زندگي واقعي براي انجام 



ì†@@@@@@@@@ãí�@òŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbï�í�@ñí�i�â@  3                                                    1389 @
 

 

52 

 

زنان بورژوا در مقابل اين دسته از خواستهاي زنان کارگر . اين کارها به خدمتکاران زن و مرد نياز دارند

کنند چون هزينه تحقق اين خواستهاي رفاهي بايد با تعرض به سرمايه و از جيب سرمايه مقاومت مي 

  .داران پرداخت شود

مسئله اصلي زنان طبقه دارا در جامعه سرمايه داري برابري در حق مالکيت و برابري حقوقي و سياسي 

ف و شيوه مبارزه زنان کارگر و در حالي که نيازها، خواستها، منافع و در نتيجه اهدا. با مردان بورژوا است

اگر تحقق خواستها و اهداف . زحمتکش در تقابل با اهداف و شيوه مبارزه زنان طبقات دارا قرار دارد

زنان بورژوا به ثبات جامعه سرمايه داري کمک مي کند، اما تحقق مطالبات زنان کارگر زمينه را براي 

  .داري فراهم مي آوردرشد و تکامل جنبش کارگري و تلاشي نظام سرمايه 

اگر براي توده هاي وسيع زنان کارگر و تحت ستم روشن شود که علت اصلي موقعيت فرودست آنها 

در جامعه و ستم ها و تبعيض هايي که بر آنها روا مي شود ناشي از خصلت ذاتي مردان نيست، بلکه ناشي 

کار و عقايد ارتجاعي که بورژوازي و از روابط اقتصادي و اجتماعي حاکم بر جامعه و سنت هاي کهن و اف

طبقات دارا در حفظ و تداوم آنها نفع دارند مي باشد، اگر زنان کارگر و زنان متعلق به اقشار زحمتکش و 

فرودست جامعه آگاه شوند که سرمايه داران باعث ستم مضاعف و ديگر تبعيض ها عليه آنان هستند، در 

قه سرمايه دار و دولت حامي آن شکل مي گيرد توده اي تر و اينصورت صفوف نيروهايي که در مقابل طب

  .نيرومند تر خواهد شد

در تضاد منافع زنان بورژوا با زنان کارگر، فمينيست هاي ليبرال و فمينيست هاي اسلامي که در 

 ائتلاف عليه"، "ائتلاف زنان اصلاح طلب"، "کمپين يک ميليون امضا"سالهاي اخير در ائتلاف هايي مانند 

گرد آمده اند و در فعاليت هايشان بر تغيير قوانين تبعيض آميز از مسير تقويت " تبعيض هاي جنسيتي

رويکرد نوانديشي ديني و ارتقاء مشارکت زنان در قدرت سياسي بودند، در جنبش زنان از منافع همين 

بورژوا در چهار چوب  فمينيست هاي اسلامي و ليبرال نه تنها از حقوق زنان. زنان بورژوا دفاع مي کنند

مناسبات سرمايه داري جمهوري اسلامي دفاع مي کنند بلکه تلاش مي کنند محتواي انقلابي و ضد 

. سرمايه دارانه جنبش زنان را به اعتبار ماهيت خواستهايي که زنان کارگر دارند از اين جنبش بگيرند

و رسيدن به خواستهايشان را که اين جريانات مي خواهند مبارزه اکثريت زنان جامعه براي آزادي 

ماهيتي دمکراتيک و راديکال دارد و به اين اعتبار جنبشي سياسي و طبقاتي است را جنبشي غير سياسي و 
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سخنگويان و چهره هاي شاخص اين جريانات بورژوايي که کرارا بر فراطبقاتي . غير طبقاتي جلوه دهند

ن مي کنند که در اوج رونق فعاليت هايشان يعني بودن جنبش زنان تأکيد مي کردند اکنون خود اذعا

هايشان مانند بازوي دولت عمل مي کردند هيچ کاري براي زنان کارگر و "او.جي.ان"آنزمان که 

  .زحمتکش انجام نداده اند

اکنون نه تنها به اين اعتبار که اکثريت زنان تحت ستم ايران را زنان کارگر و زحمتکش تشکيل مي 

يل بن بست استراتژيکي که جريانات فمينيسم بورژوائي هم در آن گرفتار هستند، زمينه دهند بلکه به دل

 .براي پيشروي آلترناتيو سوسياليستي در جنبش زنان فراهم است

در صد به بازار کار ايران راه يافته اند که سهم  17در شرايط کنوني از کل جمعيت زنان ايران تنها 

زنان کارگري که به بازار کار راه يافته اند عمدتا . درصد است 10از  زنان کارگر از اين رقم کمي بيش

در کارگاه هاي کوچک به کار اشتغال دارند که از مزاياي محدود مندرج در قانون ... به کار قالي بافي و

ساعت در روز با دستمزدهاي  12تا  10کار ارتجاعي رژيم هم محروم هستند و اغلب ساعت کار آنان به 

  . پايين تر از حداقل دستمزد تعيين شده استبسيار 

اين   .با اين وصف اکثريت زنان ايران که زنان کارگر و زحمتکش هستند وارد بازار کار نشده اند

اين بخش عظيم زنان از . خيل ميليوني زنان ايران اسير کار خانگي، يا کار در مزارع و شاليزارها هستند

قوانين . و نمي توانند به لحاظ تأمين معيشت، روي پاي خود بايستنداستقلال اقتصادي برخوردار نيستند 

ارتجاع مذهبي و مرد سالارانه عليه زنان ايران اساسا با اتکاء به همين عدم استقلال اقتصادي ضمانت 

تحقير هر روزه زنان و فرهنگ ارتجاعي مرد سالارانه و قوانين حافظ آن با اتکاء . اجرائي پيدا کرده است

بنا براين براي به ميدان آوردن زنان . ين زمينه هاي مادي است که در جامعه جاري شده اندبه هم

کارگر و زحمتکش در ابعاد ميليوني و کار ريشه اي کردن عليه رواج فرهنگ ارتجاعي مذهبي و مرد 

ت حياتي سالارانه در جامعه عليه زنان، بايد بر خواست ها و مطالبات رفاهي زنان تأکيد کرد و بر ضرور

فعالين سوسياليست جنبش زنان در ايران بايد کار و فعاليت در . استقلال اقتصادي زنان پافشاري نمود

بايد اين خيل عظيم . محور فعاليت خود قرار دهند  ميان اين توده ميليوني زنان کارکن و زحمتکش را

رهائي نهايي آنها را از قيد هر زنان کارگر را مورد خطاب قرار داد و نشان داد که سوسياليسم نه تنها 
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گونه ستمي تضمين مي کند بلکه عملي ترين راه تحقق خواست هاي آنها در شرايط کنوني را هم نشان 

  .مي دهد

بايد آگاهي به ريشه هاي طبقاتي ستمکشي زنان را رواج داد، بايد در محيط هاي  براي پيشبرد اين امر 

ان در آميخت و از نزديک به آنها نشان داد که بدون در کار و در محل زندگي با اين خيل عظيم زن

افتادن با نظام طبقاتي سرمايه داري و بدون در افق قرار دادن سوسياليسم نمي توان مبارزه مؤثري عليه 

بايد راه و رسم متشکل شدن عليه . فرهنگ مرد سالارانه و قوانين زن ستيز جمهوري اسلامي به پيش برد

ه ميان اين زنان کارگر و زحمتکش برد، بايد زنان را تشويق  کنيم که همراه مردان نظام ستمگرانه را ب

زنان براي مقابله با انواع ستم هاي مضاعفي که . هم طبقه اي شان در تشکل هاي کارگري متشکل شوند

ا و تشکل بر آنها روا داشته مي شود بايد  بطور متشکل و سازمانيافته به مبارزه برخيزند و در انواع نهاده

  .هاي صنفي و سياسي مستقل از دولت سازمان يابند

بايد با آوردن نمونه هاي عيني و واقعي به اين بخش عظيم از زنان نشان داد، که وجود نابرابري هاي 

ريشه در روابط توليدي   حقوقي ميان زنان و مردان چه در جامعه بطور كلي و چه در خانواده بطور اخص

براي پايان دادن به نابرابري ها حقوقي بايد زمينه هاي اقتصادي و مادي آن را  .حاكم بر جامعه دارد

فراهم آورد و براي فراهم آوردن اين زمينه هاي اقتصادي راهي جز تعرض به مناسبات سرمايه داري 

 بايد در قدم اول سرمايه داران و دولت شان را وادار کرد که هزينه اقتصادي تامين برابري. وجود ندارد

بايد آنان را وادار کرد که بخشي از همين ارزش اضافي اي که از . حقوقي زنان با مردان را فراهم آورد

قبل استثمار طبقه کارگر به جيب مي زنند را صرف تأمين بيمه بيکاري زنان آماده به کار، و از اين راه 

امکانات پرورش و رشد استعداد بايد هزينه تأمين رفاه زنان و . صرف تأمين استقلال اقتصادي زنان کنند

  . آنها را از حلقوم سرمايه داران بيرون کشيد

ايجاد زمينه هاي مادي و اقتصادي برابري هاي حقوقي بين زنان و   بايد به توده زنان نشان داد که

  و از همين رو. مالکيت خصوصي سرمايه داري است" مقدس"مردان مستقيما در گرو تعرض به حريم 

بورژوائي ايران و تمام احزاب و نيروهاي بورژوائي اپوزيسيون که حريم مالکيت خصوصي ليبراليسم 

برايشان مقدس است و حافظ مناسبات توليدي موجود هستند، حتي قادر نيستند همين برابري هاي 

  .حقوقي زنان را که گاها در برنامه ها و پلاتفرم هاي خود از آن دم مي زنند را متحقق کنند
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عيات مادي جامعه سرمايه داري است که جنبش زنان را در مسير مبارزه براي تحقق همين واق 

خواستهايش و دست بردن به ريشه هاي بي حقوقي و ستمکشي خود به سوي اتحاد استراتژيک با جنبش 

جنبشي که بنا به ماهيت خواستهايش راهي جز مبارزه و تعرض به سرمايه داري . کارگري سوق مي دهد

  .در هم پيچيدن بساط گنديده و ظالمانه آن ندارد و سرانجام

 

 جنبش دانشجويی

عليرغم تشديد فشار دستگاه سرکوب رژيم اسلامي عليه فعالين جنبش دانشجويي، همه اوضاع بيانگر 

اين واقعيت است که جنبش دانشجويي ايران تحت تأثير اعتراضات توده اي بعد از کودتاي انتخاباتي، 

عه و توازن قواي جديدي که شکل گرفته است، اينبار در ابعاد گسترده تر و توده بحران سياسي در جام

اعتراضات دانشجويي در اين دوره چه به اين لحاظ که دانشگاه هاي . اي تري پا به ميدان گذاشته است

بيشتري را در بر مي گرفت و چه به اين لحاظ که دانشجويان در ابعاد وسيعتري در اعتراضات شرکت 

مضمون شعارها و مطالباتي که در اين جنبش مطرح شده است . ند با گذشته قابل مقايسه نبودداشت

عمدتا سياسي هستند و پيوستگي اين جنبش با اعتراضات خياباني و جنبش توده اي در خارج از محيط 

ود حضور چشمگير و جسورانه دانشجويان در صف مبارزات مردم بيانگر آن ب. دانشگاه را نشان مي دهد

که سياست انقلاب فرهنگي و پروژه اسلامي کردن دانشگاهها، پادگاني کردن محيط دانشگاهها و ستاره 

دار کردن و اخراج پي در پي دانشجويان مبارز نتوانسته شور و شوق انقلابي و مبارزه جويانه در دانشگاه 

  . را خاموش کند

و به دانشگاهها بعنوان يکي ديگر از  همين واقعيت است که رژيم جمهوري اسلامي را نگران کرده 

گسترش مبارزات کارگري، ابراز وجود چندين تشکل کارگري مستقل از . کانون هاي خطر نگاه مي کند

ها و اعتباري که جنبش زنان و جنبش  دولت، روند راديکال شدن اعتراضات مردم در بيرون دانشگاه

دانشجويي را در مقايسه با گذشته توده گير تر  انقلابي کردستان در جامعه از آن برخوردارند، جنبش

جنبش دانشجويي ديگر يک حرکت منزوي در دانشگاه و يا حرکتي که براي اصلاح طلبان . کرده است

حکومتي در چهارچوب شعارهاي محافظه کارانه، به سادگي قابل کنترل باشد نيست، بلکه اعتماد به نفس 



ì†@@@@@@@@@ãí�@òŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbï�í�@ñí�i�â@  3                                                    1389 @
 

 

56 

 

واهانه مردم در بيرون دانشگاه مي گيرد و از بيرون دانشگاه و جرأت و جسارت خود را از جنبش آزاديخ

  .هم مورد حمايت قرار مي گيرد

ويژه جامعه ايران و تغيير توازن قواي کنوني به نفع جبهه مبارزات راديکال    بنابراين با توجه به شرايط

ديکال و کمونيست و آزاديخواهانه، جنبش دانشجويي مي تواند با دخالت آگاهانه فعالين و پيشروان را

ايفاي اين نقش در گرو . نقش الهام بخش و پيشتاز خود را در جنبش آزاديخواهانه مردم ايران ايفا کند

گرايش سوسياليستي و . در پيش گرفتن استراتژي سوسياليستي از جانب کل جنبش دانشجويي است

يت دشواري براي کسب در موقع 1386راديکال در جنبش دانشجويي اگر چه بدنبال ضربات آذر ماه 

هژموني بر جنبش دانشجويي روبرو شده است، اما با توجه به تلاشهايي که در زمينه تجديد سازمان اين 

گرايش صورت گرفته و در جريان است و با مد نظر قرار دادن  فاکتورهاي ديگري که مورد اشاره قرار 

عيني براي ايفاي نقش مؤثر گرايش گرفت و همچنين نياز اين جنبش به يک رهبري راديکال، زمينه 

  .سوسياليستي تا حدود زيادي فراهم است

اگر چه توده اي شدن جنبش دانشجويي و پيوستگي آن با اعتراضات خياباني تداوم اين جنبش را نويد 

. نمي تواند پيشروي و پيروزي آن  تضمين شود مي دهد، اما در غياب يک رهبري سياسي سوسياليستي 

ن خطر وجود دارد که جنبش دانشجويي عليرغم توده اي بودن آن قرباني هيولاي خواستها و هنوز اي

نبايد اين واقعيت را فراموش کرد که هنوز گرايش ليبرالي در آميخته . استراتژي سياسي مبهم خود شود

ها را دست نبايد قدرت سازماني آن. موسوم به موج سبز در محيط دانشگاه ها دست بالا را داردبه جريان 

سال رياست جمهوري اصلاح طلبان حکومتي، و بهره مندي از امکانات  8کم گرفت، اين جريان طي 

فعاليت علني طي همين سالهاي اخير، امکانات وسيع مادي و تبليغاتي، روي هم گذاشته و لايه وسيعي 

جريان ليبرالي و  قدرت هاي غربي براي تقويت همين. کادر انساني براي جنبش خود پرورده کرده است

اصلاح طلبي تلاش مي کنند، و مطبوعات  و رسانه هاي غربي بطور برنامه ريزي شده در خدمت تأمين 

بر جنبش هاي اعتراضي در خيابان و دانشگاه   رهبري و هژموني جريان ليبرالي و اصلاح طلبي حکومتي 

  .قرار گرفته اند

نگراني از به بيراهه رفتن اين جنبش، وظايف  همه اين واقعيات، توده اي شدن جنبش دانشجويي، و

فعالين چپ و . طيف دانشجويان کمونيست در دانشگاه هاي ايران را چند برابر سنگين کرده است
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سوسياليست جنبش دانشجويي تنها با حضور فعال در اين جنبش است که مي توانند با لحظات آن عجين 

پيشروي اين   هاي عملي خود در مقابل گرايشات ديگرشوند و با نشان دادن برتري و کارائي راه کار

به سخن ديگر تثبيت موقعيت جريان سوسياليستي در جنبش دانشجويي و تأمين . جنبش را تضمين کنند

هژموني آن بر اين جنبش، در گرو حضور فعال در اين جنبش، تلاش بي وقفه براي ايجاد تشکل و 

با استراتژي    ند، و تقابل دائمي در ابعاد عملي و نظرينهادهايي که بتواند اين جنبش را هدايت ک

چپ هاي جنبش . ليبراليسم بورژوائي و اثبات کارآيي بيشتر و برتري راه حل هاي کمونيستي است

کروبي را براي توده  - دانشجويي بايد هر چه بيشترماهيت بورژوائي و ضد انقلابي جريان موسوي 

ديکتاتوري سرمايه   وشني از دورنما و معناي واقعي پيروزي بربايد تصوير ر. دانشجويان روشن کنند

  . ميان دانشجويان اشاعه داد   داري جمهوري اسلامي را در

جنبش دانشجويي به عنوان جريان سياسي و فکري پيشرو در جامعه اختناق زده اي مانند ايران، بايد 

طوف شدن به مسائل و مطالبات عمومي با مع  ، را "مرگ بر ديکتاتور"ارتباط و درآميختگي تحقق شعار 

   . جنبش کارگري، و طرح پيگير ديگر خواست هاي دموکراتيک موجود در سطح جامعه  نشان دهد

مطالبات عميق و راديکال آنهايي هستند که انعکاس شرايط زندگي و مبارزه امروز طبقه کارگر باشند و 

گ بر ديکتاتوري بايستي در مطالباتي چون مر. زمينه هاي رهايي فرداي اين طبقه را فراهم سازند

آزاديهاي بدون قيد و شرط سياسي، جدائي مذهب از دولت،  برابري کامل زن و مرد در همه عرصه هاي 

 وساير ملتهاو اجتماعي و خانوادگي، پايان يافتن ستم و سرکوب بر عليه مردم کردستان    زندگي سياسي

تنها در چنين صورتي است که    .ت خويش، معني شودبرسميت شناختن حق ملتها در تعيين سرنوش

بر " مرگ بر ديکتاتور"عوامفريبان و طرفداران شرمگين رژيم اسلامي قادر نخواهند بود با تکرار شعار 

  . موج مبارزات مردم سوار شوند

فعالين و پيشروان کمونيست، چپ و راديكال جنبش دانشجويي با درس گرفتن از  تجارب مبارزاتي 

و نقشي که در مبارزات توده اي ايفا کردند و با شناخت از موقعيتي که رژيم در آن قرار دارد، لازم خود 

است که زمينه ها و اولويت هاي فعاليت هاي خود در راستاي پيشبرد يک استراتژي سوسياليستي را 

  . بخوبي بشناسند
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ت مقابله با موج تازه تعرض در شرايط کنوني تلاش براي بسيج هر چه بيشتر توده دانشجويان جه_ 

رژيم جمهوري اسلامي مي . رژيم به دانشگاهها يکي از مهمترين اولويت هاي جنبش دانشجويي است

خواهد با اتکاء  به تشديد فضاي امنيتي در دانشگاهها و بگير و ببند دانشجويان مبارز و  اخراج اساتيد 

دانشگاه ها، جلو رشد روحيات مبارزه جويانه ترقيخواه، اجراي سياست تفکيک جنسيتي و اسلامي کردن 

اين تعرض مجدد رژيم بايد با اتکاء به نيروي مبارزاتي دانشجويان با شکست . و آزاديخواهانه را بگيرد

فعالين و پيشروان کمونيست و چپ جنبش دانشجويي بايد در مرکز اين مبارزات قرار . مواجه شود

  .گيرند

درماندگي اصلاح طلبان حکومتي و تضاد و تناقض استراتژي آنها با  اکنون با توجه به استيصال و_  

امكان و زمينه آن فراهم آمده خواستها و مطالبات دمکراتيک و آزاديخواهانه دانشجويان، بيش از گذشته 

اصلاح طلبان حكومتي و  است كه جنبش دانشجويي را بطور کامل از زير نفوذ جريان سبز اسلامي و 

افشاي ماهيت طبقاتي و ضد انقلابي اصلاح طلبان . هاي وابسته به آنها بيرون کشيد نهادها و  تشکل

  . حکومتي يکي از وظايف تعطيل ناپذير بخش چپ جنبش دانشجويي است

افشاي ماهيت طبقاتي و واقعي استراتژي اپوزيسيون بورژوازي ليبرال و لائيک ايران و بي ربطي _  

سياسي و دمکراتيک در جامعه يکي ديگر از اولويت هاي فعالين استراتژي آنها به کسب آزادي هاي 

  . بخش چپ جنبش دانشجويي است

تجارب و تحولات يک سال و نيم گذشته زمينه هاي عملي اتحاد جنبش دانشجويي با جنبش _ 

در نتيجه پيشروي اين جنبش ها طي . کارگري و ديگر جنبش هاي پيشرو اجتماعي را فراهم آورده است

سال گذشته ما شاهد وجود شبکه هاي وسيعي از فعالين و رهبران کارگري هستيم که ارتباط چندين 

  .گرفتن با آنها به يک امکان  واقعي و عملي تبديل شده است

فعالين کمونيست و بخش چپ و آزاديخواه دانشجويان لازم است توجه داشته باشند که اگر چه _ 

دانشجويي همواره مي تواند شعار درستي باشد، اما تأکيد بر تأکيد بر شعار ايجاد تشکل هاي توده اي 

اين شعار و تلاش در اين زمينه نبايد فعالين و پيشروان جنبش دانشجويي را از ايجاد نهادهايي مانند 

اين نوع نهادها و کانون . و نهادهايي از اين قبيل محروم کند... و يا دفتر دانشجويان... کانون دانشجويان

در مرحله اول به ابتکار دانشجويان پيشرو و فعال تشکيل مي شوند اما بسته به سياستها و  ها اگر چه
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راهکارهايي که در پيشاروي جنبش دانشجويي قرار مي دهند مي توانند اعتبار و مقبوليت عمومي در ميان 

اين دفاتر و  .توده وسيع دانشجويان پيدا کنند و به مرکزي براي هدايت مبارزات دانشجويي تبديل شوند

  .کانون ها همزمان مي توانند در چند دانشگاه تشکيل شوند و ابراز وجود نمايند

جنبش دانشجويي به مثابه يکي از جنبش هاي راديکال اجتماعي، آن زمان رسالت خود را ايفا خواهد _

د و به دام کرد که به دور از هرگونه تفکيک قومي و ملي، در هيأت جنبشي يکپارچه و سراسري ظاهر شو

جدا سازي ها و تفرقه هاي ملي و محلي نظير دانشجويان کرد و ترک و بلوچ مقيم مرکز و عناويني از اين 

دست نيفتد و همواره پرچمدار همبستگي و اتحاد و مظهر انسان هاي آزاديخواه و برابري طلب و مبارز راه 

ايجاد اين اتحاد و . وسياليستي را بدهدرهايي انسان از هرگونه ستم و استثماري باشد و نويد جامعه س

 .همبستگي در صفوف دانشجويان يکي ديگر از وظايف محوري بخش چپ جنبش دانشجويي است

بخش سوسياليست و چپ  جنبش دانشجويي نه با بخود مشغولي بلکه با پرداختن به اين وظايف که 

راي رفع موانعي که سر راه اين ارکان اصلي يک استراتژي سوسياليستي را تشکيل مي دهند و تلاش ب

جنبش قرار دارد است، که مي تواند جايگاه واقعي خود را در رهبري جنبش دانشجويي پيدا کنند و به 

در راستاي  پيشبرد همين اهداف و پاسخ به نيازهاي واقعي اين جنبش است . صفوف خود انسجام ببخشند

و چپ و راديکال در دانشگاهها، ضرورت و که اتحاد عمل و همکاري گرايشات مختلف سوسياليستي 

  . مبرميت پيدا مي کند

  

  سياست ما در زمينه شکل دادن به يک قطب سياسي چپ و راديکال

مباني سياست ما در زمينه همکاري و اتحاد عمل با نيروهاي چپ و راديکال که يکي از ارکان شکل  

ه حزب کمونبست ايران و سند استراتژي دادن به قطب سياسي چپ و راديکال در جامعه است  در برنام

  :حزب مصوب کنگره نهم آمده است

حزب کمونيست ايران از آنجا که پيگيرانه براي بهبود زندگي اجتماعي کارگران و توده هاي محروم "

مبارزه مي کند، لذا از هر مبارزه آزاديخواهانه و حق طلبانه بر عليه جمهوري اسلامي و هر جنبشي که 
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واهان از ميان برداشتن اشکال مختلف تبعيضات جنسي، مذهبي، ملي، سياسي، اقتصادي، پيگيرانه خ

  .اجتماعي و فرهنگي باشد پشتيباني مي نمايد

حزب کمونيست ايران در هر مبارزه، حرکت اجتماعي و نهاد سياسي که بخشي از اهداف سياسي اعلام 

ارگري و سوسياليستي را به اهرمهاي قدرت شده آنرا برآورده کند و امکان دسترسي جنبش و نيروهاي ک

  .سياسي در جامعه فراهم نمايد، فعالانه مشارکت خواهد کرد

بر اين اساس اتحادها، ائتلاف ها، همکاريهاي عملي در اين زمينه بر سه اصل اساسي زير متکي  

  :خواهند بود

ي و ضرورت به پيروزي احساس مسئوليت در مورد سرنوشت جنبشهاي توده اي و حرکتها مبارزات: اول

  رساندن آنها؛

کمک به تقويت گرايش سوسياليستي در جنبش کارگري و ديگر جنبش هاي پيشرو در سطح : دوم

  جامعه؛

مد نظر قراردادن توازن قواي واقعي سياسي و طبقاتي در هر مقطع و اتخاذ سياست و تاکتيک :  سوم

  متناسب با آن؛

ط با نيروهاي چپ و راديکال مي تواند در دو سطح ادامه داشته بر اساس مباني فوق سياست ما در ارتبا

يکي در داخل کشور و رو به فعالين حزب و مبارزين سوسياليست و ديگري در برخورد با احزاب و : است

  .سازمانهاي سياسي

ما همواره بر ضرورت اتحاد عمل و همکاري نيروهاي سوسياليست و چپ و راديکال : در مورد نخست

ما ضمن آنکه وجود اختلافات نظري و سياسي در ميان . بش هاي اجتماعي تأکيد کرده ايمدرون جن

فعالين و پيشروان راديکال اين جنبش ها را به رسميت شناخته ايم، اما بر اين باور هستيم که اين 

و  اختلافات نبايد مانع آن شوند که اين طيف از فعالين در يک صف و جبهه واحد عليه جمهوري اسلامي

به فعالين حزب يادآوري کرده ايم که حزب کمونيست ايران . ديگر نيروهاي بورژوايي ظاهر شوند

تقويت حزب کمونيست . مصالحي جدا از منافع طبقه کارگر و ديگر جنبشهاي پيشرو اجتماعي ندارد

جهت به ايران نه از طريق سياستهاي سکتاريستي بلکه از طريق تعقيب سياست اتحاد عمل و همکاري در 

البته ما ضمن تأکيد . جلو سوق دادن و راديکاليزه کردن جنبشهاي پيشرو اجتماعي صورت مي گيرد
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مکرر بر اين سياست و جهت گيري هاي فوق با توجه به اهميت مسائل امنيتي و سبک کاري همواره 

حزب ما است  اين نقطه قوت. تصميم نهايي در اين زمينه را به فعالين حزب در محل واگذار کرده ايم

جنبشي که هدفهاي پيشرو داشته . که تقويت خود را از کانال تقويت جنبشهاي اجتماعي ارزيابي مي کند

  .باشد قاعدتا نميتواند تناقضي با تقويت حزب داشته باشد

نقطه شروع ما براي همکاري با اين نيروها داشتن نقاط مشترک در ارزيابي از وضعيت : در مورد دوم

  . ، شرايط مبارزه طبقاتي و کشمکشهاي سياسي جاري بوده استسياسي جامعه

يک ارزيابي عيني از احزاب و سازمانهاي سياسي چپ و راديکال در نقشه سياسي ايران به ما نشان مي 

دهد که اکثريت اين جريانات بر عقايد پايه اي مشترکي پافشاري مي کنند و همه بر هدف حکومت 

ما همين درجه اشتراک در سطح عقايد پايه اي را مثبت ارزيابي مي . ارندکارگري و سوسياليسم تأکيد د

کنيم و آن را دستاورد تاريخي جنبش کمونيستي و محصول حضور قدرتمند طبقه کارگر در جدال هاي 

البته ما عليرغم خشنود بودن از وجود اشتراک در سطح . مي دانيم 57اجتماعي بويژه در جريان انقلاب 

ي، هيچگاه دچار اين توهم نشده ايم که گويا همه اين احزاب و سازمانها بر مبناي عقايدي عقايد پايه ا

درست برعکس اين احزاب و سازمان ها براي . که دارند در يک مسير واحد مبارزاتي قرار گرفته اند

و تحقق همين عقايد و اهداف پايه اي مشترک، استراتژي هاي سياسي جداگانه اي در پيش گرفته اند 

وجود همين استراتژي هاي جداگانه است که تفرقه و پراکندگي جنبش چپ و سوسياليستي ايران را 

  .توضيح مي دهد

ما واقعيت اختلاف نظر و استراتژي هاي سياسي جداگانه را به رسميت مي شناسيم، از اينرو نمي 

فرم مبتني بر آن پروژه خواهيم با مخرج مشترک گرفتن از اهداف برنامه اي اين نيروها و تدوين پلات

با اينحال با توجه به اينکه نقاط مشترکي در جهت   .اتحاد نيروهاي چپ و سوسياليست را پيش ببريم

گيري هاي عمومي نيروهاي چپ و سوسياليست در زمينه تقويت جنبش کارگري، جنبش زنان، جنبش 

ارد، مي توان بر مبناي همين انقلابي کردستان، جنبش دانشجويي و جنبش آزاديخواهانه جاري وجود د

براي نمونه در خارج کشور . نقاط مشترک همکاري و اتحاد عمل هاي سياسي گسترده اي را سازمان داد

مي توان کمپين مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي، کمپين مبارزه براي لغو مجازات اعدام، کمپين جلب 

آزادي فعالين اين جنبش، کمپين دفاع از مطالبات پشتيباني بين المللي از جنبش کارگري در ايران و 
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نيروهاي چپ و سوسياليست مي توانند در يک . مشترکا و در هماهنگي با هم پيش برد.... زنان ايران و

اقدام هماهنگ سياسي کارزار موج سبز اصلاح طلبان حکومتي و جريانات ليبرالي و سلطنت طلب در 

همکاري و اتحاد عمل ها کمک مي کند که جنبش چپ ايران اين نوع . خارج کشور را بايکوت کنند

  .متناسب با وزن اجتماعي که در جامعه ايران دارد در آکسيون هاي خارج کشور ظاهر شود

از نظر ما همکاري و اتحاد عمل فعالين و پيشروان راديکال و سوسياليست در درون جنبش هاي 

يروهاي چپ و سوسياليست مي تواند به شکل گيري اجتماعي در ايران و اتحاد عمل هاي سياسي بين ن

يک قطب سياسي چپ در مقابل رژيم جمهوري اسلامي و کل نيروهاي رنگارنگ اپوزيسيون بورژوائي 

گسترش اين نوع همکاري ها و بر بستر آن شکل گيري يک قطب سياسي چپ در جامعه . ياري رساند

جدال سياسي و نظري بر سر مسائل اساسي تر را زمينه ها و فضاي سياسي مناسب تري براي ديالوگ و 

  .در بين نيروهاي دخيل در سرنوشت اين جنبش فراهم مي آورد
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  14کومه له به کنگره  يگزارش کميته مرکز
  )2010ژوئيه ( 1389تيرماه 

 

بش هاي در گزارش کميته مرکزي حزب به کنگره اوضاع سياسي عمومي ايران و مسائل مربوط به جن

کميته مرکزي کومه له ضمن تأکيد برمفاد اين .  پيشرو اجتماعي در اين دوره  به تفصيل بيان شده است

گزارش، در عين حال لازم ميداند در ارتباط با مسائل خاص فعاليت کومه له در کردستان نکات زير را 

  : مورد بررسي قراردهد

 

خواهانه يک سال اخير جنبش انقلابی مردم کردستان و مبارزات آزادي_ 1

  در ايران

رياست جمهوري در ايران کومه له و بعضي ديگر از احزاب و گروههاي سياسي " انتخابات"در جريان 

درصد مردم  70بيش از . از مردم کردستان دعوت نمودند که در اين نمايش انتخاباتي شرکت نکنند

اما بازار گرمي هاي دوره تبليغات در سطح سراسري . کردستان به اين فراخوان پاسخ مثبت دادند

اگر چه آمار هاي اعلام شده . انتخاباتي و بويژه مناظره هاي پر سروصداي تلويزيوني مؤثر واقع شده بود

از جانب رژيم در اين مورد هيچ اعتباري ندارند و کارگزاران رژيم اين انتخابات و نتايج آن را از هر 

زان مشارکت مردم مهندسي کرده بودند اما با وجود اين، واقعيت لحاظ و از جمله از لحاظ نشان دادن مي

اين است که  بخشهايي از مردم با اين تصور که ميتوانند از طريق صندوق رأي احمدي نژاد  را از قدرت 
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کنار بزنند و خامنه اي را هم که صراحتا از وي پشتيباني مي نمود ناکام بگذارند درآن شرکت کرده 

قات روزهاي نخست پس از اعلام نتايج انتخابات  به دليل عدم مشارکت اکثريت مردم در اما اتفا. بودند

زيرا بخشهائي از مردم ايران در آن مقطع عملا تحت رهبري . آن نمي توانست در کردستان روي بدهند

مال اصلاح طلبان حکومتي که در اين جريان شکست خورده بودند قرار داشتند و به تبعيت از آنها راه اع

فشار بر جناح حاکم براي تغيير نتايج انتخابات و شکست دادن کودتاچيان انتخاباتي را هدف گرفته 

 . بودند

در کردستان هر نوع تظاهرات خياباني به معني روردروئي با کليت اين رژيم بود واين آمادگي در اين 

اصلاح طلبان و رهبري آنها  مردم کردستان هيچ اعتمادي به. جامعه و در آن مقطع بوجود نيامده بود

ساله رياست جمهوري خاتمي بي  8اين جريان در کردستان از سالها قبل و در همان دوره . نداشتند

هماهنگ شدن مردم کردستان با جنبش آزاديخواهانه سراسري در ايران به رها شدن . اعتبار شده بود

طي يک . انده شده از قدرت نياز داشتجنبش آزاديخواهانه مردم ايران از دام رهبري جناح حکومتي ر

سال هر چه اين پروسه شفاف تر و قطعي تر مي شد همدلي و هماهنگي هاي چشمگير تري شکل مي 

کومله که يک رکن اصلي تقويت اين همبستگي سراسري است با ارزيابي از توازن قوا و ظرفيت . گرفت

ود در جنبش کردستان  خواهد کوشيد با هاي سرکوبگرانه رژيم در کردستان، در راستاي استراتژي خ

  .انتخاب تاکتيک هاي مبارزاتي متناسب با شرايط کنوني اين همبستگي را مداوما تقويت نمايد

  

  کردستان و اصلاح طلبان حکومتی _ 2

طي يک سال گذشته برخي از احزاب و جريانات حاضر در کردستان صراحتا و يا شرمگينانه سياست  

ن حکومتي را در پيش گرفته اند و بعضي از آنها تا آنجا پيش رفته اند که خود را دفاع از اصلاح طلبا

اما فراخوان هاي اين جريانات در پشتيباني از اصلاح . قلمداد مي کنند" جريان سبز" بعنوان بخشي از 

ها طلبان از يک طرف با بي تفاوتي مردم کردستان روبرو شده است و از طرف ديگر اصلاح طلبان نيز آن

اين نخستين بار نيست که طي سالهاي اخير اين جريانات سياستهاي بي ثمري را . را به بازي نگرفته اند

اين وضعيت ريشه در بن بست استراتژيک . در پيش مي گيرند و  بعد از مدتي از آن سرخورده مي شوند
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هستند داشتن سهمي از براي آنها حل مسئله کرد ديگر آرمان نيست، آنچه که آنها دنبالش . آنها دارد

حاکميت محلي در جوار دولت مرکزي است و تصور ميکنند که اينکار از طريق سازشها و اتفاقاتي که در 

آنها بدون . بالاي حکومتها روي ميدهد و از طريق تخفيف خواستهاي مردم کردستان امکانپذير است

اما بي ثمر بودن . چوب حراج مي زنند اينکه از طرف مقابلشان هيچ قولي گرفته باشند، به اين مطالبات

اين سياست براي آنها وقتي روشن تر مي شود که ببينيم آنان در شرايطي به اصلاح طلبان نزديک مي 

  .شوند که آنها موقعيت خود  را در رهبري جنبش مردم از دست داده اند

سياسي بعد از جمهوري  در اين مقطع اين احزاب بر روي نقش احتمالي ليبرال هاي ايران در تحولات 

آما آنچه از هم اکنون روشن است . اسلامي و پشتيباني قدرت هاي غربي از آنها حساب باز کرده اند

نزديکي و هم پيماني احزاب ناسيوناليست کردستان با اصلاح طلبان حکومتي و با  ليبرال هاي ايران هيچ 

اصلاح طلبان عطف توجهي به مسئله ملي در ليبرالها و . ربطي به منافع مبارزه مردم کردستان ندارد

کردستان ندارند و بنا بر مواضعي که تا کنون ابراز داشته اند، دادن هر امتيازي در اين زمينه را براي 

آنها با ناديده گرفتن ويژه گي هاي مسئله ملي در کردستان . حفظ تماميت ارضي ايران خطرناک ميدانند

حق مسلم مردم کردستان را براي تعيين سرنوشت خود به رسميت نمي  که پيشينه و تاريخ خود را دارد،

اين سياست نه در راستاي تأمين حقوق مردم کردستان بلکه در بهترين حالت در خدمت کسب . شناسند

  . سهم ناچيزي از قدرت براي اين احزاب است

  

  ارديبهشت 23کومه له و اعتصاب عمومي _ 3

اري يکي از دست آوردهاي ارزنده براي جنبش انقلابي ارديبهشت سال ج 23اعتصاب عمومي 

هماهنگي با شکوهي که در اين روز در کردستان تجلي يافت بمثابه يک . کردستان و براي کومه له بود

 : اين دستاوردها را ميتوان چنين جمع بندي کرد. رفراندوم بر عليه کليت رژيم جمهوري اسلامي بود

ان نه تنها پيوند خود را با مبارزات سراسري کارگران، زنان و همه اول، با اين حرکت جنبش کردست 

مردم آزاديخواه ايران محکم تر کرد، بلکه به روند شکل گيري يک رهبري راديکال و انقلابي بر جنبش 

مبارزات سراسري يک سال اخير به همبستگي با جنبش . آزاديخواهانه و توده اي مردم ايران ياري رساند
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اين پيوند در شرايطي تحکيم ميشود که مردم کردستان پيش تر،   .ستان نياز حياتي داردانقلابي کرد

براي به انحراف بردن و از محتواي دمکراتيک و انقلابي خالي کردن  پروژه هاي اصلاح طلبان حکومتي 

 جنبش انقلابي کردستان را با شکست روبرو کرده بودند و هيچگاه به ابزار تسويه حساب جناح هاي

  .با اپوزيسيون رسمي آن، تبديل نشده اند درون رژيم، و يا کليت رژيم 

. به دشمن نشان داد که در مقابل چه دريائي از نفرت و بيزاري مردم ايستاده است   دوم، اين حرکت

و هرگونه احکام صادر  جوان مبارز، خواهان لغو همه  5مردم در عين ابزار تنفر از جنايت رژيم در اعدام 

مردم کردستان با اين اعتصاب قاطعانه نشان . و آزادي همه آنها بودند  ر عليه زندانيان سياسيشده ب

آنها به جمهوري . برخوردار هستند  براي تحقق مطالبات خود   دادند که از نيرو، اراده و آگاهي لازم

  .ايد بپردازداسلامي نشان دادند که با مقاومت در برابر اين خواست اوليه مردم چه بهاي سنگيني ب

سوم، مردم کردستان با اين اعتصاب به رژيم نشان دادند که سياست ارعاب در شرايط کنوني 

جوان زنداني سياسي نه تنها نتوانست مردم کردستان را مرعوب کند  5کشتار . سياستي بي ثمر است 

وجود داشته باشد  اگر راهي براي نجات جان عزيزان در بند. بلکه آتش خشم آنها را شعله ور تر ساخت

  .از همين مسير مي گذرد

   اعتراضات خياباني در مواجهه با وحشيگري رژيم زخم خورده، در شرايط فعلي چهارم، در حاليکه 

از طريق يک اقدام   آسيب پذير است، اعتصاب بعنوان شکلي از اعتراض که در آن شعار ها و سياستها 

شوند، مي تواند رژيم را به نبردي فرسايشي بکشاند و  همگاني و توده گير به نيروئي مادي تبديل مي

اعتصاب . نيروها و توان سرکوبش را زمينگير سازد و ملزومات برداشتن گامهاي بعدي را فراهم سازد

  .عمومي مردم کردستان از اين لحاظ براي مبارزات آزاديخواهانه سراسري در ايران، آموزنده خواهد بود

نقش جوانان را در گسترش مقاومت عمومي در برابر جمهوري اسلامي  پنجم، اين اعتصاب بارديگر

نشان داد و جوانان پر شور کردستان، نقش ارزنده اي در به پيروزي رساندن اين اعتصاب عمومي ايفا 

نسل جوان در کردستان با ايفاي نقش ارزنده در به پيروزي رساندن اين اعتصاب شکوهمند . کردند

  . ريخ پر از فراز و نشيب جنبش انقلابي کردستان ايفا کردندپيوند عميق تري با تا

ششم، اين اعتصاب ظرفيت هاي کومه له را هم در بسيج مردم کردستان حول شعارهاي درست و هم 

در جلب پشتيباني گروهها و احزاب سياسي موجود در کردستان براي کسب يک پيروزي قاطعانه بر 
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اني بودند که تصور مي کردند با انشعابات اخير در کومه له ديگر کس. رژيم اسلامي به همگان نشان داد

گرايش سوسياليستي و انقلابي نفوذ توده اي و قدرت بسيج خود را از دست داده است اين اعتصاب بي 

  . پايه بودن اين تصورات را نشان داد

  

  

سياست کومه له در قبال تنظيم مناسبات و همکاری با احزاب سياسي _ 4

  تاندر کردس

خطوط اصلي سياست و جهتگيري ما در اين زمينه در برنامه کومه له براي تأمين حاکميت مردم در 

: ما در برنامه کومه له براي حاکميت مردم در کردستان گفته ايم که. کردستان بروشني بيان شده است

ه را برآورد مي درهرمبارزه و حرکت اجتماعي و نهادهاي سياسي که بخشا اهداف مندرج در اين برنام"

کند و امکان دسترسي کارگران و مردم ستمديده را به اهرمهاي قدرت سياسي در جامعه فراهم نمايد، 

  ".فعالانه مشارکت خواهيم کرد

در رابطه با احزاب و نيروهاي سياسي ديگر قبل از هرچيز بايستي روشن باشد که اين احزاب در 

و تبليغات و فعاليت عملي را به پيش مي برند؟ نقاط جنبشهاي اجتماعي پيشرو چه سياست، تاکتيک 

  مشترک سياسي ما با آنها از نقطه نظر منافع اين جنبشها کدامها هستند؟

با توجه به آنچه که گفته شد خطوط زير مبناي تعيين سياست ما درارتباط با نيروهاي سياسي ديگر در 

  :کردستان است

  .ارگر درگير نباشنددر رويارويي هاي مستقيمي با طبقه ک - الف

  .آزاديهاي بدون قيد و شرط سياسي را به رسميت شناخته باشند - ب 

  .متعهد شوند که در اختلافات سياسي و دروني در جامعه کردستان دست به اسلحه نمي برند -ج 

. تعهد داشته باشد که وارد گفتگوي جداگانه با دشمن بر سر مصالح مردم کردستان نخواهند شد - د 

داشته باشد که بر عليه مخالفين سياسي خود در جامعه کردستان با دولت مرکزي همکاري تعهد 

  .نخواهند کرد
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اصل حق حاکميت مردم را عليرغم هر شکل و شيوه اي که براي آن پيشنهاد مي کنند به رسميت  - ه 

  . بشناسند

  

 

  مبارزه مسلحانه_ 5

بش کردستان روشن است و در کنگره هاي قبلي جايگاه مبارزه مسلحانه در استراتژي کومه له در جن

اين سياست و جهت گيري ها کماکان بر کار ما در اين دوره ناظر . در مورد آن سخن گفته شده است

  .هستند و مورد تأکيد مجدد قرار مي گيرند

مردم کردستان حق دارند براي احقاق حقوق پايمال شده خود و براي دفاع از خود و از حرمت _ 1

در شرايطي که رژيم جمهوري اسلامي براي سرکوب ابتدايي ترين . ي خود دست به اسلحه ببرندانسان

حقوق و آزاديهاي مردم، به اسلحه و زندان و شکنجه و اعدام، متوسل ميشود و راه را بر هرگونه مبارزه 

خاب چنين مدني و مسالمت آميز اين مردم سد کرده است، کسي نمي تواند مردم کردستان را بخاطر انت

وجود نيروي پيشمرگ کومه له بعنوان بازوي مسلح يک تشکيلات سياسي .  راهي سرزنش کند

دهه گذشته در متن يک جنبش انقلابي توده  3ن نيرو طي اي. کمونيستي پاسخي به اين حق طبيعي است

ن نشان اي پرورش يافته و حضور مؤثر و انقلابي خود را در عرصه هاي مختلف جنبش انقلابي کردستا

اين نيرو از ميزان آمادگي و پشتيباني مردم کردستان نيرو گرفته و حضور و فعاليتش براي . داده است

مردم کردستان ضروري و مفيد بوده است، نه فقط يک نيروي رزمنده و جنگاور بلکه در عين حال يک 

خود را به مردم  وجود. نيروي آگاهي بخش، سازمانده و پيشرو در زندگي اجتماعي مردم بوده است

تحميل نکرده است، بلکه کوشيده است که به آنها خدمت کند و اعتماد به نيروي خود را در ميان مردم 

. هايي که به ايجاد اين نيرو منجر گرديدند، امروز نيز به قوت خود باقي هستند ضرورت. تقويت نمايد

،  بر استحکام سياسي آن و بر )مرگنيروي پيش(بنابر اين کومه له کماکان بر حفظ بازوي مسلح خود 

اما تأکيد بر اين سياست و جهت گيري هنوز به معناي پاسخ . ، تأکيد مي کند)در موقع لزوم(توسعه آن 

  . به ضرورت و امکان برپايي و گسترش عمل  مسلحانه در دوره کنوني در کردستان نيست
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مرداد  28مي به کردستان در مقاومت مسلحانه اي که بدنبال يورش همه جانبه جمهوري اسلا_2

آغاز شد تاکنون فراز و نشيب هاي زيادي را طي کرده است و از مراحل مختلفي گذر کرده  1358

در . اما تجديد حيات آن در هر دوره اي تابع ارزيابي مشخص از شرايط مشخص آن دوره است. است

نظامي آن در کردستان به عنوان  دوره کنوني کومه له بازوي مسلح خود را حفظ خواهد کرد، اما تحرک

. بخشي از يک جنبش توده گير، تابع ارزيابي کنکرت ما از نيازها، امکانات و موقعيت اين جنبش است

ارزيابي ما از شرايط مشخص کنوني در جامعه کردستان اين است که جنبش توده اي شرايط جديدي را 

ابد، بسوي تعميق خواستها و مطالبات خود مي رود، تجربه مي کند، مي رود  تا توان اجتماعي خود را بازي

تحرک . اين روند مي تواند قدم به قدم جامعه کردستان را به سوي يک شرايط انقلابي سوق بدهد

مسلحانه ما اگرچه ممکن است از پشتيباني محدودي هم در ميان بخشهايي از مردم برخوردار باشد، اما 

. يشرفت اين روند خدمت نمي کند و چه بسا به آن لطمه مي زنددر مقياس گسترده در شرايط فعلي به پ

اينکه زمان فعال شدن عرصه مبارزه مسلحانه کي فرا ميرسد، بايستي به دقت و در ارتباط با ديگر 

تعيين چنين زماني به ارزيابي مشخص ما از وضعيت . ميدانهاي مبارزه توده اي در کردستان، تعيين شود

. فرصتها، امکانات و محدوديتهاي جنبش انقلابي مردم کردستان بستگي دارد واقعي جامعه کردستان،

رژيم جمهوري اسلامي با مردم کردستان اعلام جنگ کرده و هنوز آتش بسي را اعلام  نکرده است، 

  .بنابراين مردم هم هر زمان که لازم بدانند تعرض نظامي خود را آغاز خواهند کرد

الی که اقدام مردم کردستان و نيروهاي سياسي آنرا در دست بردن به کومه له آن گرايشهاي ليبر_ 3

اسلحه و مقاومت مسلحانه در برابرتهاجم دولت مرکزي در گذشته، زيانبار ارزيابي ميکنند، مردود 

اين . مقاومت مسلحانه در عين حال يک  مبارزه سياسي مورد پشتيباني عميق مردم کردستان بود. ميداند

ه هدف خود يعني بيرون راندن نيروهاي سرکوبگر رژيم از کردستان  و تحميل خواستهاي مبارزه اگرچه ب

آنگونه که در استراتژي کومه له بود دست نيافت، اما تأثيرات سياسي و    مردم به رژيم جمهوري اسلامي

فظت اجتماعي عميقي بر جامعه کردستان باقي گذاشت و از اين جامعه در مقابل خسارتهاي بسياري محا

تأثير اين مقاومت را امروز در ميزان آمادگي مردم براي مشارکت جسورانه در حرکتهاي اجتماعي . کرد

در همان حال حرکتهاي مسلحانه گروههايي که خود را با اين حرکتهاي . و مدني مشاهده ميکنيم
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آنها سنگين ميکنند،  اجتماعي بيگانه مي بينند و با اقدامات نامسئولانه خود فضای جامعه را براي پيشروي

  . در شرايط کنوني رد ميکند

 ٭٭٭
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  چپ يضرورت شکل دان به قطب سياس
  )متن پياده شده مصاحبه صلاح مازوجي با برنامه حزب و فعالين از شبکه تلويزيون کومه له(

 

  :سئوال

و همه ميدانيم که حزب کمونيست ايران همواره بر ضرورت اتحـاد عمـل و همگرائـي نيروهـاي چـپ      

راديکال تأکيد کرده است و بعلاوه از ضرورت اتحاد عمـل گرايشـات مختلـف درون جنـبش کـارگري      

سخن گفته است، با توجه به تفاوتهاي فراواني که در ديدگاهها، سبک کـار، ارزيـابي متفـاوت از اوضـاع     

وجـود دارد  ...  سياسي جامعه، پيشينه سياسي و نيز سنتي که  هرکدام از اين نيروها به آن تعلق دارند  و

و در واقع نميتوان از يک جريان معين بلکه از طيفي از اين جريانات صحبت کرد  نخستين سئوال من اين 

است که ضرورت فراخوانهاي که در اين زمينه داده ميشود چيست؟ درواقع نقطه عزيمت حزب در ايـن  

  رابطه را شما چگونه تعريف مي کنيد؟

  :پاسخ

ي يک سال گذشته که گوشه اي از انفجار خشم و نفرت مردم از سه دهـه  اعتراضات و خيزش توده ا

حاکميت رژيم جمهوري اسلامي و بي حقوقي هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را بنمـايش گذاشـت، بـا    

فراز و نشيب هايي که داشته و روند تغيير و تحولاتي که از سر گذرانده، بار ديگر ضرورت تـلاش بـراي   

طب سياسي چـپ را در مقابـل جامعـه و کـل نيروهـاي موجـود در جنـبش چـپ و         شکل دادن به يک ق

  .کمونيستي ايران قرار داده است

اگر چه در ابتدا موسوي، کروبي و اصلاح طلبان حکومتي در تداوم کارنوال هاي انتخاباتي که بـا الگـو   

دي و تشکيلاتي که در اختيـار  برداري از انقلابات مخملي براه انداخته بودند، با اتکا به  امکانات عظيم ما

داشتند و با پشتيباني وسيع دستگاههاي تبليغاتي غرب توانستند براي مقطع کوتاهي هژمـوني خـود را بـر    
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اين حرکت تحميل کنند، اما خيلي سريع روشن شد که اعتراضات مردم بنا بـه ماهيـت خواسـتهايي کـه     

ي با نيروهاي رژيم در پيش گرفتند در قالب و دارد و تاکتيک هاي مبارزاتي که مردم در جريان رودرروئ

با اينجال مي بينيم که هنوز هم . چهار چوب اهداف و استراتژي سياسي اصلاح طلبان حکومتي نمي گنجد

اصلاح طلبان حکومتي در غياب يک آلترناتيو اجتماعي راديکال و انقلابي، تلاش مـي کننـد کـه نفـرت و     

ا به نيروي اهداف ضدانقلابي خود يعني اصلاح همين رژيـم تبـديل   انزجار و اعتراض عمومي عليه رژيم ر

کنند، اينها مي خواهند خواستهاي آزاديخواهانه مردم ايران را در چهار چوب همين اهداف ارتجـاعي بـه   

در اين کارزار اصلاح طلبان حکومتي تنها نيستند، اپوزيسـيون بـورژوازي ليبـرال و سـکولار     . ميخ بکشند

در جبهه جمهوري خواهان لائيک گرد آمده اند، از بقاياي جبهه ملي گرفته تـا احـزاب و   ايران که بخشا 

جريانات قد و نيم قد سوسيال دمکرات تا حـزب تـوده و اکثريتـي هـا و مشـروطه خواهـان،  احـزاب و        

جريانات ناسيوناليست کردستان، اينها همه از موسوي و کروبي و اصلاح طلبـان حکـومتي پشـتيباني مـي     

تا از راه بازگرداندن آنها به قدرت، دولت سپاه پاسداران را کنار بزنند و با اتکا به مکانيسـم هـاي    کنند

آنچه واقعيت دارد همه اين نيروها در يـک قطـب، در   . جمهوري سکولار خود را متحقق کنند" انتخاباتي"

نبش توده هاي مردم يک جبهه سياسي و طبقاتي صف کشيده اند تا رهبري اصلاح طلبان حکومتي را بر ج

تأمين کنند، جلو انقلاب توده اي را بگيرند و خواستهاي آزاديخوانه مردم را قربـاني اهـداف ارتجـاعي و    

روشن است که دولت آمريکا و ديگر قدرت هـاي غربـي و امپرياليسـتي بـا     . سرمايه دارانه خود بنمايند

 در مقابل اين صف آرائـي عليـه  . باني مي کنندامکانات تبليغاتي که در اختيار دارند از همين نيروها پشتي

جنبش آزاديخواهانه مردم ايران است که ايجاد يک قطب سياسي از نيروهاي چپ و کمونيست ضرورت 

  .پيدا مي کند

از طرف ديگر مي دانيم که چپ و کمونيسم در جامعه ايران يک نيروي واقعي است، اين نيرو در همه 

يشروي نسبي جنبش کارگري ايران در سـالهاي اخيـر بـدون تـلاش     پ. جنبش هاي اجتماعي حضور دارد

تـلاش بـراي   . پيشروان و فعالين چپ و سوسياليست درون ايـن جنـبش امـري غيـر قابـل تصـور اسـت       

سازمانيابي طبقه کارگر از طرف همين بخش از فعالين جنبش کارگري در جريان است، همين چپ هـا و  

مطالبات طبقه کارگر را فرموله کرده اند، در جنـبش زنـان   سوسياليست هاي جنبش کارگري هستند که 

هم همينطور، اگر گرايش فمينيسم ليبرال و جريان ارتجاعي فمينيسم اسلامي يک واقعيـت درون جنـبش   
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زنان هستند، گرايش راديکال هم که از موضعي سوسياليستي براي رهايي زنان مبارزه مـي کنـد بخشـي    

. سوسياليست ها بخش جدائي ناپذيري از جنبش دانشجويي هسـتند  .ديگر از واقعيت همين جنبش است

در سالهاي اخير پرچم مبارزه براي آزاديهاي دمکراتيـک و طـرح مطالبـات ديگـر جنـبش هـاي پيشـرو        

اين بخش از دانشجويان با استراتژي اتحاد بـا جنـبش کـارگري    . اجتماعي از جانب اينها بر افراشته شد

در کردسـتان  . نشجويي و مقابله با سياستهاي سرکوبگرانه رژيم ايفا کردندنقش بسزائي در اعتراضات دا

اين سوسياليست ها هستند که در رهبري جنبش انقلابي مردم قرار دارند، سازماندهي اعتصابات توده اي 

جنـبش نوپـاي مبـارزه بـراي حقـوق      .  در مقابله با سياستهاي رژيم به ابتکار همين جريان انجام گرفـت 

همينکه خـود رژيـم   . دهها حرکت آزاديخوانه ديگر در جامعه مهر چپ جامعه را برخود دارد کودکان و

فعاليت سوسياليست ها و چپ ها را کانون اصلي  خطر مي داند و به سرکوب و بگير و ببند فعـالين چـپ   

به اين معنا چپ نيروي عظيمـي اسـت   .ادامه مي دهد خود بيانگر حضور گسترده چپ ها در جامعه است

اما همه شواهد به ما نشان مي دهد که نقش چپ و کمونيست هاي ايران در صحنه سياسي جامعه به هيچ 

  .  وجه با ميزان نيرو،  نفوذ ، ظرفيت ها و توان آن خوانايي ندارد، بايد به اين تناقض پايان داد

چـپ و   در خارج کشور هم عليرغم حضور احزاب، سـازمانها، محافـل و جمعيـت وسـيعي از منفـردين     

سوسياليست و عليرغم وجود ميليون ها مهاجر ايراني که بخش زيادي از آنها بنا به موقعيت عيني کـه در  

اين جوامع در آن قرار دارند به چپ و آرمانهاي آن تمايل دارند، ولي با اينهمـه قـدرت بسـيج نيروهـاي     

  .چپ در خارج کشور هم ضعيف است

اعتباري که از آن برخوردار است به يک نيروي فشار جدي چپ در خارج کشور هم نتوانسته به نسبت 

ضرورت پايان دادن به اين تناقضات و مقابله مؤثر با جبهه . در مبارزه عليه جمهوري اسلامي تبديل شود

نيروهاي بورژوائي است که شکل دادن به يک قطب نيرومند سياسي چپ را به يـک نيـاز مبـرم تبـديل     

  .کرده است

  

  :سئوال

  ين طريق مي خواهيد به تفرقه و پراکندگي در ميان صفوق چپ پايان دهيد؟آيا از ا
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  :پاسخ

من توضيح دادم دو عامل و فاکتور اصلي، يکي اوضاع متحول سياسي ايران بويژه بعد از خيزش هـاي   

توده اي يک سال گذشته و صف آرائي کل نيروهاي اپوزيسيون بورژوايي ايران براي به شکست کشاندن 

بش توده اي و عقيم گذاشتن مبارزه مردم براي رسيدن به خواستهايشان، و همچنين ايـن فـاکتور   اين جن

که نفوذ و اعتبار معنوي چپ و نيرو و ظرفيت هايي که در جامعه دارد بـا عـدم حضـور قدرتمنـد آن در     

نحـو  صحنه سياسي ايران خوانائي ندارد و اين تناقض در تحرکات و فعاليت هاي خارج کشوري هـم بـه   

آشکاري خود را نشان داده است، تلاش براي شـکل دادن بـه يـک قطـب سياسـي از نيروهـاي چـپ و        

اين نياز در دوره اخير از طـرف بخـش چـپ و    . کمونيست را به يک ضرورت سياسي تبديل کرده است

سوسياليست جنبش هاي اجتماعي، کساني که براي رهايي از چنگال وضعيت موجود اميدشان را به چـپ  

ايـن  . عه بسته اند و از طرف تعدادي از نيروها، جمع ها و منفردين چپ دوباره به ميان آمـده اسـت  جام

انتظار واقعي است، و تحقق آن کل چپ جامعه را در توازن قوا و موقعيت مناسبتري براي پيگيري اهداف 

بايد بـه ايـن نيـاز    . نبايد در مقابل پاسخگويي به اين نياز واقعي شانه بالا انداخت. خودش قرار مي دهد

  .جواب اصولي داد

  

  :سئوال 

شما در صحبت هايتان تأکيد کرديد که به ضرورت شکل دادن به يک قطب سياسي چپ بايد جواب 

از آنجا که در ميان خود نيروهاي چپ ايران از منظر و زواياي مختلفي پاسخگويي بـه همـين   . اصولي داد

يا سياست اصولي در اين ميان چه موئلفه هـايي را بايـد در    نياز مطرح مي شود، از نظر شما پاسخ اصولي

  نظر گيرد؟

  :پاسخ 

با توجه به اينکه برخـي مبـاني برنامـه اي و اعتقـادي مشـترک در بـين نيروهـاي موجـود در جنـبش          

کمونيستي و چپ ايران وجود دارد، در بسياري از مواقع به محض اينکه صحبت از ضـرورت شـکل دادن   
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چپ و يا همکاري اين نيروها به ميان مي آيد، بعضي از نيروهـا و سـازمانهاي چـپ    به يک قطب سياسي 

فعاليت در اين زمينه را با تلاش براي ايجاد وحدت حزبي و سازماني يکي مـي داننـد و بـا همـين نقطـه      

از طرف ديگر در ميان مردم عادي هم کـه بـه تجربـه ماهيـت     . عزيمت به اين مسئله برخورد مي کنند

اصلاح طلبان حکومتي و جريانات بورژوائي اپوزيسيون ايران را دريافته اند و به مرور زمـان بـه   ارتجاعي 

آرمانهاي سوسياليستي و آزاديخواهانه تمايل و سمپاتي پيدا کرده اند اين روحيات وحدت طلبانـه وجـود   

نات مختلـف چـپ   مردمي که اوضاع حاکم در ايران اين فرصت را به آنها نداده تا در مواضع جريا. دارد

تعمق کنند طبيعي است که انتظار وحدت و يکي شدن نيروهايي را که بر امر مبـارزه بـراي سوسياليسـم    

پاسـخ اصـولي بـه نگـرش     . به اين وحدت طلبي بايد جواب اصـولي داد . تأکيد مي کنند را داشته باشند

اني و حزبـي يکـي مـي    سازمانهايي که تلاش براي ايجاد قطب سياسي چپ در جامعه را با وحدت سازم

گيرند و همچنين پاسخ به تمايل وحدت طلبانه اي که در اين زمينه  در ميان مـردم وجـود دارد، دنبالـه    

روي از اين تمايلات  و تلاش براي وحدت تشکيلاتي اين نيروها نيست بلکه توضـيح علـل پراکنـدگي و    

ن علت پراکندگي جنبش کمونيستي و بايد بتوا. تفرقه ميان نيروهاي جنبش کمونيستي و چپ ايران است

چپ ايران را تبيين و توضيح داد و در همانحال نشان داد که عليرغم اين پراکندگي اتحاد عمل، همکاري 

  .و شکل دادن به يک قطب سياسي چپ در جامعه امکانپذير است

مانهاي از طرف ديگر تلاش براي ايجاد يک قطب سياسي چپ در جامعه نبايد تنها بـه احـزاب و سـاز   

بخش نسبتا وسيعي از نيروي چپ و کمونيسم  ايران را فعالين و چهره هاي  منفرد . سياسي محدود بماند

تشکيل مي دهند که بخشي از آنها در جمع ها و نهادهاي مختلفي متشکل شده اند و فعاليت هاي مفيد و 

  . اين نيروها بخشي از قطب چپ ايران هستند. مؤثري را پيش مي برند

ر از همه همانطور که قبلا هم اشاره کردم ايجاد يک قطب سياسي چـپ بايـد بازتـاب سياسـي و     مهمت

بنابراين تلاش براي ايجاد چنـين قطبـي بـدون دخيـل کـردن فعـالين و       . اجتماعي در ايران داشته باشد

 رهبران چپ و سوسياليست جنبش هاي اجتماعي در داخل ايران که به لحاظ تشکيلاتي مستقل از احزاب

اين بخش از فعالين و رهبران بايـد بخـش جـدائي    . امر مبارزاتي خود را پيش مي برند امکانپذير نيست

  .ناپذيري از پروسه شکل گيري قطب سياسي چپ ايران باشند
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  :سئوال

شما توضيح و تبيين علل پراکندگي در جنبش کمونيستي و چپ ايران را يکي از موئلفه ها يا دقيق تـر  

هايي دانستيد که کمک مي کند تا درک نسبتا واحدي از قطب سياسي چـپ  در بـين    بگويم پيش شرط

خود شما علـت اصـلي پراکنـدگي جنـبش     . جريانات سياسي و نيروهاي دخيل در اين زمينه شکل بگيرد

  چپ ايران را در چه مي بينيد؟

  : پاسخ

بـين نيروهـاي جنـبش    ابتدا اشاره کردم که وجود برخـي مبـاني برنامـه اي و اعتقـادي مشـترک در       

کمونيستي و چپ ايران اين تصور نادرست را در ميان برخي از نيروها بوجـود آورده اسـت کـه صـحبت     

کردن از ضرورت قطب سياسي چپ را  بلافاصله و به نادرست به معناي تـلاش بـراي وحـدت حزبـي و     

 57ي اول بعـد از انقـلاب   اما بايد توجه کرد که شرايط کنوني با  مقطع سالها. سازماني تداعي مي کنند

اکنون برخلاف آن دوره برنامه سياسي مشترک و برخي اصول اعتقـادي مشـترک بـه هـيچ     . تفاوت دارد

واقعيـات  . وجه براي وحدت نيروهاي دورن جنبش کمونيستي و چپ ايران اگر چه لازم اما کافي نيسـت 

  .درون چپ ايران اين حقيقت را به وضوح نشان مي دهد

محاصره شـهرها بوسـيله   "نه تنها تئوري مائوئيستي  57ه باشيم، روند عيني وقوع انقلاب اگر توجه کرد 

براه انداختن موتـور بـزرگ از طريـق موتـور     "را بعنوان الگوي پيشروي انقلاب، و تئوري  چريکي " روستا

تصـاباتش و  را در ابعاد اجتماعي مورد نقد قرار داد، بلکه حضور طبقه کارگر در اين انقلاب با اع" کوچک

سپس با جنبش کنترل کارخانه  و با برپائي شوراهاي کارگري به همه نيروهاي چپ راديکال ايران در آن 

دوره نشان داد که سوسياليسم در ايران بدون اتکا به مبارزه طبقه کارگر هيچ آينده اي نمي تواند داشته 

آن در صحنه سياسي جامعه ايران بـود  و سالهاي بعد از  57باشد، و همين حضور طبقه کارگر در انقلاب 

. که زمينه هاي مادي غلبـه مارکسيسـم بـر افکـار پوپـو ليسـتي در جنـبش چـپ ايـران را فـراهم آورد          

از آن پس سوسياليسم نـه محصـول مبـارزه    . سوسياليسم بار ديگر روي پايه هاي علمي خود قرار گرفت

، بلکه سوسياليسم محصول ضـروري مبـارزه   خلق با رژيم ديکتاتوري با هدف استقلال سياسي و اقتصادي
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دو طبقه اصلي جامعه، طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار که در مرحله معينـي از تـاريخ تکامـل مناسـبات     

اجتماعي در ايران بوجود آمده بودند تلقي گرديد، و رسالت آن برچيـدن مناسـبات مبتنـي بـر مالکيـت      

ن پيشـروي مارکسيسـم کـه کـل ادبيـات سياسـي       همـي . خصوصي و الغاي کار مزدي بازتعريف گرديد

نيروهاي چپ راديکال ايران را تحت تأثير قرار داد بازتاب نظري حضور طبقه کارگر در صـحنه سياسـي   

  . جامعه بود

تدوين يک برنامه يا پلاتفرم که اين اعتقـادات   57در آن مقطع يعني سالهاي اول بعد از انقلاب بهمن 

ند و مطالبات طبقه کارگر ايران و مطالبات دمکراتيـک ديگـر جنـبش هـاي     پايه اي را در خود فرموله ک

  .اجتماعي را بيان کند يک پيشروي براي جنبش چپ ايران به حساب مي آمد

اين کار انجام گرفت، برنامه و سپس تشکيل حزب کمونيست ايران بخشي از همين رسـالت را بجـاي   

ايران پيوستند با اعتبار اجتماعي و پيشتازي نظـري   نيروهايي که به پروسه تشکيل حزب کمونيست. آورد

  .اي که داشتند اين پيشروي را تثبيت کردند

اگر امروز مي بينيم که بر سر پايه اي ترين اصول اعتقادي در ميان نيروهاي چپ ايران اشـتراک نظـر   

بقه کارگر وجود دارد و همه از حکومت کارگري و سوسياليسم حرف مي زنند، اينها همه حاصل حضور ط

و بازتاب نظري آن در سطح جنبش چپ بود و البته همين اشتراک نظر بر سر مسائل پايه  57در انقلاب 

اي يک پيشروي تاريخي است براي طبقه کارگر و جنبش سوسياليستي ايران و بايد آن را بـه فـال نيـک    

  .گرفت

که دوره وحدت حول برنامه با اين توضيحات فقط خواستم بگويم که چپ ايران بيش از دو دهه است 

بنابراين برنامه سياسي آن جايگاه گذشته خـود را  . را پشت سر گذاشته است و تأثيرات آن را مي بينيم

امـروز طيفـي از   . در ايجاد وحدت و همگرايي در ميان کمونيست ها و چپ ايـران از دسـت داده اسـت   

کنند همه يک برنامه سياسي واحدي احزاب و جمع هايي که تحت عنوان کمونيسم کارگري فعاليت مي 

طيـف فـدائيان نمـي تواننـد     . دارند ولي اين برنامه نتوانسته جلو تشتت و پراکندگي صفوف آنها را بگيرد

برنامه حزب کمونيست ايران به تنهـايي نمـي توانـد بـه     . حول برنامه دوباره به وحدت تشکيلاتي برسند

ت هاي ايران و به محوري براي شـکل دادن بـه قطـب    مبنايي براي وحدت تشکيلاتي و سازماني کمونيس

جنبش چپ و کمونيست هاي ايران بايد از حال و هواي سال هاي اول بعد . سياسي چپ ايران تبديل شود
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اگر در آن مقطع مرزبندي با رويزيونيسم احزاب حاکم در کشورهاي بلوک شرق . از انقلاب بيرون بيايند

آنها حاکم بود مي توانست محوري براي همگرايـي نيروهـاي جنـبش     و نقد سوسياليستي مناسباتي که در

  . کمونيستي ايران باشد، اکنون مدتهاست که اين نوع مرزبنديها موضوعيت خودش را از دست داده است

در شرايط کنوني و با تغيير و تحولاتي که چپ ايران از سر گذرانده است اتفاق نظـر بـر سـر تحليـل     

رايط مبارزه طبقاتي در ايران و همنظري بر سر   مباني يـک اسـتراتژي سياسـي    اوضاع سياسي و تبيين ش

در شرايط کنـوني آنچـه   . سوسياليستي است که مي تواند اين نيروها را بطور عيني در کنار هم قرار دهد

روشن است احزاب، سازمانها و نيروهاي جنبش چپ ايران با اسـتراتژي هـاي سياسـي متفـاوت و گاهـا      

وقتي از استراتژي سوسياليستي . م امر مبارزه براي سوسياليسم مورد نظر خود را پيش مي برندمتضاد با ه

صحبت مي کنيم تنها به معناي تأکيد بر آرمان سوسياليسم و حکومت کارگري نيست بلکه مسيري را هم 

در رونـد  که براي تحقق انقلاب کارگري پيش پاي خود گذاشته ايم، مباني سياستها و تاکتيک هايي کـه  

اين مبارزه براي تسخير قدرت سياسي توسط طبقه کارگر بکار مي بنديم، تبليغات، سبک کار، همه بخش 

جدائي ناپذيري از اين استراتژي سوسياليستي هستند، و اتفاقا در مسير تـلاش عملـي بـراي تحقـق ايـن      

ازه بـه مبـازه طبقـه    استراتژي است که روشن مي شود سوسياليسمي که از آن صحبت مي شود تا چه اند

نمي شود از سوسياليسم صـحبت کـرد امـا بجـاي     . کارگر متکي است و از پايه علمي برخوردار مي باشد

مشغول شدن به ارتقاي آگاهي طبقاتي و سازمانيابي طبقه کارگر بر متن مبارزه طبقاتي، رسالت تـاريخي  

ار کرد تـا بـه نيابـت از طبقـه کـارگر      اين طبقه را به حزبي با بافت خرده بورژوائي و غير کارگري واگذ

قدرت سياسي را تصرف کند، و بر اساس اين سياست ها مباني سياست ها و تاکتيک ها و جهت گيريهاي 

از سوسياليسم و انقلاب کارگري صحبت کرد امـا بـه محـض اينکـه تبليغـات      . تبليغي را پايه ريزي کرد

تسخير کاخهاي ستم بـه همـه هويتـت تبـديل      جنگي آمريکا بالا گرفت سازماندهي جوخه هاي رزمي و

شود، از سوسيالسم صحبت کرد اما انقلاب را دو مرحله اي کرد و الغاي مالکيت خصوصي و کار مزدي را 

از سوسياليسم صحبت کرد، اما همواره بين سوسياليسم و ليبراليسم در نوسان . به مرحله بعد موکول نمود

از نظـر مـا ايـن نـوع     . لبان حکومتي بار ترقي خواهانه قائـل شـد  بود و براي دوم خردادي ها و اصلاح ط

با ايـن اشـارات کوتـاه خواسـتم     . استراتژي ها هيچ ربطي به سوسياليسم علمي  و انقلاب کارگري ندارد

بگويم  که اختلاف حزب کمونيست ايران با احزاب و سازمان هاي مختلف چپ ايران تنها اختلاف بر سر 
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بنا براين ما با تأکيد بر ضرورت . ت بلکه اختلاف پايه اي تر و استراتژيک استتاکتيک و سبک کار نيس

ايجاد قطب سياسي چپ در جامعه هدف و پروژه وحدت تشکيلاتي با هـيچ حـزب و سـازماني در چـپ     

اما مي دانيم که چپ ايران که دامنه آن بسيار فراتر از احزاب و سازمانهاي با . ايران را تعقيب نمي کنيم

و رسم موجود است و با وجود نزاع هاي فرقه اي که گاها فضاي سايت هاي اینترنتی را اشغال مـي  اسم 

  .کند بطور عيني در قطب چپ جامعه قرار دارند

اين نيروها با هر درک و برداشتي که از سوسياليسم داشته باشند و با استراتژي هاي سياسـي متفـاوتي   

رژيم اسلامي در پي ايجاد تـوازن قـواي مناسـب تـري بـراي       که دارند قاعدتا بايد در زير تيغ سرکوب

 . پيشبرد فعاليتهاي خود باشند و ايجاد يک قطب سياسي نيرومند چپ به اين هدف خدمت ميکند

 

  :سئوال

با توجه به بحث هايي که مطرح کرديد، جايگاه مبارزه براي ايجـاد قطـب سياسـي چـپ در وحـدت      

ر بگويم شکل دادن به يک قطب سياسي چپ تا چه انـدازه بـه   کمونيست هاي ايران چيست؟ يا دقيق ت

  وحدت کمونيست هاي ايران کمک مي کند؟

  :پاسخ

همانطور که در صحبت ها تأکيد کردم، ما از طرح ايجاد قطب سياسي چپ هدف وحدت تشکيلاتي با 

ر نيسـتيم کـه   ما بر اين باو. هيچ حزب يا سازماني در جنبش چپ و کمونيستي ايران را تعقيب نمي کنيم

شرايط براي ايجاد تغيير اساسي در آرايش تشکيلاتي نيروهاي جنبش کمونيستي و چـپ ايـران از مسـير    

فقـط يـک تغييـر و تحـول     . ايجاد قطب سياسي چپ و يا مبارزه نظري اين نيروها با هم تامين مـي شـود  

آرايـش تشـکيلاتي   سياسي در جامعه که طبقه کارگر در مرکز آن قرار گرفتـه باشـد اسـت مـي توانـد      

در شرايط کنوني تلاش صادقانه و بدور از خود . نيروهاي جنبش چپ و کمونيستي ايران را دگرگون کند

محور بيني و سکتاريم تشکيلاتي براي سازماندهي و به ميدان آوردن طبقه کارگر اسـت کـه مـي توانـد     

  .زمينه به هم نزديک شدن کمونيست ها را فراهم نمايد
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ايجاد يک قطب سياسي چپ مي تواند به مرور زمان به ايجاد فضاي مناسـب، فرهنـگ   اما تلاش براي 

سياسي پيشرو و متمدنانه و توأم با احساس مسئوليت در ميدان جدال هاي سياسي و نظري ما بين نيـروي  

  . جنبش چپ و کمونيستي ايران کمک کند

  :سئوال 

ما در اين زمينه تا حـدودي بـه تفکيـک     رفيق صلاح شما در پاسخ به سئوال نخست من از دو رويکرد

صحبت کرديد يکي مخاطب قرار دادن فعالين و نيروهائي که در زمينـه جنبشـهاي اجتمـاعي و سياسـي     

جاري و از جمله در جنبش کارگري ، در داخل کشور کار ميکنند و طبيعتـا از گرايشـهاي سياسـي آنهـا     

و  ديگري نيروهاي سياسي شناخته شده اي کـه  ميتوان صحبت کرد و نه از وابستگي هاي سازماني شان 

حالا سئوال من ابتدا اين است که در هرکدام از اين زمينه ها بـا  . آنها را با اسم و رسم معين مي شناسيم

  چه موانع و پش داوريهائي روبرو هستيم و براي رفع آنها چه کار بايد بکنيم؟

  :پاسخ

يشات چپ و راديکال درون جنبش هـاي اجتمـاعي در   به نظرم تا جايي که به فعالين کمونيست و گرا

داخل ايران مربوط مي شود عمده ترين مانعي که سر راه همکاري و اتحاد عمل پايدار  در بين آنها وجود 

. دارد همان عامل سرکوب و فشارهايي است که رژيم از طريق بگير و ببند اين فعالين اعمال مـي نمايـد  

عمل و همکاري هاي گسترده در ميـان فعـالين کمونيسـت و چـپ هـاي      چون تلاش براي نوعي از اتحاد 

درون جنبش کارگري، جنبش دانشجويي و جنبش زنان به همفکري و ارتباطات و درجه اي از ابراز وجود 

در شرايط کنوني تشديد فشارهاي رژيم بويژه بر فعالين جنبش کـارگري ادامـه   . علني گره خورده است

اما به دلايل وجـود فاکتورهـاي عينـي ايـن دوره     . را با مانع  روبرو کرده است فعاليت هاي علني تاکنوني

اضافه بر عامل سرکوب و اختناق، در ميان اين طيف هـم  . نمي تواند بطول انجامد و يک دوره گذار است

که البته وجـود ايـن    ،وجود دارد... ديدگاههاي نظري مختلف، ارزيابي هاي متفاوت از اوضاع سياسي و  

اما در کنار . تلافات امري طبيعي است و بخودي خود مانع همکاري نيروهاي سوسياليست و چپ نيستاخ

اينها بعضي اختلافات سبک کاري و پاره اي عملکردهاي سکتاريستي هم هستند کـه در راه اتحادعمـل و   

و پيشـروان  اما عليـرغم همـه اينهـا ايـن طيـف از فعـالين       . همکاري اين نيرو ها ممانعت ايجاد مي کنند
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راديکال و سوسياليست در سالهاي اخير در جريان سـازماندهي اکسـيونهاي اول مـاه مـه، سـازماندهي و      

مارس نمونه هـاي مـوفقي از اتحـاد عمـل و      8هدايت بخشي از اعتراضات کارگري، برپائي مراسم هاي 

  .همکاري را به نمايش گذاشته اند

ن اسـت کـه اينهـا عمـدتا چهـارچوب هـاي  نظـري و        در مورد احزاب، سازمانها و نيروهاي چپ، روش

اين تفاوت ها را . استراتژي هاي متفاوت و مباني سياسي و تاکتيکي و سبک کاري مختص بخود را دارند

بايد برسميت شناخت و همين ها هم هست علت اصلي پراکنـدگي جنـبش کمونيسـتي و چـپ ايـران را      

بحران اعتماد . مانع اتحاد عمل و همکاري اين نيروها باشداما اين تفاوت ها اصولا نبايد . توضيح مي دهد

سه دهه فعاليت و عقـب نشـيني   . و سکتاريسم گروهي مهمترين موانع سر راه اين نوع همکاري ها هستند

بر زمينه شکست يک انقلاب عظيم توده اي و زير تيع يکي از هارترين ديکتاتوري هاي معاصر سـرمايه،  

داشته، بي اعتمادي گسترده اي را در ميان اين نيروها دامن زده که غلبه بر آن  انشعابات و پيامدهايي که

فقط اتحاد عمل و همکاري اين نيروها است که مي تواند تا حدودي بـر ادامـه   . اصلا کار ساده اي نيست

ع سکتاريسم و ارجعيت دادن  منافع محدود تشکيلاتي بر مناف  .بحران اعتماد در شرايط کنوني غلبه کند

جنبش طبقه کارگر در برخي از احزاب و سازمانها از پايه نظري و سياسي برخوردار است و بسـيار جـان   

  .سخت عمل مي کند

 

  :سئوال 

چه در صحبتهاي امروز شما و چه در ديدگاهي که همواره حزب کمونيست بر آن تأکيد داشته اسـت،  

به تحولات جاري در جامعه نقطه عزيمت ارزيابي سياسي نزديک به هم نيروها و جريانات سياسي نسبت 

با توجه به اهميت اين بحث و با توجه به اينکه در يک سال   .مهمي براي شکل دادن به همکاريها است 

اخير مبارزات مردم ايران بر عليه جمهوري اسلامي وارد فاز جديدي شده است ، وضعيت جديد جامعه تا 

 به هم نزديک کرده است؟ چه اندازه اين نيروها را از هم دور و يا
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  :پاسخ

بله اين کاملا درست است، ارزيابي واحد از اوضاع سياسي ايران، و نه تنها تحليل اوضاع سياسي، بلکـه  

تحليل موقعيتي که مبارزه طبقاتي در آن جريان دارد فاکتور بسيار مهمـي در شـکل گيـري همکـاري و     

  .اتحاد عمل نيروهاي جنبش چپ ايران مي باشد

ثال در همين يک سال، يک سال و نيم گذشته بخشي از چپ خرده بورژوا که نقش حاشـيه اي  براي م

تري دارد، کل بحران سياسي موجود و مبارزات توده هاي مردم ايـران بعـد از نمـايش انتخابـاتي را بـه      

اينها اعتراضات مردم را که ريشه در بي . حساب جنگ و دعواي جناحهاي درون حکومت اسلامي نوشت

وقي هاي سياسي و اقتصادي آنها بيش از سه دهـه حاکميـت هـار رژيـم اسـلامي داشـت را  جنبشـي        حق

اين جريانات با تحليل ها يي که داشتند جنبش توده اي مردم را سياهي لشکر اصـلاح  . ارتجاعي خواندند

در نقطه . ندطلبان حکومتي قلمداد نمودند، آن را تخطئه کردند و عملا خود را در قبال آن بي وظيفه کرد

مقابل اين نوع تحليل ها بخش ديگري از چپ با اشاعه درکي غير طبقاتي از انقلاب، همين خيزش تـوده  

اي بعد از نمايش انتخاباتي را انقلاب ناميد، با اشاعه اين ديدگاه غير ماترياليسـتي، انقـلاب را تـا سـطح     

ه کارگر بـه لحـاظ سـازمانيابي در تشـکل     اينها بدون آنکه طبق. مبارزه براي سرنگوني رژيم تقليل دادند

هاي طبقاتي و توده اي، و تشکل يابي در حزب سياسي خود آمادگي انقلاب را داشته باشد و حتي بـدون  

در .  دادنـد " انقلاب"توجه به سطح مبارزه طبقه کارگر براي احقاق خواستها و مطالبات صنفي اش فرمان 

. وني جمهوري اسلامي به يـک امـر تـاکتيکي روز تبـديل شـد      اين نوع تبيين از انقلاب، استراتژي سرنگ

روشن بود اگر اين جريان نفوذي در جنبش توده اي مي داشت و تاکتيـک را بـراي اتخـاذ عملـي آن در     

پيش گرفته بود توده هاي مردم را بدون آمادگي به مرحله نبرد نهايي مي کشاند که حاصلي جز شکست 

ته بستر اصلي چپ ايـران موضـعي طبقـاتي و مارکسيسـتي در قبـال      الب. و سرخوردگي مردم نمي داشت

خطوط اصلي اين موضع گيري با وضوح کامل در بيانيه سياسي بخش .  خيزش توده اي مردم اتخاذ نمود

  .آمده است 1389چپ جنبش کارگري به مناسبت روز جهاني کارگر  

گذشـته و ورود مـردم بـه فـاز      با اين توضيحات خواستم بگويم که اگرچه تحولات يـک سـال و نـيم   

جديدي از مبارزه با رژيم، ضرورت تلاش براي ايجاد يک قطب سياسي چـپ را بـا برجسـتگي بيشـتري     

نشان داد، اما وجود تبيين هاي متفاوت از اوضاع سياسي و شرايط مبارزه طبقاتي در ايران، تلاش در ايـن  
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با وجود اين تبيين هاي متفاوت از اوضاع : مثالبراي . زمينه را با دشواري هاي بيشتري مواجه کرده است

" انتخابات"سياسي ايران غير ممکن بود که چپ ايران بتواند بيانيه سياسي مشترکي در قبال اوضاع بعد از 

  . ماهه انجام داد 10اتخاذ نمايد، همان کاري که بخش چپ جنبش کارگري هر چند با تأخير 

  

  : سئوال

با توجـه  . من به وجود گرايشات مختلف در ميان طبقه کارگر اشاره کرديددر پاسخ به سئوالات قبلي 

گرفته تا، ليبراليسم و حتي مـذهبي و البتـه     به اينکه در ميان فعالين اين طبقه از رفرميسم سنديکاليستي

گرايش نيرومند سوسياليستي، وجود دارد، اگر مرز بندي هائي در اين زمينه بايد صورت بگيرد کدام هـا  

تند؟ و در چه صورتي چنين اتحاد عملهايي را  به زيان وحدت طبقاتي دراز مدت کارگران ميدانيد ؟ هس

بطور کلي خصوصيت مشترکي که همکاري و اتحاد عمل چنين طيف وسـيعي از  گرايشـات کـارگري را    

  ممکن ميسازد کدام است ؟

  :پاسخ

مکـاري و اتحـاد عمـل گرايشـات     هر چند در بحث مربوط به ايجاد قطب سياسي چپ، تأکيد ما بـر ه 

مختلف درون بخش چپ جنبش کارگري است و نه همه گرايشات درون اين جنـبش ، امـا از آنجـا کـه     

بخش چپ جنبش کارگري در تلاش براي بسيج طبقه کارگر حول مبـارزه بـراي خواسـتها و مطالبـاتش     

  . بطه توضيحاتي داده شودخواه نا خواه به گرايش رفرميستي بر خورد مي کند، لازم است در اين را

گرايش رفرميستي اگر چه گرايش ضعيفي در درون جنبش کارگري ايران است اما در سالهاي اخير و 

همزمان با تلاش بخشي از بورژوازي ايران براي اصلاح رژيم و رواج ايده ها و باورهاي ليبرالي در سـطح  

گرايش رفرميستي طـي سـه   . ا کرده اندجامعه، فعالين آن تحرک تازه اي در درون جنبش کارگري پيد

دهه گذشته در ميدان رودر روئي جنبش کارگري با سياستهاي ضد کارگري رژيـم، در مبـارزه بـر سـر     

قانون کار، در مقابله با سياستهاي جنگي رژيـم، در موضـع گيـري در قبـال شـوراهاي اسـلامي و ديگـر        

ان، در تلاش براي برپائي تشکل هاي کارگري نهادهاي ضد کارگري، در مبارزه کارگران بر سر مطالباتش

اما عليرغم اينها با توجه بـه  . همواره و بطور عيني در جبهه راست جنبش کارگري قرار داشته است... و 
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اينکه گرايش سوسياليستي و چپ جنبش کارگري مبارزه براي بهبود موقعيت اقتصـادي و زنـدگي طبقـه    

ضد سرمايه داري خود مي داند و در اين مسير ممکن است در  کارگر را بخش جدائي ناپذيري از مبارزه

بطـور اجتنـاب ناپـذيري در همسـوئي بـا گـرايش       ) مثلا مبارزه بـراي افـزايش دسـتمزدها   (برخي موارد 

اول اينکه در ايـن  . رفرميستي قرار  گيرند، لازم است در اين مواقع همواره اصولي را مد نظر داشته باشد

رميستي نبايد هيچ توهمي به جناح هاي مختلف رژيم و يـا بـورژوازي ايـران در    همسوئي ها با گرايش رف

ميان کارگران ايجاد گردد، در پايان هر مبارزه بايد اين باور در ميان کارگران تقويت گردد کـه بهبـود   

وضعيت کارگران فقط مي تواند نتيجه مبارزه آنان با کارفرمايان و دولت حـامي آنـان باشـد نـه نتيجـه      

. ش و همکاري با آنها، هر مبارزه اي بايد به امر آگاهي طبقاتي و تشکل يابي کارگران کمک رسـاند ساز

 . با اين توضيحات اميدوارم پاسخ سئوال شما را داده باشم

  

  :سئوال

  آيا اين سياست با استراتژي حزب که بر انقلاب کارگري تأکيد مي کند مغايرتي ندارد؟ 

  :پاسخ 

کنون خط فاصل خودمان بـا آن بخـش از چـپ ايـران کـه عليـرغم تأکيدشـان بـر         نه اصلا، اولا ما تا

سوسياليسم عملا طبقه کارگر را از محور اسـتراتژي سياسـي خـود حـذف نمـوده و بـا اينکـار از مبـاني         

و همکاري ما بـا آنهـا   . سوسياليسم علمي عدول کرده اند را بطور اثباتي، شفاف و روشن ترسيم کرده ايم

دوما مباني سياست ما در زمينه همکاري و . اصولي ما با اين جريانات را مخدوش نمي کندمرزبندي هاي 

اتحاد عمل با نيروهاي چپ و راديکال که يکي از ارکان شکل دادن به قطب سياسي چپ و راديکـال در  

. جامعه است  در برنامه حزب کمونبست ايران و سند استراتژي حزب مصوب کنگره نهـم آمـده اسـت   

کمونيست ايران از آنجا که پيگيرانه براي بهبود زندگي اجتماعي کارگران و تـوده هـاي محـروم    حزب "

مبارزه مي کند، لذا از هر مبارزه آزاديخواهانه و حق طلبانه بر عليه جمهوري اسلامي و هـر جنبشـي کـه    

تصـادي،  پيگيرانه خواهان از ميان برداشتن اشکال مختلف تبعيضـات جنسـي، مـذهبي، ملـي، سياسـي، اق     
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ما تلاش بـراي شـکل دادن بـه قطـب سياسـي چـپ را در       . اجتماعي و فرهنگي باشد پشتيباني مي نمايد

  .راستاي همين اهداف اعلام شده مي دانيم

  

  :سئوال

رفيق صلاح آخرين سئوال من بعنوان حسن ختام اين بحث اين است، با توجه به همـه آنچـه کـه تـا      

د نقشه عمل مدوني در اين زمينه از جانب حزب انتشـار بيابـد، خطـوط    کنون اشاره کرديد، اگر قرار باش

  کلي و محورهاي اصلي آن چه خواهد بود؟ 

  :پاسخ

تلاش براي ايجاد قطـب    :در آخر اگر بعنوان جمعبندي لازم باشد بر چند نکته تأکيد شود بايد بگويم

در داخل ايران متمرکز گـردد و  بخشي از اين تلاشها بايد . سياسي چپ بايد در چند سطح پيگيري شود

سعي شود که فعالين سوسياليست و بخش چپ و راديکال جنبش کارگري و ديگر جنـبش هـاي پيشـرو    

اجتماعي عليرغم اختلافات نظري و سبک کار متفاوتي که دارند، براي مقابله با سياستهاي رژيم و خنثـي  

بمنظور به بيراهه بردن اين جنبش هـا   کردن سياست و پروژه هاي بخشهاي مختلف اپوزيسيون بورژوائي

سعي کرد که کليه احزاب، سازمانها و نيروهاي سياسي موجـود  . در يک جبهه سياسي واحد قد علم کنند

در جنبش کمونيستي و چپ ايران را به همکاري و اتحاد عمل براي مقابله با سياستهاي جمهوري اسلامي 

مشـارکت  . استاي تقويت جنبش هاي اجتماعي ترغيب نمودو نيروهاي اپوزيسيون بورژوازي ايران و در ر

دادن توده عظيم فعالين کمونيست و چپ منفرد که طي سـاليان گذشـته از احـزاب و سـازمانها فاصـله      

  .گرفته اند بايد بخشي از اين تلاش ها براي ايجاد قطب سياسي چپ باشد

ر مورد سرنوشت جنبشهاي توده اي همکاري و اتحاد عمل اين نيروها بايد بر اصل احساس مسئوليت د

و حرکتها مبارزاتي و ضرورت به پيروزي رساندن آنها؛ کمک به تقويت گرايش سوسياليستي در جنـبش  

کارگري و ديگر جنبش هاي پيشرو در سطح جامعه و مد نظر قـراردادن تـوازن قـواي واقعـي سياسـي و      

  .متکي باشدطبقاتي در هر مقطع و اتخاذ سياست و تاکتيک متناسب با آن 
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اين همکاري و اتحاد عمل ها را مي توان در دو عرصه پيش برد، يکي همکاري در زمينه تقويت جنبش 

کارگري و ديگر جنبش هاي اجتماعي و سازمان دادن کارزارهـاي سياسـي و تبليغـي مـثلا بـراي آزادي      

بـين المللـي از جنـبش    زندانيان سياسي، کمپين مبارزه براي لغو مجازات اعدام، کمپين جلـب پشـتيباني   

، صدور بيانيه ....کارگري  ايران و آزادي فعالين دربند اين جنبش، کمپين دفاع از مطالبات زنان ايران و 

ها و اعلام موضع مشترک در قبال مهمترين تحولات سياسي ايران که اين دومي تا حدود زيادي به نقـاط  

رزه طبقاتي و کشمکش هاي سياسـي جـاري در   مشترک در ارزيابي از وضعيت سياسي جامعه، شرايط مبا

  . ايران گره خورده است

مـا خواهـان ايجـاد هـيچ     . چپ تأ کيد مي کنيم قطب سياسينکته آخر اينکه، ما بر تلاش براي ايجاد 

اگـر  . نيسـتيم ... ما دنبال ايجاد نهادي از نوع اتحـاد نيروهـاي چـپ و    . قواره تشکيلاتي از پيشي نيستيم

ز آن صحبت شد شکل بگيرد، اين همکاري ها در پروسه پيشرفت خود مکانيسم هاي همکاري هايي که ا

  .لازم را براي ايجاد هماهنگي شکل مي دهد

تشکيلات حزب بايد در مرزبندي کامل با رفتار و برخوردهاي سکتاريستي به تلاشهاي خود در زمينه 

 .ايجاد قطب سياسي ادامه دهد

  ٭٭٭
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  اپورتونيسم هزاره ي سوم  
  )نقدی بر نظرات مرتضی محیط(

  اصفهان - بهروز.  ن

  

،  ب )يعني سلطه ي طبقه ي متوسط ( ماهيت طبقاتي    -الف : با توجه به   88فروکش تحرك خرداد 

حضور بزدلانه  و اجباري  اصلاح طلبان  -خود به خودي و نبود رهبري و برنامه،  ت  -شعارهاي آن، پ  -

كه  شعارها را ساپورت مي كردند اما بـا تزلـزل و دودلـي حيـرت     (حكومتي در روزهاي آغازين جنبش 

گـذرا بـودن تـب و تـاب اقشـار       -،  ث )انگيزي به دنبال تظاهرات، لنگان لنگان فرمان ايست ميدادنـد  

حاكميت خشن نظامي، كه به خاطر نداشتن پايه هاي محكم اقتصـادي و   -متحرك طبقه ي متوسط، و ج 

شه آماده است تا به هر بهايي موقعيت خود را از دست ندهد، قابل پيش بيني اجتماعي و برون مرزي، همي

چنين پيش بيني اي، اگر در نظر عده اي صاحب نظر،  بدبيني  و از نظر بعضي ديگر شتاب زده تلقي . بود

و امروز بسياري از آن خوش بينان، حداقل بـه ايـن   . شد، اما گذشت زمان، درستي اين نظر را ثابت كرد

. اگر شكست نخورده ولي ديگر در صحنه ي علني از رمق افتاده اسـت "  88جنبش "جه رسيده اند كه نتي

چون كه موضوعيت خـود  (آن چه در نقد حاضر مي خوانيد نگاه تكراري و نقد مكرر اصلاح طلبان نيست 

نتاج كنم كه بلكه من مي خواهم با تمركز روي دكتر محيط مفاهيم و تئوري هايي را است) را از دست داده

دكتر محيط  نيسـت،  "  شخص"از سوي ديگر،  اين نقد،  انتقاد از .  ، ضروري اند"آتي"براي تعميق جنبش 

حضـور دارد و بـا     -چـه در داخـل و چـه در خـارج       -ست كه در جامعـه ي ايـران   " جرياني"بلكه از 

مشغول انـد و دكتـر   !!) به عنوان اصل جنبش(سرسختي، هم چنان به تطهير و تقديس سران اصلاح طلب 

، از فـرخِ  B.B.Cگرچه آقـاي محـيط از صـداي آمريكـا و     . محيط، تئوريسين و نماد برجسته ي آن است

نگهدار و لاشه ي حزب توده و افراد و جريان هايي كه تنها تفاوت شان با خود آقاي محيط اين است كه 

تاورد تبليغـاتي و جانـب داري ايـن دو    ادعاي پيروي از ماركس ندارند،  تبري مي جويد، اما حاصل و دس
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" ظاهري"رسانه ي امپرياليستي و مابقي از  اصلاح طلبان با دكتر محيط  فرقي ماهوي ندارند بلكه تفاوت  

مشـغول ايجـاد   "  هـر دو "است كه در حال حاضر ) Annalist(شان، افتراق  ميان ژورناليست و تحليلگر 

انقلابي نمايي، حقانيت، و  تمشيط اصلاح طلبان بـراي  رهبـري    توهم در توده هاي  مردم نسبت به تطهير،

  .  هستند! ايران" دموكراتيك -بورژوا " انقلاب 

كه چندان بي پايه نيست " توطئه"با توجه به تئوري  -چهره ي ژورناليسم دستگاه هاي تبليغاتي سرمايه 

در نقـد مـن      -مـي كننـد   " حس" و هم چنين اهدافي كه دارند و مردم كم و بيش آن اهداف رذيلانه را

افشاي اهداف قدرت هاي بزرگ سرمايه داري، آن جا لازم . گنجانده نشده اما ضرورت آن منتفي نيست

تر مي شود كه ميبينيم شخصيت ها  و افرادي را  مقابل دوربين خود مي نشانند كه بعضا مورد تاييد آقاي 

اف كشـورهاي امپرياليسـتي تـا آن جـا كـه ارتجـاع       اما تمركز روي سياست ها و اهد.  محيط نيز هستند

  -داخلي را در سايه و يا در درجه  دومِ اهميت قرار دهد، كار خطرناكي ست كه ما را از تحليل و بررسي 

دكتـر  . آقاي محيط، تجسد و تجسم چنين انحرافي سـت .  ماركسي جامعه ي ايران دور و منحرف ميكند

مي رود اما نتايجي مـي گيـرد كـه     -ي سرمايه " به ريشه ها"شان به قول مكرر خود  -محيط به درستي 

. بيژن جزني، بي آن كه به ريشه ها برود، گرفت يعني عمده كردن تضاد جامعه ي ايران  با  امپرياليسـم 

دنبالـه    -وارد ادبيات چـپ شـده   " مائو"كه به شكلي از  جزوه ي  -" تضاد عمده"حاصل رقت انگيز اين 

و به . دائيان از خميني  بود، و امروز خود را در دنباله روي از اصلاح طلبان نشان مي دهدروي فاجعه بار ف

اي " وسيله"اين ترتيب، همه ي تحليل ها  و اهداف سوسياليستي در هم مي ريزد  و طبقه ي كارگر را به  

تير  12وز شنبه براي نمونه، آقاي محيط  در برنامه ي زنده ي ر. در جهت منافع سرمايه  تبديل مي كند

و ديگر كشور (پخش شد  اظهار داشت كه ورود سرمايه ي جهاني  به ايران " پيام افغان"كه از كانال   89

اين كشورها به سوي سرمايه داري مستقل و رشد صنايع " طبيعي"از روند و تكامل) هاي پيشاسرمايه داري

رد تئـوري شـيوه ي توليـد آسـيايي   و     آقاي محيط ضمن . جلوگيري كرد  -به جز ژاپن  -داخلي آن ها 

تاثيرات مذهب و فرهنگ جامعه اي چون ايران در سير تحول تاريخي آن، تمام بنيان انديشه ي تـاريخي  

از "اولا، حركت تمام جوامع را به سوي سرمايه، قطعـي و  : و فلسفي ماركس را فراموش مي كند،  چرا كه

سـرمايه  " اسـتقلال "د جهاني شدن سرمايه را مانعي در راه مي پندارد، ثانيا، خصلت رون" پيش تعيين شده

و در ايران كه  مورد (را كه در آن جا  " شرق آسماني"داري در ديگر كشور ها مي داند، و ثالثا،  ويژه گي 
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حرص سيري ناپذير استبداد قبيله اي حاكم، به تجملات و ريخت و پاش هـاي آن چنـاني،   ) بحث ماست

بـه عنـوان زيربنـاي فرماسـيون     (، و ايـدئولوژي تشـيع را   )ل انباشت سرمايه بودهكه سد بزرگي در مقاب(

در كنار ديگر عوامل دخيل در متابوليسم اجتماعي كه مرز هاي طبقاتي را متصلب كرده، ناديـده  ) جامعه

  . مي گيرد

و بر سراسر آلمان سمت چپ رود رايـن، بلژيـك،  هلنـد،    ) 1810(فرانسويان در اوج قدرت شان "... 

غرب جبـال آپـن تـا مرزهـا ي             شمال آلمان  به سمت شرق تا لوبك، ساوي، پيه مون، ليگوري و  ايتاليا، 

و بـه عنـوان بخشـي از فرانسـه، حكومـت مـي          ناپل، و ايالت هاي ايليري از كارنتي تا دالماسي، مستقيما 

به آن، اسپانيا، بقيه ي ايتاليا، بقيه  پادشاهي ها يا دوك نشين هاي خانواده گي فرانسوي يا وابسته. كردند

در همـه ي ايـن سـرزمين هـا     . ، و بخش بزرگي از لهستان را پوشش مي دادنـد     ي سرزمين رن وستفالي

نهادهاي انقلاب فرانسه و امپراتوري ناپلئوني،  خود به خود به كار بسـته  ) شايد به جز دوك نشين ورشو(

فئوداليسم رسما ملغي شد، قوانين حقوقي فرانسه بـه  : محلي بودمي شد، يا نمونه ي بديهي براي حكومت 

بـدين  . اين تغييرات، بسيار كم تر از جابه جايي مرزها قابل برگشت ازآب در آمـد . اجرا در آمد و غيره

و در ايتاليا، اساس ) حتي پس از استرداد به پروس(گونه قوانين مدني ناپلئون در بلژيك در سرزمين رن 

فئوداليسم، همين كه رسما ملغي گشت، ديگر در هيچ جا برقـرار  . اقي ماند، يا بار ديگر شدقانون محلي ب

                                             . "                                                                                                                          نگشت

  )               114عصر انقلاب، فارسي، ص : اريك هابسبام(

چرا سرمايه در كشورهاي تسخير شده ي اروپا توسط ناپلئون، بنياد : سئوال جواب داد حال بايد به اين

فئوداليسم را برانداخت و موجب تحولي شد كه در كشور هاي شرقي نشد؟ چرا لشكر كشي به فئوداليسم 

تند اروپا، سرمايه ي صنعتي را شكوفا كرد به شكلي كه خود آن كشورها بعدها به اردوي امپرياليسم پيوس

گردد و اجازه ندهد سرمايه شكوفا شود؟ دكتـر محـيط   " ! نابودي صنايع محلي"ولي بايد در ايران باعث  

آقـاي  .  بـاز مانـد  ! از رشـد " امپرياليسم"را مي خورد كه با هجوم  -زادگاه اش  -تاسف صنايع؟ شوشتر 

لابي نوع اصلاح طلبان ي بورژوازي انق" عمده"محيط چون در پس تحليل هاي اش قصد دارد تئوري تضاد 

باشد، پيشا "  توليد آسيايي و استبداد شرقي"را با امپريا ليسم استنتاج كند، دو تئوري ماركس را كه همان 

ايستايي جامعه ي  ايران، توسط ماركس و انديش منداني چون . پيش، از گفتمان خود حذف يا رد كند  -
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ه ي كافي تحليل شده و من فقط به خود اجـازه مـي   احمد اشرف و محمد علي همايون كاتوزيان به انداز

دهم به جناب محيط ياد آور شوم كه به رغم اين همه دستاوردهاي تكنيكي و الكترونيكي، ما هنوز نان را 

سال پيش مي پزيم و قالي، همچنان با دست هاي پينه بسته و از شكل افتاده و خـونين   2500به شيوه ي 

وارد اين  سرزمين نمي شـد، همچنـان كـوره ي    "  غرب"و اگر متالورژي   دختركان و زنان بافته مي شود

دستي و پتك و سندان، فقط قادر بود نعل اسب و داس و خيش تحويل كشاورزان دهد تا بـه گـاو آهـن    

چيزي خنده دار تر از اين نيست كه معتقـد باشـيم  در   . ببندند و هنگام درو، زانو و كمرشان خشك شود

ميليارد داده را در يك ثانيه پردازش مي كنند، ما به چرتكـه   30كامپيوتر ها، بيش از  زمانه اي كه سوپر

ازآن چرتكه يـك ماشـين حسـاب و بعـدها، كـامپيوتر بيـرون       " امپرياليسم"ي مان بچسبيم و با پرهيز از 

 بكشيم، آن هم  تحت حاكميت استبدادي كه عمال و كارگزاران هم قبيله اي اش به بقـاي مقـام فـرداي   

بكنند و جيب هـاي  " رعيت قبله ي عالم"شان اطمينان  ندارند و ناچار اند همين امروز پوست از گرده ي 

، فقط زماني با زبان خـوش حـرف مـي زننـد كـه      "رعيت"شان را پركنند، و مواجب بگيران شاه مستبد با 

سـم االله بگويـد يـا    امورات واجب و مستحب صادر مي فرمايند تا اول كدام پا را در مستراح بگـذارد و ب 

  !   نگويد

نشو و نما " داخل"آقاي محيط، امپرياليسم را خوب مي فهمد اما، ارتجاع حاكم داخل را كه از دل همين 

و خواننـده و بيننـده ي برنامـه هـا و نوشـته      . مي يابد  و خود را بازسازي و محفاظت مي كند، نمي فهمد

اسـت دسـتاوردها و پيشـرفت هـاي علمـي و       هايش را به شك مـي انـدازد كـه انگـار فرامـوش كـرده      

امـا  . تكنولوژيكي، دستاورد انسان جهاني ست و تاريخ خاص خود را دارد، كه در نقد حاضر نمـي گنجـد  

يك سوسياليست، هجوم امپرياليسم را  نه از زاويه ي انحلال صنايع كشـور  پيرامـوني، بلكـه  بـه خـاطر      

واهي  توده هاي آن كشور، بايد محكوم كند، كـاري كـه   استثمار نيروي كار و سركوب مبارزات آزادي خ

. داخلي هم اجرا مي شـود ) و پيشاسرمايه داري(امپرياليست ها  توسط ارتجاع سرمايه داري   -در غياب 

ايشان حتي برآمد و شكست دكتر مصدق را كه شايد، در خط دراز چند هزار سـاله ي اسـتبداد ايرانـي،    

و ملي بود و عامل اساسي شكست دولت مسـتعجل اش، نـه امپرياليسـم     دموكراتيك -تنها دولت بورژوا 

بود براي برون رفت از نگرش غير ماركسي خود، مورد توجـه  " داخلي"بلكه ارتجاع مذهبي و غير مذهبي 

از ديدگاه آقاي محيط، فقـط بـه   )  يعني اصلاح طلبان" (به قدرت رسيدن بورژوازي ليبرال. "قرارنمي دهد
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در پس افكار ايشان، رشد صـنعت جـاي   . محدود نمي شود"  در شرايط كنوني"سياسي  اتخاذ يك تصميم

تكامل مبارزه ي طبقاتي را گرفته است و اگر مجموعه ي گفتارها و پنل هاي وي در طول همين يك سال 

ماركس را جهت تئوريزه كـردن مباحـث جامعـه شـناختي     ) متود(گذشته را آناليز كنيم انديشه و روش 

روز نخواهيم ديد بلكه اپورتونيسم آغاز هزاره ي دوم است كه با تمام قد، درهـزاره ي سـوم نيـز    ايران ام

به نتيجـه ي منطقـي اش، يعنـي نفـي انقـلاب و تاكيـد        89دي ماه  18خود نمايي مي كند و عاقبت، در 

  . مصرانه و علني بر پارلمانتاريسم مي انجامد

پرشتاب تر، بويژه بعد از مرگ لنين، سوسياليسم مترادف در روسيه، و به شدتي  1917بعد از انقلاب  

با رشد نيروهاي مولد، تعريف شد نه تداوم مبارزه ي طبقاتي، ازين رو حذف شوراهاي كارگران از قدرت 

كردن توليد با ايـن هـدف كـه اگـر     " پادگاني"و برجسته كردن نقش دفتر سياسي حزب، همزمان بود با 

حسرت آقاي محيط نيز به خاطر ! فت نكند از سوسياليسم خبري نخواهد بودپيشر)  نيروهاي مولد(صنايع 

ايران، بعد از حضور سرمايه ي غربي در كشور، در سير طبيعي تحليـل خـود،   !  توقف تكامل صنايع محلي

در مقطع كنوني تاريخ ما به دست اصلاح طلبان مي انجامـد و در  " دموكراتيك -انقلاب بورژوا "به تئوري 

و آن جا كه وي . ه است كه اپورتونيسم از پس پشت تحليل ماركسي آقاي محيط نمايان مي شوداين نقط

بر دوش اسلام، بار مترقي مي گذارد و يا ويژه گي زيربنايي تشيع را در ايران، به روبناي اجتمـاع منتقـل   

قاي محيط به پس رفت آ(مي كند، در واقع سير تفكر غير ماركسي و بورژوايي خود را انسجام مي بخشد 

  !) سوي ليبراليسم، از هر نظر كامل و بي نقص است

اگر فقط به پاره اي گزينه گويي هاي ماركس اكتفا نكنيم، خواهيم ديد كه از نگاه او زير بنا و روبنا، دو 

مقوله ي مستقل و جدا از هم نيستند، به عكس كاملا به شكل ديالكتيكي، در هم تنيده و واحد ند و بنيان 

اگر نماد هايي از قديم در جامعه ي جديد  ديـده مـي   . يون و متابوليسم اجتماع را فراهم مي كنندفرماس

شود به اين خاطر است كه هم  عناصر مادي و هم عناصر ذهني كهن هنوز تا حدي پا بر جـا هسـتند و از   

آيـين هـا،   سوي ديگر، طبقه ي جديد پيشا سرمايه داري و سرمايه داري هرگاه به قدرت دسـت يافتـه،   

لذا،  هـرآن  . مراسم، نمادهاي ملي، اسطوره ها و فرهنگ قبلي را براي تحكيم و بقاء خود به كار مي گيرد

تفكيك روبنا از زير بنا، حاصـل  . آن نظام است" زيربناي"چه به باز توليد و حفظ  نظام طبقاتي ياري كند، 

مقطع تمهيدات و پـيش زمينـه و دوره   بد فهمي و ساده سازي انديشه ماركس بعد از مرگ اوست كه در 
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و . ي بسط و سلطه ي پديده اي با عنوان استالينيسم روي جامعه ي چپ، تاثير فاجعه باري به جا گذاشت

مندان خود، شروع به پالايش تئوريك   -جنبش كارگري كه از دهه ي هفتاد  قرن گذشته، توسط انديش 

  . باآن فاجعه  ادامه دهدخود كرده، هم چنان مجبوراست به مبارزه ي خود 

كه در حوزه ي انديشـه،   -به عنوان اندامي از مبارزه ي پرولتارياي جهان  -جنبش كارگري ايران نيز 

گام هايي دراين راستا برداشته و در حال انكشاف خود است، درك مي كند تشيع، يكي از مهم ترين زير 

ت آن را افشا و تضعيف كند، تشيع، يكـي از  مجموعه هاي ارتجاع حاكم است وطبقه ي كارگر ناگزير اس

حاكميت پيشاسرمايه داري و سرمايه ي نظامي كنوني ايران بوده و هرگز اجازه نـداده  "  زيربنايي"عناصر 

فيلسوفان و متفكرين، يك نظام منسجم فلسفي را شكل دهند تا ايدئولوژي حاكميت هار، مستبد، قبيله اي 

. را تجربه كند" عصر روشن گري"ما جرياني چون " شرقي" و جامعه ي  را به چالش بكشد" قانون گريز"و 

ازاين جهت، روشن فكران راديكال ماركسيست ايران، چه انفرادا، و چه در تشـكيلات سوسياليسـتي، در   

: ايـن شـعار كـه   . را حمل كنند" فيلسوفان روشن گري"مبارزه ي نظري و عملي خود ناچارند كار فلسفي 

است و اين كه ما با توجه به ويژه گي هاي تاريخي ايـران بايسـتي از   " راه نماي عملانديشه ي ماركس "

متدولوژي ماركس استفاده كنيم، دقيقا در اين نقطه صادق است و انديشـمندان سوسياليسـت ايـران، در    

از بدو مبارزات خود با وظيفه اي دشوار و طولاني رو در رو هستند چرا كه، اگر قرار است اشتباهاتي را كه 

آشنايي ايران با سوسياليسم تا كنون حي و حاضر بوده، براي چندمين بار تكرار نكنيم، مجبوريم در هيئت 

فرهنـگ  . دانش مبارزاتي مان را از اوهام زيان بار مذهبي،  پالوده كنيم) گرامشي" (روشن فكر ارگانيك"

ساختار حاكميت هاي گذشـته و  سياسي ما، با كمال تاسف، شجاعت افشاي مذهب تشيع را در استحكام 

صدماتي كه كارگران و زحمـت كشـان از   . كنوني آن گونه كه بايد، نداشته و با آن مماشات كرده است

اين مماشات متحمل شده اند به اندازه ي كافي سنگين بـوده و حكومـت هـا بـه انـدازه ي كـافي ازآن       

ماركس، كه چندي ست آغاز شـده، بـا    وقت آن رسيده تا در روند بازيابي انديشه ي! مستفيض شده اند

  .   جديت شركت، و هر آن چه را كه به بقاي سرمايه مي انجامد، بي رحمانه طرد كنيم

  

  " تغيير"دكتر محيط و مقوله ی    - 1
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، از آب جـاري  "اصلاح طلبان"يكي از دلوچه هايي كه آقاي محيط براي تطهير شخصيت هاي موسوم به 

بـه ايـن   ! و بر سر آن ها مي ريزد، مقوله ي تغيير مواضع و اهداف آن هاست مقولات انتزاعي پر مي كند

انسان ها قابل تغيير اند، آقايان و خانم هاي جلودار طيف سبز نيز با گذشته ي نكبت بار   -معنا كه چون 

  . خويش وداع گفته و اكنون با گرفتن جان خود بركف، به مردم پيوسته اند

مان سخن گويان مرجعيت مذاهب، و حتي تشيع كه خشك و انعطاف ناپـذير  را درگفت" تغيير"مقوله ي 

ترين آن هاست مي شنويم تا چه رسد به پهنه ي دانش كه در پي اثبات هرچه مستدل تـر قـانون تغييـر    

دانـش  : اما ميان حكايت تغيير آقاي محيط و اهل علم، يـك تفـاوت كوچـك وجـود دارد    . پديده هاست

ل دخيل درپروسه ي تغيير، جهت  و سمت و سوي تغيير پديـده هـا، و بـه ويـژه     مندان، ضمن آناليز عوام

يعني كنش  -درحوزه ي علوم انساني، مقوله هاي خاصي كه عبارت اند از پيوند ديالكتيكي وسيله و هدف 

آقاي محيط، به رغم ادعاي پي روي از انديشـه ي مـاركس،   . انسان را نيز مد نظر دارند -آگاهي و عمل 

يفته ي تغيير سران اصلاح طلب شده اند كه به كلي همين مقوله هاي پايه ايي مـاركس را كنـار   چنان ش

مي گذارند و من علاقه مند به انديشه ي ماركس را خاطر جمع مي كنند كه اين خود ايشان هستند كـه  

بـراي  ! تغييركرده اند و جهت تغييرشان به سوي رويزيونيسم است، نه جناب موسوي و خـاتمي و كروبـي  

اثبات لامتغير ماندن اين آقايان و خانم ها، هيچ نيازي نيست ماركسيست باشيم و يـا مـدرك آكادميـك    

جامعه شناسي داشته باشيم چرا كه خود آن ها به زبا ن فارسي رسمي ايران بارهـا تكـرار و عمـلا ثابـت     

آيا نيازي هسـت  . هند بودبوده، هستند و خوا" رهرو وفادار و قسم خورده ي خميني"كرده اند كه همچنان 

آن جنازه ي متعفن را بار ديگر از گور در آوريم تا عمق جراحت خونين پيكرمان را كه از  دشنه و تيغ او 

همچنان دارد مي سوزد، به نسلي قالب كنيم كه به روشني دست ها و همدست هاي شمشير به دسـت او  

بينند؟  لاجوردي و خلخالي و انواع حاجي هـاي  را در نهان ترين زواياي زندگي خود دارند به روشني مي 

اوين و گوهر دشت و بسياري  قتل گاهها ي مخوف، پرورده ي افـراد پيـرو خمينـي بودنـد كـه هـزاران       

كمونيست و انسان آزادي خواه را مثله كردند و دهها هزار جوان را در جنگي كه خود آغاز كرده بودنـد  

ما مي خواهد اگر هم  وجدان و انسانيت زخمي مان اجـازه نمـي   به كشتن دادند، و امروز آقاي محيط از 

و ! دهد جنايات خميني و دار و دسته اش را فراموش كنيم، فعلا پشت سر اين جانيان سينه بزنيم تـا بعـد  

اين جماعت بازمانده ايمان آورده اند كه سركرده ي اصلاح طلبـان در سـال   !! در حالي به  تغيير انقلابي
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! كه از طنز حادثه مصادف بود با حوادث بعد از نمايش انتخابات -الگرد ترور لاجوردي ، در مراسم س88

و آقاي مهاجراني، همين چندي پـيش فرمودنـد   ! اظهارداشتند كه آقاي لاجوردي از بركات نظام بودند  -

رياسـت  بيانات مشعشعانه ي سه كانديـداي  . مجازات سنگسار را در زندانها اجرا كنند نه در انظار عموم

بعـد ازديـدن فـيلم     -زهـرا رهنـورد   !! و همسران شان، از جمله سومين بانوي متفكر جهـان   -جمهوري 

: رخشان بني اعتماد، و آخرين جلسه ي مصاحبه ي اينترنتي آقايان موسوي و كروبي كه صراحتا فرمودند

ايـن تئوريسـين   (" فريـدمن "هـزار دلاري    500و اعطاي جـايزه ي  !  اصلاح قانون اساسي خطرناك است

به  اكبر گنجي پـي رو اصـلاح   ) فاشسيست اقتصاد بازار آزاد، كه آقاي محيط بهتر از من او را مي شناسد

سـال در    27طلبان، و بسياري دلايل و شواهد ديگـر، چنـان محكـم  و مسـتدل، تغييـر ماهيـت جانيـان        

اركسيسـت، ذوق زده، درآنـان   تا آقاي محـيط م ... حاكميت را به دهان دانش جامعه شناسي مي كوبد تا

وقتـي آقـاي موسـوي    : اعـلام كننـد  " پيام افغان"ذوب شود و تا آن جا پس برود كه با  قاطعيت در كانال 

آقاي محيط ، در زماني ما را بـه دنبالـه روي   !  حرف مي زند انگار اين ماركس است كه  سخن مي گويد

كننـد كـه خـود بارهـا تكراركـرده انـد خيـزش         از، و جنبش را به زائده اي از، اصلاح طلبان مجبور مـي 

سـال گذشـته     200ادامه ي مبارزات آزادي خواهانـه ي مـردم ايـران در     88خودجوش مردم  ازسال 

آيا سيستم حاكم كنوني، برآمد منطقـي ارتجـاع سـرمايه ي    . سال گذشته، خصوصا مي باشد 30عموما، و

زلحظه ي سرقت و بـه انحـراف كشـاندن قيـام     تك محصولي با ايدئولوژي ارتجا عي اسلامي نيست كه ا

كاسه ي دريوزگي اش را درپيش گاه تجارت جهاني و بانك جهاني درازكـرده؟   57آزادي خواهي سال 

ما چند لحظه با جناب محيط همراه مي شويم و بر دست هاي خونين اصلاح طلبان چشم مي بنديم و بـار  

كنيد چه خواهيم ديد؟ يـك برنامـه ي مشـخص     ديگر آنها را در راس قدرت مجسم مي كنيم، فكر مي

اقتصادي كه تا حدي رفاه شايسته ي خانواده ها را تضمين كند تا بتوانند فرديت و اسـتعدادهاي خـود را   

در فضايي آزاد و امن، شكوفا كنند؟ مردم در پوشش لباس آزاد خواهند بود؟ آيا آقاي محيط كمونيست، 

كند و فـارغ  از خطـر اعـدام و شـكنجه و زنـدان، پهنـه هـاي         آزاد است حزب خود را به جامعه معرفي

  شكوفايي انسان را درجامعه ي سوسياليستي براي مردم تصوير كند؟

آقاي محيط، تغيير را فقط در صداي رود مي شنود نه در جاري بودن آن، آقاي محـيط، گوشـش شـان    

  . خوب مي شنود اما چشم شان بسيار بد مي بيند
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. نرويم و به جواب همين چند نياز اساسي كنوني مـردم تحـت سـتم اكتفـا كنـيم     اجازه دهيد پيش تر 

: تغيير كرده اند، به آقاي محيط جـواب روشـن خـود را داده انـد    ! سال 30جانيان ضد بشري كه بعد از 

آري همه ي اين ها را با يك شرط كوچولو، ما محقق مي كنيم و آن شرط، پـي روي از، و بازگشـت بـه،    "

  57از كسـاني كـه در قيـام      -متولد شـده ام   57كه بعد از قيام  -و اگر من جوان عاصي ! خميني است

خميني كه بود و چه كرد؟ جز شكنجه و قتل عام و خاوران و تيغ بـه صـورت   :  حضور داشته اند  بپرسم

و  دروغ و دروغ و دروغ، كه ذاتي اسـلام  ...زنان كشيدن براي تحميل حجاب و جنگ و ويراني اقتصاد و 

تشيع است، چه دارد به من نشان دهد تا زير بيرق اصلاح طلبان، يعني ياران نزديك خمينـي بـروم؟ بـي    

شرط ادب و حرمت كلام، اجازه نمي دهد دستورات خميني را در خصوص پايين تن و شـيوه  ! (شك هيچ

مـردم ايـران بـه    ساله، ميراثي  گران بها بـراي   70جناب محيط ... ، اما )هاي ارضا ي جنسي باز گو كنم

يادگار از خميني در حافظه ي خود دارند كه تا دو هفته پيش، جز ايشان هيچ كس  متوجـه ي آن نشـده   

شاه : "خميني اولين كسي بود كه گفت: از آن پرده برداري كردند و فرمودند" پيام افغان"بود و ايشان در 

".  ميـزان راي ملـت اسـت   : "و بود كه گفـت و ا... ساله پايان داد  2500و به نظام شاهنشاهي " بايد برود

  برهاني محكم ترازاين براي حمايت از اصلاح طلبان مي توان يافت؟ 

بلكه مردم حلبي آباد و زاغه نشينان " شاه بايد برود"اولا، خميني اولين كسي نبود كه گفت ! آقاي محيط

مي كرد، اولين كساني بودند حومه ي تهران كه شهردار تهران خانه هاي محقر شان را بر سرشان خراب 

شـاه  "از اين گذشته، خميني، براي  ايـن اصـرار داشـت    ). يعني شاه بايد برود" (مرگ بر شاه: "كه گفتند

خواهانه ي توده هاي به پا خاسته را به رفتن شاه محدود كنـد و جلـوي پـيش     -تا مطالبات آزادي " برود

رهبران، ما را :  "ن روزهايي را كه مردم فرياد مي زدندروي انقلاب را بگيرد و انگار  فراموش كرده ايد آ

و مردم، خود بـه  ! و هرگز اين حكم را نداد" آقا هنوز حكم جهاد نداده: "و جواب مي شنيدن " مسلح كنيد

از سوي ديگر، خميني به نظام شاهنشاهي خاتمه داد تا چه شـود؟  . خلع سلاح نيروي نظامي اقدام كردند

كند كه علاوه بر اين كه براي ريختن خون مـردم، دسـت بـاز و توجيـه شـرعي و      " ونيقان"تا ولي فقيه را 

يعني شـاه بايـد   (محدوديت پوشالي را كه  در قانون اساسي نظام سلطنتي "  بند"آسماني داشته باشد وآن 

  -و شاه براي خاموش كردن قيام حاضر شد به آن تـن دهـد    -روي كاغذ بود ) سلطنت كند نه حكومت

ي پاريس، و كم " تقيه"فريبي بود از نوع " ميزان راي ملت  است"ثانيا، شعار  . بردارد"  ولي فقيه"دن از گر
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، ثابت كنـد كـه   "جمهوري اسلامي آري  يا نه"كافي بود، حكم خميني مبني بر  57ماه بعد از قيام  2تر از 

  "!!     ميزان راي ملت نيست"

اما  اين كافي نيست و اجازه دهيد چند . ي محيط را نقد كردمتا اين جا من به شيوه ي ژورناليستي، آقا

  -كه جناب محيط خود را در آن حوزه صاحب نظـر مـي داننـد     -ي هم در حوزه ي انديشه ي  ماركس 

دم خروس آقاي محيط آن جا بيرون مي آيد كه انقلاب ايران . در رابطه ي مستقيم با  ايران سخن بگويم

دموكراتيـك اسـت نـه سوسياليسـتي، لـذا       -كنند كه انقلاب  ايران  بـورژوا   را مرحله بندي، و حكم مي

: در هزاره ي سوم، اين افاضات، به مصداق گزينه ي معروف. رهبري آن در صلاحيت اصلاح طلبان است

درستي كه دارد اين است كه به دلايل زير سر   -، تنها نكته ي "خسن و خسين هر سه دختران يزيد اند"

اولا، ماركس هرگز تكوين روابط اجتماعي را به عنوان خط سيري مستقيم و از پـيش داده  : استتا پا غلط 

شده، تعريف نكرد  تا آن را به شكلي مرحله بندي كند كه گويا تمام كشورها ناگزير بايد آن مراحل را 

ر روسـيه قابـل   دموكراتيك روسيه را با رهبري طبقه ي كارگ -حتي لنين نيز انقلاب بورژوا . تجربه كنند

كه سرمايه تمام ظرفيت هاي خود را تجربه و  2010نه در سال 1917آن هم در سال . تحقق مي دانست

ثانيا، تجربه ي شوروي نشان .  خرج كرده است و ما شانس اين را داريم كه شاهد انبان خالي اش باشيم

ماركسـي، و سوسياليسـم آنـان     مي گفت كاملا غيـر " مرحله ي انقلاب"داد آن چه اپورتونيسم، درباره ي 

فريبي كه بسيار بيش از متابوليسم سرمايه، براي بقاء خـود  و سـركوب جنـبش    . چيزي جز فريب نيست

كارگري، موثر افتاد به شكلي كه معلوم نيست كمر شكسـته ي جنـبش كـارگري توسـط مـاركس نـوع       

اتفـاق افتـاد، در غيـاب يـک      1917ولي آن چه در روسيه بعد از انقلاب . روسيه، كي راست خواهد شد

و سـازماندهی و  " انقـلاب مـداوم  "آلترناتيو سوسياليستی برای تداوم مبارزه ي طبقاتي، درك نادرسـت از  

برنامه ريزی اقتصاد بدون دخالت مستقيم شوراهاي كارگران، نتيجه اش ظهـور سـاختاري در چـارچوب    

  . بود) يا حزبي(سرمايه داري دولتي 

مردم ايران جناحي از سرمايه داران را حمايت  م  به سرمي برند كه اگر امروزاين توه آقاي محيط در

كنند تا به قدرت برسند اين جناح نيز به پاس جبران محبت هاي توده هاي گرسنه، دار و درفش و سنگ 

سار و زندان سياسي و دستگاه مسلح سركوب و اطلاعاتي اي را كه به دست مبارك خود بنا و سـپس بـا   

كرد و  فرش قرمز زير پاي كارگراني كه اساسا با  قديم حكومت ژنرال ها كردند، تعطيل خواهدبزدلي ت
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تضادند، پهن خواهد كرد، همان گونه كه ارباب شان خميني و خودشان در زماني كه در  سرمايه داري در

مـا نمـي   بر اين اساس من گفتم كه جناب محيط، تغيير را فقط مـي شـنوند ا  ! مسند قدرت بودند، كردند

بينند و چيزي را از زبان كساني مي شنوند كه  تا زماني كه در قدرت بودند، به زبان نمي آوردند و هنـوز  

مصاحبه هاي حضرات اطلاح  لاي بيانيه ها و هم نمي آورند  ولي آقاي محيط با ذره بين و تلسكوپ از لابه

  !  هيچ: طلب بورژوا همان چيزي را كشف كرده اند كه در بالا اشاره كردم

تعريف مي كنند و هر فرد و جريـان و تشـكل   " عين جنبش"آقاي محيط، موسوي و كروبي و رهنورد را 

مخالفت كند، ضد بشر، چپ نما، وطن فروش و غيره " اين رهبران و سخن گويان جنبش"سياسي را كه با 

بـان و سـازمان   مي نامند، گيريم اين مرزبندي از سوي كارگران آگـاه و متشـكل باشـد يـا سـلطنت طل     

ايشـان پشـتكار خـوبي    ! اين ديگر خيلي شاه كار است. غيره مجاهدين و لابي هاي مرتبط با كاخ سفيد و

هر فرد و تشكيلاتي كه مخالف آقايان اصـلاح طلـب هسـتند در    : "دارند و لحظه اي از بيان اين جمله كه

فـراد و تشـكلاتي كـه در انتخابـات     به زعم ايشان تمـام ا . خسته نمي شوند" برابر اين جنبش ايستاده اند

بدو تولد نامبارك  را به چالش گرفته و نه تنها طي يك سال گذشته بلكه از "كل نظام"شركت نكردند و 

حكومت اسلامي سرمايه، مبارزه كردند، به زندان رفتند، شكنجه شدند، مورد تجاوز قرارگرفتند، مثلـه و  

حتمـا مـردم كردسـتان نيـز از ايـن      ! اين جنبش ايستاده اندقتل عام شدند، از نگاه آقاي محيط در برابر 

و اين !  هستند" چپ"سازمان ها و احزاب سوسياليست از نظر دكتر محيط به اصطلاح، . تكفير مبرا نيستند

را با خم و راست كردن دو انگشت اشاره ي دست چپ و راست خـود، مقابـل   " به اصطلاح چپ"واژه ي 

طوري براي مسخره كردن سوسياليست ها به كار مي گيرند، كه يعني در ايـن  " پيام افغان"دوربين كانال 

اگر اين تشكلات اعضـا و هـواداران خـود را بـه شـركت فعـال در        و!  سي سال گذشته شكر خورده ايد

 اعتراضات  خياباني، نه براي حمايت از اصلاح طلبان، بلكه براي تعميق و آگـاهي دادن بـه آن دعـوت و   

انتخابات شركت نمي كنند و نمي خواهند جلادان سبز فرزندان  اگر مردم كردستان در تشويق مي كنند،

 هر بار ديگر به تداركات چي  بي يال و كوپال تحت امر ولي فقيهي كه از 59و  58شان را در سال هاي 

براي   89ارديبهشت  23در  سخن و حركت هاي هيستريك اش  خشونت و خون مي بارد، بنشانند، و اگر

: جوان به قتل رسيده، به دعوت به اصطلاح چپ، يك پارچه به تماميت رژيم مـي گوينـد   5رمت خون ح

خـرداد   22خرداد سه ميليون، روز عاشورا ده ها هزار نفر و  25، اگر بدون اجازه ي سران سبز، روز !"نه"



ì†@@@@@@@@@ãí�@òŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbï�í�@ñí�i�â@  3                                                    1389 @
 

 

98 

 

دنـد، اگـر   صدها نفر در شرايط حكومت نظامي هار به خيابـان آمدنـد و كشـته شـدند و آزارهـا دي      89

و ده ها اگر ديگر، از منظر دكتر ذوب شده در سبز، ... دانشجويان آگاه پنبه ي كليت نظام را مي زنند و 

كـه در   -اما سوز دل جناب محيط و تهاجم هيستريك ايشان به مخالفان چـپ نظـام   ! يعني شكر خوردن

ك جبهه گيري اتفاقي، يا ي -كمال مسرت اين تهاجم چندان مشمول حال مخالفان راست نظام نمي شود 

ايشان آن . آن رد شويم  و زير سبيلي ناديده اش بگيريم كنار مخالفت ژورناليستي نيست تا به سادگي از

من يك غاز  قدر ناشي و تازه كار و جوان نيستند تا من چپ مخالف وي، حرف ها و مواضع اش را به صد

اين براي جنبشي كه طبـق قـانون ذاتـي     گيرند وايشان از تحليل هاي خود، نتايج تئوريك مي . هم نخرم

مگر آن كه  مطالبات اقتصادي، رفـاهي،  (تداوم يابد و فرسوده خواهد شد " همين روال"خود نمي تواند به 

اعتلا "  درون"      سياسي و آزادي خواهانه ي محروم ترين اقشار جامعه را در دستور كار خود قرار دهد تا از 

 .خطرناك است)  يابد

ماهيت "ما در بالا يكي از پايه هايي كه آقاي محيط، نتايج  تئوريك اش را بر آن  قرار مي دهد،  يعني 

جنبش را نقد كرديم  و بايد افزود حتي اگر به فرض محال، در نقطـه اي كـور از   " دموكراتيك -بورژوا  

مورد ايران به هيچ وجـه   كره ي زمين، بورژوازي در اپوزيسيون آن، اندكي دموكراتيك باشد، اين تز در

سرمايه داري ايران، بسيار بيش تر از آقاي محيط احساس كرده اسـت كـه اگـر تحـت     . صدق نمي كند

از زنجيرهايي را كه به پـاي كـارگران و زحمـت كشـان و      " يك  حلقه"فشار توده ها، فقط چند ماه، تنها  

درحكومت شريك بودند، ايـن  " اصلاح  طلبان"      زماني كه ".  بايد برود"اقشار مياني مدرن بسته،  شل كند، 

آنان كه امروز بـا  . داستان را خيلي خوب درك مي كردند و از هيچ عمل جنايت كارانه اي دريغ نكردند

اردنگي حكومت ژنرال ها و اخم و تخم بازار سنتي، به بيرون رانـده شـده انـد، اسـرار زيـادي در مـورد       

ه پنهان دارند كه ما از آن ها  بي خبريم و سكوت و فـرار آن هـا،   جنايت هاي خميني و خودشان در سين

آقاي محيط، انگار درخـواب انـد و   . وقتي سابقه ي سياه شان به پرسش گرفته مي شود، بي جهت نيست

آدم آن جا حيرت مي كند كه وي، پرداختن به گذشته ي ننگين اينان را به زماني موكول مي كننـد كـه   

جناب !  و گويا جهان وارونه شده و از اين به بعد چاقو دسته ي خود را مي برد! ندبار ديگر به قدرت برس

محيط، هوشياران جامعه ي ايران را، مشتي احمق مي پندارند و تا اين لحظه، به اين ابهام كه اگر جانيـان  

اضر نيستند  را مي سوزاند، با لجاجت ح"  آن جايِ  شان"كه هنوز با آن كه جاي اردنگي ژنرال ها (ديروز 



ì†@@@@@@@@@ãí�@òŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜbï�í�@ñí�i�â@  3                                                    1389 @
 

 

99 

 

، زماني كه دو بـاره درقـدرت سياسـي، جـا خـوش      )به اعمال ننگين خود و ارباب شان خميني اقراركنند

كردند چه خواهند كرد، جوابي نداده اند چون جوابي ندارند، اما براي به اصـطلاح چـپ  هميشـه جـواب     

چـرا بـه   : نتقاد قراردادند كـه چپ ها را مورد ا"  پيام افغان"چند هفته پيش، دركانال : دندان شكن دارند

خاطر اين كه پيش از انتخابات  گفته بودند مردم در انتخابات شركت نمي كنند، از مـردم عـذر خـواهي    

رابعا، يكي ديگرازمحمل هاي ايشان براي توجيه تئوريك دنباله روي ازاصلاح طلبان، اين است !!  نكردند

ايه داري نيست، اصولا تحقق سوسياليسم نـه فقـط در   كه علاوه  براين كه فرماسيون اجتماعي ايران سرم

انديشـمند سوسياليسـت   " جان بلامي فاستر"ايران بلكه در جهان، امكان پذير نيست و شاهد ادعاي شان 

است كه استقرار سوسياليسم در آمريكا را درحال حاضر ناممكن مي داند، و از نظر آقاي محيط در ايران 

  . پيشاسرمايه داري، فبها

نظريه ي فاستر حقيقتي وجود دارد كه پيش از ايشان نيز توسط صاحب نظراني چون ادوارد سعيد و در 

تحليـل و ارائـه شـده    ) سرمايه داري" دموكراسي"در نقد (الن ميك سينزوود و ديگران با دقت و ظرافت 

د همه جانبه از آن انديشمندان ماركسي، حق نق) كاررا براي آقاي محيط دشوارمي كند" اما"اين (است اما 

سرمايه را محفوظ داشته و لحاظ كرده و هيچ كجا كارگران و زحمتكشان را به بردگي سـرمايه ترغيـب   

و " سـينزوود "و " فاسـتر "اما آقاي  محيط  مرتكب اين خبط و خطا مي شـود، زيـرا، بـرخلاف     .  نكرده اند

براي سـرمايه ي انگلـي و تـك محصـولي      و" بد فهميده"و غيره  سوسياليسم را "  هابزبام"و " ادوارد سعيد"

نكته ي بسيار مهم و اساسي اين جاست كه سوسياليسم را پديده اي  -تجاري، رسالت انقلابي قائل اند و 

آن (انتزاعي كرده كه گويا ساختاري جدا از دموكراسي دارد و تحقق دموكراسي در ايران، كار سـرمايه  

به عبارتي ديگر، آقاي محيط نه !! است) ژي ارتجاعي اسلاميهم با ويژه گي سياسي ديكتاتوري و ايدئولو

 -فقط براي جناح به اصطلاح ليبرال سرمايه داري ايران بلكه براي ايدئولوژي به غايت ارتجـاعي اسـلام   

اگر مردم ايران هيچ  گونه تمدن و سـابقه ي تـاريخي   !!  پتانسيل انقلابي قائل اند  -آن هم از نوع تشيع 

خورشيدي پرتاب  88ن سال گذشته، با يك معجزه و دفعتا از دوران پارينه سنگي به سال نداشتند و همي

ولي ! شده بودند، حق داشتند به خود شك كنند و پاي منبر آقاي محيط، به افاضات شان توجه كنند، ولي

ت سـياه  بخت با ايشان يار نبود و مردم فقط چند روز بعد از جو گيرشدن در تاب و تب سبزينه ي به غاي

ي خميني مانيفست آن هاست، با نهيب هزاران سال فرهنگ و " تحريرالوسيله"و عفن موسوي و كروبي كه 
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سال ذلت و تحقير و گرسنگي توسط سـرمايه ي اسـلامي، از سـوي ديگـر،  راه      31يادمان از يك سو، و 

 31بعد از  88خرداد  كه از دل انفجار" چيزي"مستقل خود را در پيش گرفتند، اين است  با ارزش ترين 

  . ي ست كه آقاي محيط نمي توانند ببينند"چيز"سال بيرون آمد و اين همان 

  

  " حزب"دكتر محيط و مقوله ی  – 2

است كه اين يك نيز بـه كـج فهمـي ايشـان از     " حزب"پايه ي ديگر بناي دكتر محيط، تحليل شان از  

دارند، تصوير مطلقي سـت  " حزب"كه از مقوله ي  دكتر محيط، تنها ملاكي. بر ميگردد" مذهب"و   " طبقه"

تا آن جا كه به ساختار حزب تـوده و تـاثير آن بـر    . از احزاب كلاسيك و حزب توده و فداييان اكثريتي

البته اين، از ابداعات و كشـفيات  . احزاب و سازمان هاي پي رو آن مربوط است حق با آقاي محيط است

اشـكال  . ت غير كارگري و سرانجام تاثير شوم آن نقـد شـده بـود   آقاي محيط نيست و سال ها قبل ماهي

اعتقاد ندارند و اگر تشكيلاتي منسجم و متشـكل از روشـن   "  حزب"آقاي محيط آن جاست كه اساسا به 

اعلام موجوديت كند تـا در  " حزب كمونيست"فكراني كه در كوران  مبارزه، آب ديده شده، تحت عنوان 

خود را به شوراهاي كارگران وزحمت كشان واگذار كند، و در همان پروسه  پروسه ي مبارزه ي طبقاتي،

تحول و انقلاب بداند و " سوژه ي"ي طولاني و رنج آور مبارزه، به جاي توده ها ننشيند و طبقه ي كارگررا 

با درك روشن انديشه ي ماركس در پيوند ديالكتيكي با عمل انقلابي توده ها هدايت جنبش را به عهـده  

يرد، بازهم جناب دكتر نخواهند پذيرفت كه چنين تشكيلاتي، عضـوي  از ارگانيسـم طبقـه ي كـارگر     بگ

اگر حزب ضرورت داشت، ماركس اين كار را بهتر از هر كس انجام : كه" ساده"چرا؟ به اين دليل . است

س در و نميگويـد مـارك  ! اما آقاي محيط نمي گويد مانيفست حزب كمونيست را ماركس نوشت!  مي داد

در ذهن آقاي محيط فقط و فقط يادمان هايي رسوب كـرده تـا   . بين الملل اول چه نقش و تاثيري داشت

  .   انقلاب را نفي كنند و رفرميسمِ بورژوايي را اعلام نمايند

اما اگر با ناخن كمي نظرات ضـد  . ندارد"  حزب از ديدگاه ماركس"اين نوشته جاي خالي براي تحليل 

را خراش دهيم، خواهيم ديد كه آقاي محيط با يـك نعـل وارونـه زدن، بـه ضـرورت      حزبي آقاي محيط 

اميدوارم حوصله داشته باشيد ! اعتقاد دارند اما نه از نوع كارگري اش بلكه به نوع بورژوايي حزب" حزب"
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ط تا به طور مختصر و موجز به اين موضوع بسيار مهم بپردازيم تا راه براي بحثي جداگانه و مفصـل، توس ـ 

  . رفقاي صاحب نظر و آگاه، باز شود

را براساس آخرين تحليل ها ي انديشـمندان پـي رو انديشـه ي    " طبقه ي كارگر"ما بايد ابتدا مقوله ي 

بر اين پايه، طبقه ي كارگر به جمعيت كما بيش وسيعي از جامعه ي سرمايه داري . ماركس، تعريف كنيم

بـراي ادامـه ي زنـدگي،     -2.  لكيتي بر ابزار توليد نـدارد جز نيروي كار خود ما -1: اطلاق مي شود  كه

درروند توليد و خدمات، ارزشي  بيش از ارزش نيروي كار  -3. نيروي كار خود را به سرمايه مي فروشد

وجود او براي بقـاي سـرمايه ضـروري و حيـاتي      -4. خود مي آفريند كه آن را سرمايه تصاحب مي كند

چون در تضـاد منـافع    -6. ماعي تا   حدي ست كه خود را بازتوليد كندبهره ي اواز ثروت اجت -5. ست

 -7. آشتي ناپذير با سرمايه است در پروسه ي حيات اجتماعي با هم سرنوشت هاي خود متحد مي شـود 

دست " يعني آگاهي سياسي"در روند رويا رويي با سرمايه و در جريان مبارزات صنفي  به آگاهي طبقاتي 

قدرت سياسي و دولت و دسـتگاه بوروكراسـي    -9.  مان رهبري خود را شكل مي دهدساز -8. مي يابد

و با تداوم  -10. سرمايه را ويران و دولت دموكراتيك خود و زحمتكشان را به شكل شورايي بنا مي كند

مبارزه ي طبقاتي عليه بازتوليد سرمايه و فرهنگ سرمايه داري كه از قدرت خلع شـده ولـي در جامعـه    

  . دارد، تا محو آن، به تدريج خود را نيز نفي ميكندحضور 

با اين تعريف، آن ذهنيتي كه طبقه را در آحاد افراد محصور در مراكز توليد با نشانه هايي چون دست 

و گاها هنوز مـي   -هاي زمخت پينه بسته با دل سوزي و ترحم و احساسات روشن فكري، تعريف ميكرد 

اين مفلوكان ارزيابي مي نمود و نقش آن ها را در انقلاب چـون سـياهي    و خود را در قامت ناجي  -كند 

طبقه، اعضاي جـدا از هـم   .  كافي مي دانست، به كلي در هم مي ريزد  -ي انقلاب "  ابژه"يعني   -لشكر 

. م(يك موتورنيست بلكه خروش رعد آساي خود موتور است، ساخت نيست بلكه واقعه و حركت اسـت  

  ). 88بحراني، سال . ح

حزبي با انضباط آهنين كه اعضايش بايد دستورات كميته مركزي را مو به مو اجرا كنند و خـود را بـه   

جاي طبقه     می نشاند، و قادر نيست ساختار طبقاتي جامعه و قدرت را به روش ماركسي تحليل كنـد و  

تي اتخاذ كنـد، بـه هـيچ    مواضعي منطبق با عينيت تطور سطح مبارزه طبقاتي به منظور رهيافتي سوسياليس

اين است تعريف مـا از طبقـه و   . هم نيست" پرولتارياي متشكل"و به تبع، " ارگان پرولتارياي آگاه"عنوان 
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حزب و دقيقا، اپورتونيسم هزاره ي سوم كه به شكل تهوع آوري به رفرميسم بورژوايي در غلتيده، اين را 

  .  نمي فهمد

به دنباله روي بي چون و چراي كارگران و زحمتكشان از " هايتدر ن"تمام تحليل هاي آقاي محيط كه  

  ! حزب  بورژوايي: اصلاح طلبان ختم مي شود، در عمق و پساپشت خود به تاييد و پذيرش حزب مي رسد

را ) يعني تشيع(ايدئولوژي اصلاح طلبان " درشرايط كنوني"آقاي محيط شديدا اخطار مي كند كه نبايد  

و صـد البتـه منظـور ايشـان از     (به همان ميزان كه كمونيست ها در مقابل جنـبش   به نقد كشيد چرا كه،

ايستاده؟ و مرتجع و همدست امپرياليسـم شـده   ) يار دبستاني و گاهي آقاي خاتمي است 3جنبش همان 

و با ارائـه ي يـك   . اند، اصلاح طلبان، هم از نظر سياسي انقلابي شده اند هم ايدئولوژي شان انقلابي ست

شـرايط كنـوني ايـران در    : پايه هاي نظري خود را اسـتحكام مـي بخشـد   ) 1848آلمان (ور تاريخي فاكت

در آن زمان ماركس شركت در انتخابات را براي تضـعيف  ! است 1848تحليل آقاي محيط دقيقا آلمان 

، "نيشـرايط كنـو  . "اشرافيت فئودالي رو به زوال آلمان به نفع بورژوازي در حال رشد، مجاز دانسـته بـود  

بعد از آن تاريخ، هيچ تغييري نكرده است، و بورژوازي اي كه بيش از يـك ربـع   ! سال ناقابل 162يعني 

 1848قرن در قدرت بود و چه شاه كارهاي مردمي كه نكرد، كپي برابر با اصل  بورژوازي مترقي سـال  

شي ديگر از بـورژوازي  كه بخشي از بورژوازي خلع يد شده توسط بخ" ذره اي"با اين تفاوت ! آلمان است

ايران، مي خواهد صندلي از دست داده را باز پس بگيرد و همان نظام گنديده ي سرمايه ي نوع اسـلامي  

يـك تفـاوت   !!  را، كه خود پي ريخته، و خود به حريف قدر تقديم كرده، از خطر سقوط وارهانـد، همـين  

سال  162آن اشاره مي كنم اين است كه ديگر كه اصلا اهميت ندارد و فقط براي خالي نبودن عريضه به 

مترصد تصرف قدرت سياسي بود، و  تقلـب     پيش، بورژوازي آلمان، پايه هاي مادي اش را تثبيت كرده و 

  !در انتخابات از ماهها و بلكه سالها قبل، طراحي نشده بود

  

تقلب را ماه ها قبل داخل و خارج ، طراحي " به اصطلاح چپ"آقاي محيط، شايد اين را نمي دانست اما  

يعني ژنـرال هـاي سـپاه مـي     (توسط شوراي نگهبان "! انقلابي"نفر كانديداي  2از انتخابات و قبل از تاييد 

انتخابات را بر اسا س آرايـش  " كومله"و " حزب كمونيست ايران"چون كه، برخلاف آقاي محيط، . دانست

سال ها قبل به قبضه ي سپاه پاسداران در  كه(نيروهاي طبقاتي جامعه و جناح بندي هاي درون حكومتي 
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آمده و افسار ولي فقيه را به دست گرفته و مي رقصـاند و اكنـون دارد زمينـه هـاي حـذف يـا تضـعيف        

ميليون جمعيت ايـران بـه    70، ارزيابي ميكرد و مي دانست اگر تمام)روحانيت و بازار را طراحي مي كند

از صندوق ها بيرون خواهد آمد، و از اين گذشته، اگر فرد كسي جز احمدي نژاد راي دهند، احمدي نژاد 

. مي شد، هيچ چيز عوض نمي شد، لذا به درستي، انتخابات را تحريم كردنـد " كارپرداز ولي فقيه"ديگري 

شركت جمع كثيري درانتخابات، حقانيت حزب كمونيست ايران و كومله را زير سئوال نمي برد بـه ايـن   

ما با جرات تمام مي تـوانيم ادعـا كنـيم    .  درست  بود و درست از آب در آمد دليل ساده كه تحليل آنها

تكفيـر و  ".  شركت من در انتخابـات، اشـتباه بـود   : "مي تواند به اين معنا هم باشد كه" راي مرا پس بده"

، همان گونه كه در بالا اشاره شد، چـون  "به اصطلاح چپ"لعنت هاي هيستريك جناب محيط به كارگران 

طبقـه ي  "در مبحـث   .  بـازگرديم " حزب"ي  تئوريك ماركسي دارد، ما را واميدارد باز به  مقوله ي  ادعا

تلاشي كـه صـاحبان انديشـه يعنـي آكادمسـين هـا، محققـين،        . اشاره كرديم" آگاهي"، به عنصر "كارگر

يكننـد،  مترجمين، هنرمندان و اهل قلم، براي انكشاف مبارزات طبقه ي كارگر و توده هـاي زحمـتكش م  

. بخشي از مبارزات و رودررويي طبقه ي كارگردر عرصه ي توليد و اخذ ارزش اضافه را بر عهـده دارنـد  

ماركس يك . لذا، در هرنقطه از تعريفي كه از طبقه كرديم، باشند، عضوي از ارگانيسم طبقه ي كارگر اند

جـان  . ريپر نيز همين طوررزالوكزامبورگ و هال د. كارگر بود همان گونه كه مزاروش يك كارگر است

باختگان روشن فكر قتـل هـاي زنجيـره اي، و عزيزانـي كـه هـم چنـان در عرصـه ي تـرويج  فرهنـگ           

سوسياليستي از ابزار قلم و كاغذ استفاده ميكنند و هميشه در خطر گزند سرمايه قرار دارند ولي از پا نمي 

رگران نفت، ايران خودرو، هفت تپه، خاتون نشينند،  آري همه ي اين انسانهاي شريف، ياران و  رفقاي كا

انسانهاي . آباد، زحمتكشان كردستان، جوانان و زنان آزادي خواه و كارگران سراسر ايران و جهان هستند

شريفي هم كه با دركي روشن از ساختار نظام سرمايه،  در سازمانها و تشكلات و احزاب، گرد مي آينـد  

دهند و در پروسه ي مبارزات صـنفي و روزمـره، آگـاهي بـه منـافع و      تا سطح مبارزات كارگران را ارتقا 

حزب كمونيست، سازماني .  رسالت طبقاتي را استنتاج و تبليغ كنند،  اعضاي ارگانيك  طبقه ي كارگراند

متشكل از كارگران آگاه است كه كاركرد و ساختار فرماسيون سـرمايه داري و پيشاسـرمايه را از پـس    

ندي و تئوريزه مي كند تا طبقه ي كارگر محدوده ي جغرافيايي خـود را در سـير   پشت آن كشف، جمع ب

افت . حركت به سوي رهايي كامل از كار مزدي، از خودبيگانگي از خود و از طبيعت، آگاه و رهبري كند
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و خيز ها، شكست و موفقيت هاي حزب كمونيست كه در سياست ها، مواضع و گوناگوني اشكال آن نمود 

ند، نشان دهنده ي اين واقعيت است كه  پروسه ي شناخت، بي حركت و از قبل آماده نيسـت و  پيدا ميك

با ابزار پراكسيس تكامل مي يابد، و از سوي ديگر نشان دهنده ي گوناگوني و درجه ي تكامل آگـاهي و  

دارد در سير اين حركت، آن حزبي موفق خواهد شد، كه نگرش گسترده . مبارزه ي طبقاتي پرولتارياست

بـه طبقـه ي   " در خود"و لايه هاي رنگارنگ طبقه ي كارگر را به سمتي آگاه هدايت ميكند تا از موقعيت 

، هنـوز آن قـدر   "حزبـي "حال اگر مي بينيم نه تنها در ايران بلكه در جهان، چنين . دست يابد" براي خود"

و سرمايه آن را، به مثابـه ي جبهـه ي   توانايي نيافته تا پرولتاريا را، در رو دررويي با سرمايه رهبري كند 

ما آن احزابي را كه در حال تكوين خود هستند نفي و حقير، و ب  -الف : نيرومندي به حساب آورد، نبايد

محملي براي توجيه نا تواني و ياس روشن فكري خود نموده و آن ها را نـه تنهـا در انتقـاد از سـرمايه      -

  .         خواهانه  قائل شويم -نها، براي سرمايه، پتانسيل ترقي داري ياري نداده  بلكه در تقابل با آ

                                        

خون دلي را كه از ستم چـپ خـورده    -به قول خودشان  -، "پيام افغان"آقاي محيط وقتي در شبكه ي 

منتشـر كننـد، كـاملا حـق     اند به نمايش مي گذارند و قرار است رنج نامه ي خود از  چپ هـا را، روزي  

است، و ) در سراسر جهان(مانده در ذهن ايشان، احزاب غير كارگري سده ي گذشته " چپ"چون ! دارند

، مرتكـب اشـتباهاتي   "ماركسيسـم روسـي  " "ايدئولوژي"اندكي هم سازمان هايي كه  صادقانه محبوس در 

  .شدند

بـه  "گـوي بـورژوازي اي شـوند كـه همـان      اما آقاي محيط، دقيقا به همين دلايل نيز، حق ندارند مجيز

جوانـان و چـپ هـاي مـدفون در     . هاي صادق و جوانان آزادي خواه را  قتـل عـام كردنـد   " اصطلاح چپ

خاوران ها، قرباني ديكتاتوري مذهبي مورد حمايت امپرياليسم، و خامي و سطح  ضعيف تكامل مبارزه ي 

جان دادنشان موجب رشد عيني و ذهنـي مبـارزه   طبقاتي كارگران درآن سالها شدند و چون ايستادگي و 

كه از درون آن  اشتباهات " چيزي"آقاي محيط، اصلا به .  شد، يادشان هميشه عزيز و گرامي خواهد ماند

از يك سو، و مبارزه ي مردم كردستان و هـزاران اعتصـاب و مبـارزه ي كـارگران بعـد از ده سـال اول       

ه و درحال قد كشيدن است نه تنها توجه ندارند بلكه به شكل حاكميت سياه سرمايه ي اسلامي جوانه زد

حيرت آوري آن را آماج حملات هيستريك قرار داده و چون قادر نيستند دست كم مدتي سكوت كنند و 
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به بررسي حوادث و جايگاه خود بپردازند، به شكل مشمئز كننده اي، با نوسانات مسخره ي اصلاح طلبان، 

   .بالا و پايين مي روند

آقاي محيط در . مي گويند كه حقانيت فرد و تشكيلات انقلابي در تند پيچ هاي تاريخي رقم مي خورد

كه از كينه و نفرتشـان    -يك نمونه ي دم دست از سقوط ايشان . ، بد جوري وادادند88تند پيچ خردادِ 

از  سكوتشـان در مـورد همـان چپـي اسـت كـه مـردم كردسـتان و بسـياري          -آب مي خـورد  "چپ"به 

روشنفكران سراسر ايران را به  تحريم انتخابات دعوت كردند و دعوتشان پذيرفته شد، لذا در تنـد پـيچ   

با موفقيت  89ارديبهشت  23به دام نيفتاد، و توانست يك اعتصاب ميليوني را دركردستان در 88خرداد 

عنـای نـه فقـط اسـتان     مردم كردستان به م. ا در پوست گردو بگذارد سازمان دهد و دست و پاي رژيم 

به  کردستان بلکه کليه مناطق کردنشين غرب ايران را تعطيل کردند و بعضا در قزوين نيز حرکتی مشابه

عمل آمد، و در سراسر ايران خبر آن با استقبال رو به رو شد و تا شب آن روز، اخبار اعتصاب را دنبـال و  

 -كه هيئـت سـتاد بحـران وزارت    (ودلهره  آرزوي  پيروزي  برايش مي كردند، درهمان ساعات اعتصاب

 تلويزيون ژنرالها سالگرد سفر رهبر خنجر و خون را به سنندج) كشور با دست پاچه گي به سنندج رفت

و تازه، شاهكار كرده مردم را ! و اصلاح طلبان، لام تا كام هيچ نگفتند!! در حال اعتصاب جشن گرفته بود

  . رت شان و به راي مردم به خانه نشيني فرا خواندنددر سالگرد سيلي حكومت ژنرالها به صو

 -كه موتيف سخنانشـان شـده را    -" به اصطلاح"اكنون اجازه داريم به آقاي محيط بگوييم آن واژه ي 

  .  شايسته   خود و بورژواهايي ست كه شيفته ي شان شده است

ا و پنل ها و غيره  دنبال دكتر محيط با تمسخر و ريشخند خاص خود، از حاضرين مخالف در ميزگرده

رهبران  تظاهرات خونين مردمي ميگردد كه بدون مجوز سران سبز، بارها و بارها به خيابانها آمده و با  -

 -و هم چنين سوزاندن عكس هاي خميني اي كـه  " مرگ بر ديكتاتور"و" مرگ بر اصل ولايت فقيه"شعار 

رهبران سبز، اين جمع ها را غير خودي مي نامد،  !مرجع سران سبز است، كليت نظام را به چالش گرفتند

آقاي محيط كاسه ي داغ تر از آش شده و با چند مثقال سريش، مي كوشد آن ها را، به رغم ميل شان و 

بچسباند و چند بيانيه ي "! سومين بانوي انديش مند جهان"بودن، به  موسوي و كروبي و " ناخودي"  به رغم

!! كروبي را كه حول داستان تكراري بازگشت به دوران با شـكوه خمينـي   آبكي و مصاحبه هاي موسوي و

ايـن جـا لازم   ! و جدي مينامد كه بيا و ببين) با چند علامت تشديد اضافي" (بسيار مهم"مي چرخند، چنان 
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آقاي محيط، حتـي صـداي رود را هـم نمـي     : مي بينم با يك عذرخواهي، سخن قبلي خود را تصحيح كنم

در بازگويي سخناني كه از ماركس از بركرده اند، يد طولايي دارند، چنان در سبز ذوب  هايشان، ك! شنود

  .   شده اند كه سر جلسه امتحان دچار استرس شده، و تمام حفظيات شان را فراموش مي كنند

  

  " دموكراسي"دكتر محيط و مقوله ی  – 3  

زحمتكشان در عرصه مبارزه سياسـي و  در عصري كه ما زندگي ميكنيم، تا وقتي توده هاي كارگران و 

چـون فقـط   . اقتصادي  نقش رهبري كننده نداشته باشـند، سـخن از دموكراسـي، يـاوه اي بـيش نيسـت      

دمکراسی خواهی طبقه کارگر است که از پايه مادی برخوردار است و اقشار و گروههای اجتماعی ديگـر  

نی ظرفيت تحقق خواسـتهای دمکراتيـک را   هر چند به مبارزات دمکراتيک جلب می شوند اما از نظر عي

در شرايط  بحران كنوني سرمايه داري جهان شاهد هستيم در دقايقي كـه سـرمايه تهديـد مـي     . ندارند

شود، اولين قرباني مقابله با تهديد، حقوق ابتدايي كارگران و زحمتكشان است و اين حقـوق بـه سـرعت    

از دسـت مـي دهـد و زبـان  خشـن       -ي دموكراسـي  ها"مهد"خود را درغرب و " دموكراتيك"پشتوانه ي 

اما، هميشه با مردم با تيغ و تازيانه سخن گفتـه شـده و مـي    " شرق آسماني"در . سرمايه  به كار مي افتد

هيچ راه ديگري براي ادامه ي حيات ندارد و هرگـاه شمشـيرش كنـد    " حاكميتِ  قبيله اي"شود چرا كه 

اگـر تـا  ديـروز دار و    . بنيان قبيله ي حاكم را به باد داده اسـت نا خودي ها، " دسته جمعي"شده، طغيان 

دسته ي اصلاح طلبان نسل كشي مي كردند، براي اين بود كه راه ديگري براي حفـظ نظـام نداشـتند  و    

حال كه در موضع ضعف قرار گرفته اند  -ساده لوحي خواهد بود مردم و به خصوص انديشمندان از آنان 

از يـك سـو، بـر اسـاس     : آنها، آن قدر احمق نيسـتند . از جناياتشان را داشته باشندانتظار عذر خواهي  -

و بـه  فـرض   (اجازه ي اين كـار را ندارنـد    -كه دين خنجر و خون و خشونت است  -ايدئولوژي اسلام 

و از سوي ) محال، اگر نسبت به جناياتشان زير سبيلي سخني بگويند، باز هم طبق آيين تشيع تقيه ميكنند

چنان چه به اريكه ي قدرت بازگردنـد، مجبورنـد   ) بازهم به فرض تقريبا محال(گر به خوبي مي دانند دي

نيازي بـه اسـتدلال و مباحـث    . سلاح داغ و درفش را براي بقاي سرمايه ي سست بنيادشان برقرار كنند

بان بـدون هـيچ   تئوريك طولاني نداريم تا اين قانون مندي سرمايه داري ايران را كشف كنيم، اصلاح طل
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و . ابهامي، تز بازگشت به دهه ي اول قيام و اقتدا به خميني را بارها اعلام و كار ما را هم آسان كرده انـد 

درست عكس  قضيه، در مورد كارگران و زحمتكشان صـدق ميكنـد،  يعنـي تنهـا و تنهـا راه آزادي مـا       

ت سياسي سـت تـا  سوسياليسـم    كارگران و توده هاي محروم، سرنگون كردن ديكتاتوري و تصرف قدر

. ديكتاتوري هيچ راه ديگري براي ما باقي نگذاشته اسـت . خود را كه دموكراسي ناب است، اعمال كنيم

اجازه دهيد نكته اي از ماركس را فقـط بـه   ! را" كوچك"آقاي محيط همه چيز ميداند به جز اين نكته ي 

  : اين خاطر كه ترجمه ي خودشان است نقل كنم

بازگردانـد و انسـان بـه        ني كه فرد انسان، انسان واقعي، شهروند انتزاعي را دوباره  به خويش تنها زما"

عنوان يك فرد درزندگي روزانه اش، كار فردي اش و روابط فردي اش به موجودي نـوعي تبـديل شـود،    

ان دهد و بـه  را چون نيروهاي اجتماعي بشناسد و سازم" توانايي هاي اختصاصي اش"تنها زماني كه انسان 

اين سان ديگر نيروهاي اجتماعي اش را از نيروي خويش به شكل قدرت سياسي جدا نكنـد، تنهـا در آن   

  ." زمان ا ست كه آزادي انسان  كامل خواهد شد

  ) 43ترجمه ي مرتضي محيط، ص  -" در باره ي مسئله ي يهود(" 

از زبـان   1843كـه در سـال    نقل قول فوق، دقيقا ترجمان سوسياليسم و دموكراسـي كـارگري اسـت   

خـود را پيـرو   ! سـال  167ماركس شنيده شده، آيا مسخره و عقب عقب رفتن نخواهد بـود كـه بعـد از    

سال با قتل عام و شكنجه و زنـدان،   25ماركس بناميم و اجراي دموكراسي را به دست بورژوازي اي كه 

يم؟ اسـتدلال آقـاي محـيط ايـن     نماي خاص و عام شده، ميسر و ممكن بدان-چهره ي كريه اش انگشت 

 -" شـرايط كنـوني  "است كه چون طبقه ي كارگر قادر به سرنگوني جناح سرمايه داران نظامي نيست، در 

درسـت اسـت كـه    ! دنبالچه اصلاح طلبان شوند به سودشان خواهـد بـود    -امان از دست شرايط كنوني 

ايـن  " چرايـي "ر اين نامه نمي گنجـد، بـه   پيشروی سوسياليسم با موانع زيادی روبرو است و به عللي كه د

با اين استدلال، آيا سوسياليست ها نبايد نظـام سـرمايه را   ) تكرار مي كنم(واقعيت نمي توان پرداخت اما 

به شدت نقد كنند تا معضلات تئوريك و تشكل يابي جنبش كارگري را باز كنند و آيا اجازه دارند مداح 

   اين يا آن جناح از سرمايه شوند؟  

اگر قرار است مبارزه به بهاي كشتار و سركوب و شكنجه و اعدام ادامـه يابـد، چـرا بـراي حاكميـت      

شوراهاي كارگران و زحمتکشان اين هزينه ي سنگين را پرداخت نكنيم؟ آخر كدام سوسياليستي به خود 
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حويل بخشي اجازه مي دهد تا  قدرت سياسي اي را كه به اين بهاي سنگين به دست مي آيد، دو دستي ت

از سرمايه داران بدهد  كه ماهيت اش با بيرق نحس خميني شناخته و مسجل شده است؟ آقاي محيط با 

وي ثابـت كـرد يـك    . شدن در اصلاح طلبان، به حدي افـراط ميكنـد، كـه مايـه ي شـرم اسـت      " ذوب"

دو دسـتي بـه     سوسياليست هم مي تواند بعد از سال ها كار و تلاش، مبارزات خونين و پـر درد ملتـي را  

آقاي محيط خود را . بورژوازي تقديم و به توده ها و گذشته ي خود پشت كند و ديگر سوسياليست نباشد

سرمايه ي هار و لجام گسيخته با ايدئولوژي ارتجاعي تشـيع  "!! خميني و دموكراسي: "مضحكه كرده است

  ! واقعا كه!! و دموكراسي

چيزي دفاع مي كنيم   خودفريبي و رياكارانه است، گويي ازامروزه در دفاع از دموكراسي سخن گفتن، "

معيار را نبايد در تداوم حيات ...  كه آن را مي شناسيم و دهه ها و قرن هاي متمادي از آن ما بوده است

. نهادهاي سنتي  يافت بلكه در اين موضوع بايد جست كه قدرت در كجاست و چه گونه اعمال مي شود

موضوعي درجه بندي شده است امـروزه بعضـي از كشـورها دموكراتيـك تـر از       از اين لحاظ دموكراسي

اما اگر معيارهاي رفيع دموكراسي را به كار ببنديم، شـايد هـيچ كـدام چنـدان     . كشورهاي ديگر هستند

اگر . دموكراسي توده اي قلمروي ست صعب العبور كه تاكنون ناشناخته مانده است. دموكراتيك نباشند

ق دموكراسي و نه دفاع از آن سخن مي گوييم، بايد به اين الگو از دموكراسـي نزديـك تـر    از نياز به خل

  ."شويم و شعاري قانع كننده تر را بر گزينيم

                                                                                                                )    آربلاستر. آ" (دموكراسي"نقل از              به ) 1947"(جامعه ي جديد : "كار. اچ. اي

تلقي سوسياليسم به عنوان گسترش دموكراسي مي تواند بسيار سودمند باشد امـا مـن بـه هـيچ وجـه      "

تحت تاثير دام هاي تئوريك جديـد آن تـوهم بسـيار قـديمي سوسياليسـتي نيسـتم كـه محـرك هـاي          

مايه داري فشار هاي مقاومت ناپذيري را براي دگرگوني جامعه در هـر  ايدئولوژيك آزادي و برابري سر

اثرات دموكراسي سرمايه داري نا مشخص تر از اين هاست و اين برداشت از . سطحي ايجاد كرده است

دگرگوني اجتماعي فقط ترفندي ست كه ما را وا مي دارد تحقق چشم گير اميد هاي دموكراتيـك را در  

متصور شويم، چه رسد به گـذار بـي درد سـر از دموكراسـي سـرمايه داري بـه        شكافهاي سرمايه داري

ايدئولوگ هاي سرمايه داری كه بـه مـا اطمينـان مـي دهنـد      ")...  راديكال"يا (دموكراسي سوسياليستي 

اين نمـود را  )... قابل توجه آقاي محيط(سرمايه داري ليبرال آخرين حرف در آزادي و دموكراسي ست 
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داد مي كنند و اكنون به نظر مي رسد كه جپ ها، خوب يا بد، نيز اين موضوع را پذيرفته يك واقعيت قلم

در حيات سياسي اجتماع متكي سـت و  " اقتصاد"مورد نظر سوسياليسم بر ادغام مجدد    دموكراسي.... اند

 ."  اين اجتماع خود تابع خود تعيني دموكراتيك توليد كنندگان است

  )     فارسي -" كراسي در برابر سرمايه داريدمو: "الن ميك سينزوود(

، درخصـوص دموكراسـي موجـود در غـرب، بايـد آخـر شـاهنامه ي        "سـينزوود "و " كـار "با اين سـخن  

پس بهتر است به داستان خاتمه دهيم و بگذاريم تا آقاي . در ايران را خوانده باشيم" دموكراسي سرمايه"

                                                          . محيط هم هر طور كه دوست دارد، نقالي كند

  

  : مؤخره

پخـش شـد،   " پيـام افغـان  "از كانـا ل   89مهر  17برنامه ي زنده ي دكتر مرتضي محيط، كه روز شنبه 

برخلاف نوع آغاز هـزاره ي دوم،  " اپورتونيسم آغاز هزاره ي سوم"مطالبي در برداشت، كه نشان مي دهد، 

كائوتسكي و برنشتاين، با تحليل قابل تامل، جنبش كارگري . تذال و هذيان گويي غلتيده استكاملا به اب

آن زمان را درحيطه ي دموكراسي بورژوايي محدود ميكردند و مبارز انديشمندي چون رزالوكزامبـورگ،  

و با اتكا به انديشه ي ماركس و آرايش طبقات حاضر در صحنه ي جامعه، طي يك مجادلـه ي تئوريـك   

محكم، سير تكوين نظرات آنها را كه به ورطه ي بورژوازي منتهي مي شد، تحليل ميكرد، و كار او  مبارزه 

اما  اپورتونيسم عصر ما، پا به پاي گنديدگي و بي آبرويـي سـرمايه   . ي نظري پرولتاريا را غنا مي بخشيد

چشم به دهان و حركات افراد  داري، به درجه اي از انحطاط و سستي مبتلا شده كه به شكل تهوع آوري،

خصلت اپورتونيسم عصر ما اين است كه خـود را  . و عناصركارپرداز سرمايه دوخته تا با ساز آنان برقصد

  دكتر محيط نماد مجسم چنين جرياني در ايران است  : بر اساس داده هاي بورژوازي اصلاح مي كند

من در اين مـؤخره  . بسيار مشعوف كننده است اصلاح طلبان" مواضع انقلابي"آموخته هاي او از آخرين 

ايشان را نقل قول ميكنم و فكر نميكنم خواننده ي اين سـطور نيـازي بـه    " آموخته هاي"به شكل تيتر وار، 

اخـذ   89مهـر   17تمام افاضات زير، از برنامه ي دكتر محيط در (اتلاف وقت براي قضاوت داشته باشد 

  ):  من است شده ولي توضيحات داخل پرانتز ها از
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  !! جناب موسوي، از ابتدا به ولايت فقيه اعتقاد نداشته اند  - 1

  !ما بايد به سياست هاي درست آقاي موسوي در زمان جنگ دقت كنيم  - 2

در زمـان نخسـت وزيـري و رياسـت      -و هم چنين بازرگان، بني صدر و خـاتمي   -آقاي موسوي   - 3

  ؟ !جمهوري، هيچ كاره بودند

از !! (اطـلاع نداشـتند   67از كشـتار سـال   ) و صد البته خـود آقـاي كروبـي   (و خامنه اي  موسوي  - 4

اما اگر حافظ شيراز در زير خـروار هـا خـاك     -فرمايشات كروبي، ديگر رهبر انقلاب دموكراتيك ايران 

  !). مدفون نبود، از اين قتل عام خبر داشت

و !!) كه مورد تاييد ماركس هـم هسـت  ( ست" كينزي"سياست اقتصادي آقاي موسوي، دولت رفاه  - 5

از بخت سياه آقاي كروبي، چون ماركس اقتصاد فريدمن را تاييـد  (ست " فريدمني"سياست آقاي كروبي، 

  ). دارد" انتقاد"نكرد آقاي محيط به آن 

اسلامي بودن انقلاب "تاكيد مكرر ايشان را مبني بر !! ( جدايي دين از دولت، خواست موسوي ست - 6

تلقي كنيد و اجراي بي چون و چراي قانون اساسي و بازگشت به عصر طلايي خميني " تقيه"نوعي       "57

  !)  را نوعي شوخي از جنس اصلاح طلبي

بديل وضع فعلي ست و هرچه غيـر  " تنها و تنها) "يعني موسوي، كروبي و زهرا رهنورد(جنبشِ سبز  - 7

  !!  از اين،  كشور را به خاك سياه مي نشاند

اگر در انتخابات تقلب نمي شد و موسوي يـا كروبـي ريـيس جمهـور مـي      : زهرا رهنورد مي گويد - 8

شدند،  نمي توانستند موفق باشند و ظلم ساختاري حاكم ممكن بود بـراي مـدتي طـولاني، پنهـان بمانـد      

خنان آقاي محيط هم، بسيار مشعوفندكه اين س ـ!!... عافيت خواب خانم تيغ كش دوره ي تحميل حجاب(

فكر مي كـرد اگـر يكـي از دو آقايـان ريـيس      " تا كنون"اعتقاد ايشان را كه !! سومين بانوي متفكر جهان

آقـاي محـيط، خسـته    "!! به كلي دگرگون و اصـلاح كـرد  "جمهور مي شد، باز هم جنبش ادامه مي يافت، 

  !). نباشيد

به ماركسيسم بـه خـاطر   و روي آوردن عده اي ) 50دهه ي (علت انشعاب در سازمان مجاهدين  - 9

اين بود كه اين عده، مي خواستند ايستاده  ادرار كنند و از غسل احتلامِ شبانه، شانه خـالي كننـد و بـراي    

  !)    هم آراسته مي شود" لومپنيسم"، دارد به صفت "اپورتونيسم"ظاهرا ادبيات !! ( نماز صبح بيدار نشوند
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اما در دهان شان !! (نقلاب از مسيرِ خود منحرف شده استاصلاح طلبان از ابتدا مي دانستند كه ا - 10

  ) سيب زميني داغ فرو كرده بودند و در مسند قدرت لال شده بودند

كودتاي انتخابات باعث شد توهم مـردم بـه رژيـم كـه هنـوز آن را رژيمـي ضـد        : زهرا رهنورد - 11

پس چه بهتر كه يكـي از  !! (رو بريزداسراييل، ضد آمريكا، داراي مجلس، انتخابات و غيره مي پنداشتند ف

و جا دارد كارگران و زحمتكشان ايران از ايشان، و آقاي محـيط،  ! سران انقلاب دموكراتيك انتخاب نشد

عاجزانه خواهش كنند تا زماني كه ديكتاتوري اسلامي برقرار است آن ها را از شركت در هر انتخاباتي و 

  !) معذور دارند
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